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راهنمای تدوین و تنظیم مقاله

الف( شیوۀ بررسی و چاپ مقاله
کند )از  کلمه( تجاوز  ۱. حجم مقاله نباید از ۲۵ صفحه ۳۰۰كلمه‏ای تایپ‏شده )۷۵۰۰ 

ارسال مقالات دنباله‏دار بپرهیزید(؛
٢. مقالات به‏صورت تایپ‏شده در نرم‏افزار Word با قلم IrLotus و سایز ۱۴ باشد؛

یابان علمی فصلنامه، صادر  ٣. گواهی پذیرش بعد از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارز
گواهی پذیرش و چاپ  می‏شود و مقاله در مرحلۀ چاپ قرار می‏گیرد. برای مقالاتی 
پایان  به  آن  اصلاحات  یا  و  کمی  و  کیفی  یابی  ارز مراحل،  همۀ  که  می‏شود  صادر 

رسیده باشد؛
۴. مقالات و مطالب منتشرشده در فصلنامۀ داخلی علمی_ تخصصی »نهج‏البیان« 
هر  در  مندرج  مطالب  مسئولیت  و  نیست  فصلنامه  دیدگاه‏های  بیان‏کنندۀ  لزوماً 

مقاله بر عهدۀ نویسنده است؛
۵. هیئت تحریریه در قبول یا رد و نیز اصلاح و ویرایش ساختاری و محتوایی مقاله آزاد 
و تأخر  و تقدم  بازگردانده نخواهد شد  یا رد،  تأیید  ارسالی در صورت  است )مقالۀ 

چاپ مقالات با تصمیم هیئت تحریریه صورت می‏گیرد؛
۶. نقل‏قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است.

ب( شیوۀ تدوین و تنظیم مقاله
کنند: از نویسندگان محترم تقاضا می‏شود در تدوین مقاله، ضوابط زیر را به ترتیب رعایت 

1. عنوان مقاله؛ ۲. نام و نام خانوادگی نویسنده همراه با رتبۀ علمی)مربی، استادیار و 
ی:  کلمه )حاو یا دانشیار( و سازمان وابسته و پست الکترونیکی؛ ۳. چکیده در ۲۰۰ 
آیینۀ تمام‏نمای مقاله و فشرده بحث شامل: تبیین مسئله، ضرورت، سؤال اصلی، 
اهداف، روش، نتایج و دستاوردها(، از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آن‏ها، ذکر 



3

راهن    


ای تدوینم



و تنظیم  




م
قاله

 گردد؛ ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری در چکیده خودداری 
کثر ۷ واژه(؛ ۵. مقدمه؛ ۶. بدنه اصلی مقاله )با جهت‏گیری تحلیلی،  ۴. کلیدواژه )حدا
نتیجه‏گیری)بیانگر   .۷ استدلالی(؛  و  تطبیقی  مقایسه‏ای،  استنادی،  انتقادی، 
یافته‏های تفصیلی تحقیق است که به‏صورت گزاره‏های خبری موجز و مختصر بیان 
کتابشناسی؛ ۹. پی‏نوشت)توضیحات ضروری و درج لاتین اسامی و  می‏گردد(؛ ۸. 

اصطلاحات خاص(.

ج( شیوۀ استناد به منابع و ارجاع‏ها 
نویسنده، سال نشر،  )نام خانوادگی  باشد:  به‏صورت »درون‏متنی«  باید  1. آدرس‏دهی 

جلد، صفحه؛ مثال: )طباطبایی، ۱۳۹۱: ۱۳۸/2(؛
کامل منابع و مراجع بر اساس نام خانوادگی و  ٢. در پایان مقاله، ترتیب و مشخصات 

به‏صورت الفبایی بدین‏صورت تنظیم شود:
کتاب، مترجم یا مصحح، شماره  کتاب: نام خانوادگی، نام، )سال نشر(: عنوان   *

چاپ، شماره جلد، ناشر، محل نشر؛ 
* مقاله: نام خانوادگی، نام، )سال نشر(: موضوع مقاله، نام فصلنامه / مجله، فصل 

و ماه انتشار، شماره فصلنامه / مجله؛
و  می‏شود  کتفا  ا »همان«  واژه  نوشتن  به  شود،  تکرار  بلافاصله  منبع  درصورتی‏که   .٣
نوشته  پیشین«  نویسنده،  خانوادگی  »نام  شود،  تکرار  فاصله  با  منبع  درصورتی‏که 

می‏شود. چنانچه جلد و صفحۀ آن تغییر یافته باشد، آن‏ها نیز افزوده می‏شود؛
یخ وفات در داخل پرانتز مطلوب  که در متن ذکر می‏شود، ذکر تار ۴. برای اعلام متوفی 

کلینــــی )م ۳۲۹ ق(. است. مثـال: 



فهرست مطالب

5���������������������������������������������������������������������������������������������������� سخن سردبیر

7� ������������������� کتاب درسی  / اقدس رحیمی کتاب »دانش صرف« بر اساس شاخصه‏های  ارزیابی 

33� مصداق »کلمات« در آیه 124سوره بقره از منظر 14مفسّر فریقین / مریم مظفری؛ ستاره نجفیان���

53���������������������������������� نکات ادبی خطبه 185 »خلقة الجرادة« / صدیقه فیجانی؛ زهرا ملکی

تحلیل ادبی _ نحوی و تاثیر آن در فهم معنای »آیة الکرسی« / سهیله خائفی؛ منصوره دانشور�������69

تبیین ادبی قصیده میمیه فرزدق در مدح امام سجاد؟ع؟ / مریم السادات موسوی؛ زهرا بابایی������81

تحلیل ادبی آیه خلافت و انعکاس آن در ترجمه / اقدس رحیمی؛ انسیه ابراهیمی��������������������103



سخن سردبیر

گیری قواعد ادبیات عربی، فهم کلام الهی است. در متون  یکی از اهداف اصلی فرا

عربی باید قواعد ادبیات عربی تحلیل شود. تحلیل ادبی در چهار محور اعم از 

لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی صورت می‌گیرد. در تحلیل لغوی به معنای ماده در 

معاجم لغت و تفاسیر ادبی، در تحلیل صرفی به معنای ساختار و تغییرات صرفی 

واژه، در تحلیل نحوی به معنای ساختار نحوی و در تحلیل بلاغی به نکات دانش 

معانی، بیان و بدیع مؤثر در معنا توجه می‌شود. بر این اساس توجه به این چهار 

کلام الهی و سایر عبارات عربی دارد. محور نقش به‌سزایی در فهم 

 شــماره ســوم نهــج البیــان بــا توجــه بــه نکته فــوق، مقــالات تحلیل ادبــی و یا 

تحلیل لغوی را به چاپ می‌رســاند تا از این رهگذر مخاطبین خود را به این نکته 

کریم توجه دهد. مهم در فهم متون عربی به ویژه آیات شریفه قرآن 

گــروه علمــی ادبیــات عربــی از مخاطبیــن نشــریه نهــج البیــان اعــم از دانــش 

پژوهان ســطح2 )عمومی( و ســطح3 )تخصصی ادبیات عربی و ســایر رشــته ها( 

و همچنیــن از اســاتید بزرگــوار دعــوت می‌نماید تا با دادن ایــده و طرح و همچنین 

تدویــن مقــالات در عناوین ادبی و عناوین میان رشــته‌ای مرتبط با ادبیات عربی 

این نشــریه را یاری نمایند تا ان شــاالله با یاری شــما عزیزان، شــاهد درخشــش این 

کز علمی باشیم.  گون ادبیات عربی سایر مرا گونا نشریه در میان نشریات 

و من الله التوفیق





کتاب درسی کتاب »دانش صرف« بر اساس شاخصه‏های  ارزیابی 

اقدس رحیمی1

چکیده
ویژگی‏ها  دارای  که  پذیرفت  درسی  کتاب  عنوان  به  می‏توان  را  کتابی  آموزش،  فرایند  در 
علاوه  استاندارد  درسی  کتاب  باشد،  آموزشی  کتاب  نگارش  استاندارد  شاخصه‏های  و 
است  لازم  و...  پیش‏سازمان  رفتاری،  اهداف  عنوان،  مثل:  درس‏نامه،  قالب  داشتن  بر 
گیر داشته باشد. نوشته حاضر با هدف نقد و شناسایی موارد  با نیاز فرا محتوایی مناسب 
کتاب »دانش صرف« اثر سید حمید جزایری،  قوت و ضعف معیارهای شکلی و محتوایی 
کتاب درسی تدوین شده است  کتاب بر اساس شاخصه‏های  که این  انجام شده است، چرا 
کتب هم عرض داشته باشد.  و در صورت داشتن شاخصه‏ها می‏تواند جایگاه مناسبی در 
روش بررسی توصیفی _ تحلیلی و با تکیه بر تکنیک تحلیل ساختار و محتوا است. از بررسی 
ک‏های کتاب درسی این نتیجه به دست آمد که اثر مذکور به لحاظ  کتاب و تطبیق آن با ملا
ک‏های  ملا حیث  از  ولی  دارد  تطبیق  درصد  نود  حدود  یادگیری  مرحله  به  توجه  با  محتوا 
کثر دروس و فعالیت‏های تکمیلی  کتاب درسی اعم از اهداف، پیش‏سازمانده، در ا صوری 
کتب دیگر و هم اندیشی، وضعیت مطلوبی ندارد،  از قبیل تمارین برخی دروس، نگاهی به 
که علاوه بر پژوهش فعلی، صاحب نظران این عرصه به بررسی  از این رو پیشنهاد می‏شود 

این اثر بپردازند.
کتاب درسی؛ روش تحلیل صوری. کتاب؛  کلید واژگان: دانش صرف؛ نقد 

1. طلبه سطح 4 رشته فقه خانواده جامعة الزهراء؟عها؟
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مقدمه

تألیفات  این شاخه  در  و  ادبیات عربی است  و  زبان  از شاخه‏های مهم  یکی  علم صرف 

سید  نوشته  صرف«،  »دانش  کتاب  آموزشی،  آثار  این  از  یکی  دارد،  وجود  یادی  ز آموزشی 

شده  شناخته  درسی  کتاب  عنوان  به  ی  حوزو کز  مرا برخی  در  که  است،  جزایری  حمید 

کتب هم‏عرض خود، می‏توان پررنگ بودن مباحث  است. از برجستگی‏های آن نسبت به 

کرد. مؤلف محترم  کنار مطالب آموزشی و دارا بودن تکنولوژی آموزشی اشاره  پژوهشی در 

کتاب، چنین می‏نویسد: »کتاب دانش صرف سعی نموده در مباحث صرفی از  در مقدمه 

گامی به جلو بردارد« )جزایری، 1397، ص 24(؛ ایشان  نظر ساختار، محتوا و تکنولوژی آموزشی 

همچنین بر استقبال از نظرات اصلاحی و تکمیلی اساتید و صاحب نظران و پژوهشگران 

کرده‏اند )همان، ص 24(؛ از این‏رو نویسنده بر آن شد تا با تکیه بر اصول شاخصه‏های  تصریح 

کتاب درسی، کتاب حاضر را با هدف کشف جایگاه و ارزش آن و کمک به ارتقای آن و رفع 

کنون پژوهشی با این نگاه صورت  که با وجود ضرورت بررسی، تا کند، چرا  یابی  نواقص، ارز

یم همه اجزای کتاب را از ابتدا _ یعنی عنوان کتاب _ تا  نگرفته است. در این مقاله قصد دار

یابی قرار داده و نقاط قوت و ضعف را بیان کنیم.  انتها به صورت جزئی و به تفصیل مورد ارز

یابی« به معنای یافتن ارزش‏های یک اثر است، منظور از ارزش در این واژه، معنای عام  »ارز

یابی« به معنای بیان نقاط ضعف  آن یعنی ارزش‏های مثبت و منفی است؛ بنابراین »ارز

کتاب درسی است. مقصود از »کتاب  که در این مقاله اثر مورد نظر،  و قوت یک اثر است 

که اهداف آموزشی را در قالب نوشتار، تصاویر و تکالیف  درسی« متنی است سازمان یافته 

کلاس درس است )فوستر، 2002، ص  عرضه نموده و پیوند دهنده اهداف آموزش و پرورش با 

یابی در این مقاله با  15(. روش پردازش داده‏ها در این مقاله توصیفی تحلیلی است. سیر ارز

کتب هم‏عرض مقایسه و در ادامه محاسن آن و در نهایت  کتاب شروع و پس از آن با  معرفی 

کتاب به تفصیل و به صورت تطبیقی بیان خواهد شد. کاستی‏های اجزای 

معرفی کتاب »دانش صرف«

کامل صرف در مرحله شناخت و  گفته نویسنده محترم یک دوره  کتاب »دانش صرف« به 

کتاب حاضر 52 عنوان درسی  اصل بر آموزشی بودن مباحث است )جزایری، 1397، ص 21(. 
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 واحد  یا دوازده  برای ده  و  آن 431 صفحه  و مجموع صفحات  به خود اختصاص داده  را 

گرفتن صفحات تمارین و  درسی تنظیم شده‏است. تعداد صفحات هر درس بدون در نظر 

مطالعه و تحقیق، در جدول زیر قابل مشاهده است: 

شماره 
تعداد نام درسدرس

صفحات
شماره 
تعداد نام درسدرس

صفحات

6باب مفاعلة927مدخل1

کلمه2 7باب تفاعل428بناء 

6باب تفعّل429وزن3

5باب افتعال 4301فعل و تقسیمات آن4

5باب افتعال 5312ماضی5 

4باب انفعال632مضارع6

ثی مجرد7 5باب استفعال533ابواب ثلا

3باب افعلال و افعیلال534امر8

6رباعی435فعل مؤکد9

5تقسیمات اسم536لازم ومتعدی10

4اسم به لحاظ نوع حروف637فعل مجهول11

5مذکر و مؤنث738مضاعف12

4مثنی939قواعد ادغام13

7جمع سالم740تخفیف همزه14

8جمع مکسر541اعلال15

4منسوب342قواعد مشترک اعلال16

5مصغّر643مثال17

4مصدر اصلی1144اجوف18

5سایر انواع مصدر1045ناقص19

5اسم فاعل646لفیف20

6اسم مفعول547انواع اعلال21
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شماره 
تعداد نام درسدرس

صفحات
شماره 
تعداد نام درسدرس

صفحات

5صفت مشبهه و اسم مبالغه448هدف شناسی قواعد اعلال22

ثی مزید23 4اسم تفضیل349فعل ثلا

3اسم زمان و اسم مکان750باب افعال241

651باب افعال 252
اسم آلت؛ موصوف 

وصفت صرفی
4

7معرفه و نکره652باب تفعیل26

کثــر ده و در دو درس یازده صفحه اســت.  حداقــل صفحــات در چهار درس ســه و حدا

تعــداد صفحــات بقیه دروس به تناســب مطالب بین چهار تا هشــت صفحه اســت. علت 

یــاد شــدن صفحــات درس 18 و 19 وجود جــداول متعدد صرف فعل‏هــای اجوف و ناقص  ز

یاد بودن نکات صرفی، مورد توجه مؤلف محترم بوده است. که به دلیل ز است 

که به ترتیب عبارتند از: کلی تشکیل شده است  کتاب از چند بخش  فهرست مطالب 

کلمه و وزن؛ * مباحث مقدماتی: مدخل، بناء 

ثی مجــرد، امر، فعل  * مبحــث فعــل: فعــل و تقســمیات آن، ماضی، مضــارع، ابواب ثلا

مؤکد، لازم و متعدی، فعل مجهول؛

* تغییــرات لفظــی: مضاعــف، قواعــد ادغــام، تخفیــف همــزه، اعــال، قواعد مشــترک 

اعلال، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، انواع اعلال، هدف شناسی قواعد اعلال؛

ثــی مزیــد، بــاب افعــال 1و 2، بــاب تفعیــل، باب  ثــی مزیــد و رباعــی: فعــل ثلا * فعــل ثلا

مفاعلــة، بــاب تفاعــل، بــاب تفعّــل، بــاب افتعال 1و 2، بــاب انفعــال، باب اســتفعال، باب 

افعلال و افعیلال و رباعی؛

* مبحث اســم: تقســیمات اسم، اسم به لحاظ نوع حروف، مذکر و مؤنث، مثنی، جمع 

ســالم، جمع مکســر، منســوب، مصغر، مصدر اصلی، ســایر انواع مصدر، اســم فاعل، اســم 

مفعول، صفت مشــبهه و اســم مبالغه، اسم تفضیل، اسم زمان و مکان، اسم آلت، موصوف 

وصفت صرفی، معرفه و نکره.
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 گاهی به ارتباط آن با دروس قبل پرداخته  در آغاز هر درس ضمن بیان اهداف آموزشی، 

شــده و متــن هــر درس بــا تیترهــای داخلــی تقطیــع شــده و مــواردی که توجــه بــه آن اهمیت 

داشته به صورت رنگی آمده است. برخی مطالب مرتبط با درس از قبیل لغت نامه، نکات 

توضیحی یا تکمیلی در پاورقی ذکر شــده که به گفته مؤلف محترم جزئی از درس محســوب 

می‏شود )جزایری، 1397، ص 22(.

کتب دیگر« برای آشــنایی دانش پژوه با  بعد از متن اصلی درس، ذیل عنوان »نگاهی به 

سایر کتب و منابع صرفی و توانمندی طلاب بر استفاده از متون عربی، قسمت‏هایی از برخی 

متون کهن و جدید انتخاب شده که در عمده موارد اصل مطلب در متن درس نیز آمده‏است 

و در مــواردی برخــی نکات الحاقی در آنها مورد توجه بوده اســت؛ نویســنده محترم بر قرائت و 

کید دارد و این قسمت‏ها را مکمل متن فارسی دانسته است )همان(. کلاس تأ ترجمه آن در 

کــه ذیل آن پرســش تحقیقی  در ادامــه بخــش دیگــری بــه نام »هم اندیشــی« وجــود دارد 

مرتبط با مطالب درس طرح شــده اســت که به گفته مؤلف انتظار می‏رود با راهنمایی استاد 

و تحقیق دانش پژوه پاسخ داده شود؛ علت نام‏گذاری این بخش از درس به »هم اندیشی«، 

کار‏گروهی طلاب، و با تفکر و مراجعه به سایر منابع،  پاسخ دادن سوال به صورت مباحثه و 

بیان شده است )همان، ص23(.

که طلاب  در پایان هر درس سوال‏هایی تحت عنوان »پرسش و تمرین« ذکر شده است 

کلیه این ســوال‏ها را به دســت آورند و اســتاد بر حل صحیح  موظفند خارج از کلاس پاســخ 

کند. این تمارین نظارت 

هم‏چنین بعد از پرسش و تمرین در پایان برخی دروس، مباحث تکمیلی تحت عنوان 

یس این قسمت بر اساس صلاحدید استاد محترم و  که تدر »مطالعه و تحقیق« آمده است، 

با لحاظ نیاز دانش پژوهان می‏باشد.

از مطالب مورد توجه در کتاب دانش صرف، بحث آموزشــی »لازم و متعدی« اســت که 

نســبت به کتاب »صرف ســاده« و دیگر کتب درســی صرفی، شــیوه‏ای متفاوت و مناسب‏تر 

دارد، هم‏چنین در درس »فعل مجهول« مقایسه فعل لازم و فعل مجهول از بحث‏های مهمی 

که ذکر آن به دلیل درک بهتر ترجمه فعل لازم و مجهول ضرورت دارد. است 
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کتابت همزه است  هم‏چنین از بحث‏های تکمیلی مورد توجه نویسنده محترم، بحث 

کردن آن بعد  کتاب تدوین شده اما دم دست بودن و ذکر  گر چه به صورت مطالعاتی در  که ا

کتاب است. از بحث مهموز از نقاط مثبت این 

بخش پیوســت که در آخر کتاب _ بعد از مطالب صرفی بخش اســم _ قرار گرفته اســت، از 

ابداعات کتاب حاضر به‏شمار می‏رود و شامل جمع‏بندی قواعد وزن، جمع‏بندی فعل مؤکد، 

آشنایی با برخی منابع صرفی و آشنایی با معاجم لغت می‏باشد، که از نقاط قوت کتاب است.

گرفته نیز  که به صورت پرسش و تمرین، بین کلمات در ظاهر مشابه صورت  مقایسه‏ای 

از نقاط برجسته این کتاب محسوب می‏شود، مثلا مقایسه »ان« در »یضربانِ« و »مضروبانِ«.

مقایسه کتاب »دانش صرف« با سایر آثار هم عرض

است  شناخت  مرحله  در  کامل  صرف  دوره  یک  صرف«  »دانش  کتاب  مؤلف،  گفته  به 

کتاب »صرف ساده  کتاب‏های هم عرض آن، می‏توان  )جزایری، 1397، ص 21(؛ بنابراین از 

قسم  العربیة  »مبادی  و  خراسانی«  عرب  علی  صرف  »درسنامه  طباطبایی«،  رضا  محمد 

ویرایش  در  ساده«  »صرف  کتاب  که  برد  نام  را  محمدی«  حمید  تنقیح  شرتونی  الصرف 

که برای مرحله آشنایی و شناخت تدوین شده، علی رغم بالا بودن ارزش  جدید، با این 

علمی آن، به جهت گستردگی و جزئی شدن بیش از حد مطالب در موارد متعدد، استاندارد 

کتاب درسی در آن رعایت نشده و از سطح مرحله شناخت فراتر رفته است، به عنوان مثال 

کاربرد  بحث »تخفیف همزه« در این کتاب بسیار مفصل و با جزئیات بیان شده و موارد کم 

کتاب »درسنامه  و سماعی نیز به تفصیل ذکر شده است )طباطبایی، 1392، ص 136_ 125( و 

آموزشی  کتاب  مناسب  همدیگر  در  مباحث  تداخل  و  بودن  کنده  پرا دلیل  به  نیز  صرف« 

کتاب »مبادی العربیة قسم الصرف«  نیست، )عرب خراسانی، 1385، ص 88-72(، همچنین 

کثر موارد بیش از حد استاندارد مرحله آموزش و شناخت، موجز و  مطالب مورد نیاز را در ا

مختصر بیان کرده و یا به ذکر مطالب غیر ضروری پرداخته است )شرتونی، 1426، ص 71(. این 

کتب مطرح شده را  کتاب »دانش صرف« اشکالات مطرح شده در سایر  که  در حالی است 

عموما ندارد و از این جهات اولویت دارد.
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 محاسن کتاب »دانش صرف«

و  شکلی  بخش  دو  در  محاسن  از  تعدادی  کتاب،  این  محاسن  دقیق‏تر  و  بهتر  نمود  برای 

محتوایی بیان می‏شود:

1. محاسن صوری )شکلی(

کتاب؛ 1. سبک و قابل حمل بودن 

2. صفحه آرایی مناسب؛

3. تناسب تعداد صفحات دروس با یکدیگر؛

4. درس بندی با عناوین متناسب اهداف آموزشی؛

5. تقطیع مباحث با عناوین فرعی در هر درس؛

کردن مطالب مهم درس. 6. رنگی 

2. محاسن محتوایی

گویا؛ 1. بیان روان و 

کاربرد؛ کم  کاربرد و پرهیز از ذکر مطالب  2. آموزش مطالب پر 

3. تفکیک مباحث بخش فعل و اسم؛

گیر با برخی منابع صرفی؛ کردن فرا 4. آشنا 

کاربردی و مهارتی(؛ 5. تنوع در تمرین )دانشی، 

6. طرح مسئله برای پرداختن به مباحث تکمیلی ذیل عنوان »هم‏اندیشی«؛

کتاب هم در بخش فعل و هم در بخش اسم؛ 7. فارسی بودن متن 

8. استفاده از آیات و روایت در مثال‌های و تمارین؛

9. دارا بودن جداول صرف افعال در بخش فعل.

که توجه اندیشمندان، اساتید و پژوهشگران  مزایای فوق الذکر از جمله محاسنی است 

کرده است. کتاب »دانش صرف« جلب  را به 
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کاستی‏های کتاب »دانش صرف« به لحاظ صوری و محتوایی

کتاب  کتاب »دانش صرف« را به لحاظ معیارهای استاندارد  یم  در این قسمت قصد دار

درسی مورد نقد قرار دهیم:

کتاب کاستی عنوان   .1

که مطلق بودن عنوان با توجه به هدف تألیف  کتاب »دانش صرف« است؛ در حالی  نام 

تناسب   ،)21 ص   ،1397 )جزایری،  شناخت  مرحله  در  صرف  کامل  دور  یک  یعنی  کتاب، 

کتاب به جای »دانش صرف«، »آموزش دانش صرف« بود  گر عنوان  ندارد. به نظر می‏رسد ا

درسی  و  آموزشی  کتاب  حاضر،  کتاب  چون  داشت،  بیشتری  تناسب  کتاب  محتوای  با 

کتاب است و آموزشی بودن آن  کتاب صرفا بیانگر دانشی بودن  که عنوان  است، در حالی 

نمودی ندارد.

کاستی‏های ساختار کتاب  .2

که  یابی است  کتاب در دو بخش فهرست و رؤوس ثمانیه قابل بررسی و ارز کلی هر  ساختار 

کیفیت ارائه به شرح ذیل است: در رابطه با فهرست مطالب، 

گفتار به پنج بخش تقســیم  فهرســت مطالــب کتاب حاضر پس از پیــش درآمد و پیش 

شــده اســت: بخش اول مباحــث مقدماتی، بخــش دوم مبحث فعل، بخش ســوم تغییرات 

ثــی مزیــد و رباعــی و بخــش پنجــم مبحــث اســم را بــه خود  لفظــی و بخــش چهــارم فعــل ثلا

اختصاص داده است.

با وجود اینکه هر کتاب آموزشــی باید دارای دو فهرســت اجمالی و تفصیلی باشــد _ که 

در فهرســت اجمالــی ســاختار کلان یعنــی عناویــن دروس و در فهرســت تفصیلــی عــاوه بر 

کتاب حاضر فقط فهرست تفصیلی  عناوین دروس، عناوین فرعی هر درس ذکر می‏شود _، 

دارد و از این جهت دچار نقصان اســت، همچنین با توجه به اینکه یکی از اســتانداردهای 

ساختار کتاب وجود سیر منطقی مطالب در فهرست است، به نظر می‏رسد چینش مطالب 

که اشکالات به شرح ذیل است: در برخی قسمت‏ها استاندارد نیست 

کامل ذکر نشــده اســت؛ رؤوس ثمانیه عبارتند از: تعریف علم، موضوع  1. رؤوس ثمانیه 
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 علــم، فایــده علم، مؤلــف )به وجود آورنده علم(، ابواب و مباحث علــم، مرتبه علم )جایگاه 

کتاب حاضر  که در  آن در بین علوم دیگر( و غرض از علم و روش‌های تعلیم علم؛ در حالی 

دو رأس )غــرض از علــم و روش‌های تعلیم( از قلم افتاده اســت. قابل ذکر اســت در قســمت 

یخچــه علــم صــرف، علــت پایه گذاری علــوم ادبی به نحو عــام و کلی ایــن چنین مطرح  تار

که اغلب به دلیل آمیختگی با اقوام غیر  شده است: »در پی بروز خطاهایی در زبان عربی _ 

گانه کلمه  عرب زبان بود _ امیر المؤمنین؟ع؟ برای حفظ این زبان از خطا، با بیان اقســام ســه 

که  گرد خود »أبو الأسود دؤَلی« امر فرمودند  گزاری و به شا و تعریف هر یک، علوم ادبی را پایه 

بــه همیــن منوال مباحــث ادبیات عربی را تنظیم کند.« )جزایــری، 1397، ص 32(، اما با توجه 

که شــاخه‏ای از علوم ادبی اســت، جا داشــت هدف از علم  به عنوان کتاب )دانش صرف( 

صرف نیز به صورت مستقل بیان شود.

کــه از موارد  همچنیــن در مــورد روش تعلیــم علــم صرف ســخنی بــه میان نیامده اســت 

که روش تعلیم هر علمی برای بهره بردن هر چه بیشــتر از علم به  نقص به شــمار می‏رود، چرا 

گیر و استاد خواهد شد،  کیفی اســت و عدم وجود روش، باعث ســرگردانی فرا لحاظ کمی و 

که نتیجه آن روشــن نشــدن  یه در آموزش آن علم شــده  و ســرگردانی مســتلزم عدم وحدت رو

کتاب درسی است. جایگاه و ارزش 

که در ادامه  که با عنوان »بناء کلمه« )همان، ص 26( نام گذاری شده است  2. درس دوم 

درس اول )مدخل( است؛ چون »کلمه عربی« از نظر ساختار و تغییرات موضوع علم صرف 

به شــمار می‏رود و موضوع علم نیز یکی از مباحث مقدماتی هر علمی اســت. بنابراین درس 

دوم عنــوان مســتقل ندارد و بخشــی از درس اول اســت و به نظر می‏رســد ایــن تفکیک بدون 

ذکر ارتباط دو درس با هم صحیح نیست، بهتر بود در مقدمه درس دوم، پیوند عنوان درس 

کلمه( با عنوان فرعی درس قبل )کلمه( ذکر می‏شد. )بناء 

گر گفته می‏شــد: »بناء کلمه  علاوه بر این، عنوان درس دوم )بناء کلمه( مطلق اســت و ا

عربی« مناسب تر بود، چون در درجه اول اصطلاح »کلمه« بین زبان فارسی و عربی مشترک 

اســت و در زبــان فارســی بنــاء کلمــه به این صورت بررســی نمی‏شــود و در درجــه دوم کتاب 

گیر  دانش صرف به زبان فارســی اســت و اولین کتاب آموزشــی در ســال اول حوزه است و فرا
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کنده بی سرو سامان دارد، بنابراین به  نســبت به مطالب خالی الذهن اســت یا اطلاعات پرا

گیر باشد از محاسن کتاب  کاربردن تعبیری دقیق که باعث جهت دهی مناسب به ذهن فرا

درسی به شمار می‏رود.

3. درس ســوم بــا عنــوان »وزن« با توجه به اینکه ارتباط تنگاتنگ بــا بناء کلمه دارد و به 

گفته نویسنده محترم به جهت نشان دادن حروف اصلی و زائد و سهولت در یادگیری، یکی 

از پیــش نیازهــای مهم محســوب می شــود )همــان، ص 41(، نمی‏تواند عنوان مســتقل به خود 

اختصــاص دهــد، بلکه بخشــی از بحــث درس دوم )بناء کلمه( اســت و تفکیــک آن بدون 

بیــان ارتبــاط با درس قبل، از نظر منطقی صحیح نیســت؛ بنابراین مناســب بــود پیوند آن با 

درس قبل به خوبی تبیین شود.

4. درس چهــارم بــا عنوان »فعل و تقســیمات آن« شــامل مباحــث مقدماتی بحث فعل 

که به نظر می‏رسد خلاصه مباحث فعل در یک نگاه را به خود اختصاص داده است  است 

که در مباحث بعدی به آن پرداخته نشــود، در آن وجود ندارد؛ بنابراین  گانه‏ای  و بحث جدا

درس مجزا به شــمار نمی‏رود. بهتر بود در صورت نیاز به صورت نموداری قبل از بحث فعل 

ذکر می‏شد تا نیازی به درس مجزا نباشد.

5. درس پنجــم و ششــم بــا عنــوان »ماضــی« و »مضــارع« و درس هفتم با عنــوان »ابواب 

که به نظر می‏رسد با توجه به فاصله‏ای که  ثی مجرد« درس‏های بعدی این کتاب هستند  ثلا

ثی مجرد( با درس ششم )مضارع( و هشتم با عنوان »امر«، ایجاد کرده  درس هفتم )ابواب ثلا

ثی مجرد( قبل از درس پنجم  است، چینش مناسب نیست، بهتر بود درس هفتم )ابواب ثلا

)ماضــی( قــرار می‏گرفــت، چون بــا توجه به تقســیم‏بندی فعل از نظر زمان بــه ماضی، مضارع 

ثی مجرد(  و امــر توجیــه علمــی برای تقطیع ماضــی و مضارع از امر بــا درس هفتم )ابــواب ثلا

ثی مجرد( درس چهارم و پنجم زیر  وجــود نــدارد، همچنین با توجه به عنوان درس)ابواب ثلا

ثــی مجرد بهره  مجموعــه آن بــه شــمار مــی‏رود، چون در آمــوزش ماضی و مضــارع از ابواب ثلا

گرفته می‏شود.

6. درس نهم با عنوان »فعل مؤکّد« عنوان فرعی با نام »تغییرات لفظی فعل مؤکّد سالم« 

گانــه‏ای را با نام »تغییــرات لفظی« در  دارد ایــن درحالــی اســت که مؤلــف محترم بخش جدا
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 که تغییراتی از قبیل ادغام، تخفیف و اعلال را جمع آوری  کرده اند  کتاب طراحی  ساختار 

کرده است. و تنظیم و در قالب 11 درس، به تفصیل قواعد را ذکر 

اشکال این قسمت فهرست، این است که اولا درس نهم )فعل مؤکد( در این کتاب جای 

مناســبی نــدارد، زیــرا با توجه به اکثر دروس این بخش که به ســاختار خــود فعل بدون اینکه با 

کید همراه  قیدی همراه باشد، پرداخته در این درس )فعل مؤکد( فعل از جهت اینکه با نون تأ

شده، مد نظر مؤلف محترم بوده است که به مطالب قبل و بعد خود ربطی ندارد.

گانه مطرح شــود،  که این درس به دلیل تغییرات لفظی به صورت جدا گر بناســت  ثانیا ا

چــرا مضــارع منصــوب و مجــزوم _ که بــه گفته مؤلف محتــرم طرح بحــث آن در کتاب دانش 

که در برخی صیغه‏های فعل رخ می‏دهد )همان، ص 67( _  صرف، به دلیل تغییر لفظی است 

گانه عنوان نشد و ذیل عنوان درسی مضارع به آن پرداخته شده است؟ به صورت درس جدا

همچنیــن بخشــی از درس )تغییــرات لفظــی فعــل مؤکَد ســالم( مربوط بــه بخش بعدی 

که خارج از بخش مذکور بیان شــده و این چینش  کتاب )تغییرات لفظی( اســت؛ درحالی 

هم باعث اشکال به بخش بعدی شده از این جهت که جامع افراد نیست و هم باعث شده 

کتاب قرار نگیرد. درس مذکور در جای درستی از 

اشــکال موجود به دلیل دقیق نبودن عنوان بخش »مبحث فعل« اســت، به نظر می‏رسد 

گر مؤلف مبنای تقسیم بندی فعل را در این بخش )مبحث فعل( به دروس مذکور )ماضی،  ا

ثی مجرد، امر، فعل مؤکــد، لازم ومتعدی، فعل مجهول( قرار می‏داد، بهتر  مضــارع، ابــواب ثلا

بــود. مثــا تقســیم فعــل طبق زمــان )ماضــی، مضارع، امــر(، یا تقســیم فعل بــا توجه بــه معنا 

)مؤکد، لازم متعدی، معلوم مجهول...( اما با شــکل فعلی، فهرســت مطالب دچار تشویش 

و آشفتگی شده است.

7. از بخش سوم با عنوان »تغییرات لفظی« انتظار می‏رود که عناوین دروس با عنوان بخش 

تطبیق داشــته باشــد؛ درحالی که چنین نیست، برای تبیین اشــکال، فهرست عناوین دروس 

ایــن بخــش را به ترتیب در ادامه ذکر می‏کنیم: مضاعــف، قواعد ادغام، تخفیف همزه، اعلال، 

قواعد مشترک اعلال، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، انواع اعلال، هدف شناسی اعلال.

که نام‏گذاری دروس همگی بر مبنای نام  با نگاهی اجمالی به عناوین فوق در می‏یابیم 
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ایــن بخــش )تغییــرات لفظی( نیســت، بلکه تنها چنــد درس )قواعد ادغــام، تخفیف همزه 

و اعــال( بیانگــر تغییرات لفظی اســت، اما ســایر دروس با انواع فعل غیر ســالم )مضاعف، 

گر این بخــش از فعل با  مثــال، و...( نام‏گــذاری شــده، که صحیح نیســت. به نظر می‏رســد ا

توجه به حروف اصلی نام گذاری شــده بود مناســب تر بود، چون اولا همه‏ی مباحث با ســیر 

منطقی زیر مجموعه این بخش واقع می‏شد و ثانیا در مراحل بالاتر، مثل درس تجزیه، دانش 

کار می‏گرفت؛ زیرا یکی از محورهای  پژوه از آموخته‏های خود بهتر استفاده می‏کرد و آنها را به 

تجزیه فعل، شناســایی فعل با توجه به نوع حروف اصلی اســت؛ در حالی که در کتاب‏های 

آموزش صرف، جمع بندی این چنینی وجود ندارد و در بخش‏های مختلف به این مبحث 

پرداخته شده است.

ثی مزید  ثی مزید و رباعی« ابواب مشــهور ثلا 8. بخــش چهــارم کتــاب با عنوان »فعل ثلا

که با بخش قبل  و ابواب رباعی را پوشــش داده اســت، اشکال چینش این بخش این است 

ثــی مجــرد( تناســب ندارد؛ بــه این بیان که مبنــا در این بخش مزید بودن یــا رباعی بودن  )ثلا

ثــی مزید و رباعی عناوین دروس را به خود  فعــل قرار داده شــده و طبق این مبنا باب‏های ثلا

ثی مجرد چنین چینشی وجود ندارد، علاوه بر  که در ابواب ثلا اختصاص داده‏اند؛ در حالی 

ثی مزید و رباعی در یک بخش مشخص نیست، یعنی مؤلف  آن دلیل جمع کردن ابواب ثلا

ثی مزید با رباعی )مجردو  که وجه مشترک ابواب ثلا محترم باید در مقدمه توضیح می‏دادند 

کتاب را به این دو مبحث اختصاص داده است. که یک بخش از  مزید( چیست 

9. بخــش پنجــم فهرســت با عنــوان »مبحث اســم«، در حقیقت بخــش دوم از مباحث 

آموزشــی علم صرف اســت که بر محور تغییرات صرفی در اســم تألیف شــده اســت. در علم 

که مباحث اسم طبق این  گون دارای تقسیمات مختلفی است  گونا صرف، اســم از جهات 

تقســیمات مطرح می‏شــود، فهرســت مطالب این بخش عبارتند از: تقســیمات اســم، اســم 

بــه لحــاظ نوع حــروف، مذکر و مؤنــث، مثنی، جمع ســالم، جمع مکســر، منســوب، مصغر، 

مصدر اصلی، سایر انواع مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه واسم مبالغه، اسم 

تفضیل، اسم زمان و مکان، اسم آلت؛ موصوف و صفت صرفی، معرفه و نکره.

با نگاه اجمالی به این بخش از فهرست، این نتیجه به دست می‏آید که مباحث سامان 
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 کاملا متفاوت است. در بحث فعل مطالبی  دهی نشده‏ا‏ند و چینش مطالب با بخش فعل 

گرفته  گانه قرار  کی با هم داشتند، از هم تفکیک شده و در چهار بخش جدا که حداقل اشترا

اســت، امــا در بخــش اســم، چنیــن تفکیکی وجود نــدارد. با توجه به اینکه تقســیمات اســم 

گانــه دارد، بهتر بود طبــق این محورها مباحث تفکیک می‏شــد، مثلا بحث  محورهــای جدا

گنجانده شوند و بحث  که شامل مصادر و مشتقات است، در این بخش  »جامد و مشتق« 

گانه‏ای را به  که شــامل تثنیه، جمع، مصغر و منســوب می‏باشــد نیز بخش جدا تصرف اســم 

خود اختصاص دهد.

کاستی در مقدمه مؤلف  .3

از ذکر مقدمه‏ای  که پس  آمده است  گفتار  نام پیش  با  از فهرست، بخشی  کتاب قبل  در 

بیان  به رشد  رو  لزوم حرکت  ارزشمند،  آثار متعدد  با وجود  را  کتاب  تألیف  کوتاه ضرورت 

که در  کرده است،  کرده است )همان، ص 21(. در ادامه 14 نکته را خطاب به اساتید مطرح 

این نکات ساختار درس‏ها تبیین شده است.

که مطالــب مقدمه باید به  کــه در رابطه بــا مقدمه مؤلف وجود دارد این اســت  اشــکالی 

گیر« تقســیم شــود و در بخش ســخنی با استاد  دو بخش »ســخنی با اســتاد« و »ســخنی با فرا

دو محور اساســی محتوایی و روشــی به خوبی پرداخته شــود و در بخش محتوایی اهمیت، 

ضرورت و جایگاه کتاب تثبیت شود و کتب هم عرض موجود را نقد و مزایای کتاب حاضر 

کند، و در بخش  کلان ذکر  یس را به صورت راهبردهای  کند. در بخش دوم روش تدر را بیان 

که مدیریت تحصیل مربوط به آمادگی‏های  کند  گیر مدیریت تحصیل را بیان  ســخنی با فرا

یــس درس توســط  گیــر بعــد از تدر لازم قبــل از حضــور در کلاس و فعالیت‏هــای تکمیلــی فرا

استاد است.

کتــاب از لحاظ ســاختار و چینش  کتــاب حاضــر مقدمــه درس صرفا بــه معرفی  امــا در 

گذشــت _  که ذکر آن  مطالب فقط برای اســتاد، پرداخته شــده و جنبه‏های مورد نیاز دیگر _ 

که مقدمه  گیر شده است؛ چرا  مغفول مانده است، این غفلت باعث سر درگمی استاد و فرا

یس و  گیر نســبت به هدایــت تدر اســتاندارد بــا ویژگی‏هــای یــاد شــده، راهنمــای اســتاد و فرا

کتاب حاضر از این جهت تهی است. که  هدایت تحصیلی است؛ در حالی 
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کاستی‏های اجزای دروس  .4

گانه بررسی خواهد شد: در این بخش به جهت وجود اجزای متعدد در یک درس، هر جزء جدا

الف( عنوان دروس

دلیل  به  که  مواردی  جز  هستند،  درس  محتوای  به  ناظر  و  مناسب  عموما  دروس  عناوین 

گزاری شده است، به طور مثال باب افعال )1(، باب  اتصال مطالب با درس بعدی شماره 

که به نظر می‏رسد مطالب باب افعال همه در  افعال )2( یا باب افتعال )1( باب افتعال )2(، 

یک درس قابل جمع‏بندی بود، چون استاندارد متن اصلی درس به زبان فارسی 15 صفحه 

نمی‏کند،  تجاوز  رقم  این  از  مجموع  در  درس  دو  این  مطالب  و  است  و....  تمرین  بدون 

همچنین حجم مطالب در مقایسه با بقیه دروس چندان متفاوت نیست.

ب( اهداف رفتاری

مؤلف محترم قبل از شروع هر درس چند خطی در مورد محتوای درس به اجمال مطالبی 

یابی اهداف  کرده است، ارز کتاب از آن به اهداف آموزشی تعبیر  که در مقدمه  کرده  را ذکر 

گرفته است. نسبت به این قسمت از درس صورت 

اشکال کلی این است که محتوای کتاب »دانش صرف« طبق مراحل یادگیری مناسب 

مرحله آشــنایی و شناخت اســت، اما به اعتقاد مؤلف، کتاب برای مرحله شناخت تدوین 

شده است )همان، ص 21(. با این توضیح که به لحاظ اینکه این کتاب اولین کتاب آموزشی 

گرفته شــده اســت، باید مطالب دانشــی به عنوان زیر  ادبیــات عربــی در حوزه علمیه در نظر 

بنا ابتدا تدوین شــود تا بر پایه آن یادگیری قواعد اصولی محقق شــود ســپس در مرحله بعدی 

که تفکیک این دو  کاربرد( مطرح شود، در حالی  )مرحله شناخت( عمل به احکام )مرحله 

بخش در درس‏ها وجود ندارد.

کنیم: یابی می  در ادامه اهداف را به لحاظ صوری و محتوایی ارز

یکم( اشکال صوری اهداف

با دقت در اهداف آموزشی دروس، پس از بیان این نکته که مقدمه دروس به لحاظ صوری و 

محتوایی شاخصه‏های اهداف رفتاری را ندارد، به ذکرحداقل ویژگی‏های ضروری اهداف 
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 کثر موارد، وجود ندارند: که در ا یم  می‏پرداز

بر فرض پذیرفتن مقدمه به عنوان هدف رفتاری، شاخصه‏های مورد نیاز در این اهداف 

گیری نیستند به دلیل اینکه از تعابیری مانند  وجود ندارد، زیرا عموما قابل مشاهده و اندازه 

گر کتاب برای مرحله  که ا آشــنا شــدن، ارائه کردن و پرداختن استفاده شده است، در حالی 

گر  آشــنایی تألیف شــده باشــد، باید افعــال رفتاری از قبیل بیــان کند، نام ببرد و برشــمرد و ا

مرحلــه مد نظر شــناخت باشــد، فعل رفتــاری از قبیل به زبان خود بیان کنــد و... به کار برده 

شــود تــا بیانگر مرحله شــناخت باشــد و بــا مرحله آشــنایی قابل تفکیــک باشــد. )اس، بلوم و 

همکارانش، طبقه بندی هدف‏های پرورشی؛ 14-100(

همچنیــن در بیــن اهداف، ترکیب چند هدف در یک هدف وجــود دارد، مثل »تعریف 

که با هم در یک هدف جمع شــده اســت  کردن« و »آشــنا شــدن« با طریقه ســاخت فعل امر 

)جزایــری، 1397، ص 77(. عــاوه بــر این، اشــکال چند هــدف در یک هــدف، باعث طولانی 

شدن هدف نیز شده است. )سیف، 1387، ص 135- 155(

دوم( اشکال محتوایی اهداف

به  مربوط  مؤلف  بیان  به  که   _ کتاب  سطح  عموما  شده  یاد  اهداف  اینکه  دیگر  اشکال 

که  است  گونه‏ای  به  کتاب  مطالب  چون  نمی‏کند،  منعکس  را   _ است  شناخت  مرحله 

شاخصه‏های مرحله شناخت علم را ندارد و عموما با مرحله آشنایی تناسب دارد، چون در 

مرحله آشنایی شاخصه‏های اصلی عبارتند از:

*** آشنایی با ساختار رایج علم: در این مرحله به معرفی تمامی مباحث لازم به صورت 

فهرســت‏وار و نمــوداری پرداختــه می‏شــود )شــعبانی، 1382، ص 160- 178( و درس اول کتــاب 

»دانــش صــرف« )جزایــری، 1397، ص 31( نیــز شــامل نمــوداری با این ویژگی اســت و ســاختار 

دانــش صرف را به چهار بخش: مباحــث مقدماتی، مبحث فعل، تغییرات لفظی و مبحث 

کرده است. اسم تقسیم 

نکته‏ای که ذکر آن ضروری است اینکه ساختار فهرست کتاب با نمودار مذکور تناسب 

لازم را ندارد، دلایل این ادعا عبارتند از:

که در  کتاب مباحث دانش صرف در پنج بخش تنظیم شــده در حالی  1. در فهرســت 
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که در فهرست وجود دارد اما در نمودار به صورت  نمودار چهار بخش است، بخشی 

که به نظر می‏رسد،  ثی مزید و رباعی« است،  یک بخش مستقل نیامده، مبحث »ثلا

یابی  کــردن این دو بحث در بخش مســتقل اصولی نیســت و توضیــح آن در ارز جــدا 

گذشت. کتاب  کلی  ساختار 

که در این نمودار اشــاره‏ای  ثی مجرد« اســت  کتاب، »ابواب ثلا 2. درس هفتم فهرســت 

به آن نشده است.

ثی مزید، عنوان مستقلی در فهرست ندارد. 3. ابواب غیر مشهور قسم آخر نمودار ثلا

4. مبحث اسم در نمودار به شش قسمت تقسیم شده است که عبارتند از: ساختارهای 

اسم، اسم به لحاظ حرف آخر، مذکر و مؤنث، تصریفات اسم، جامد و مشتق، معرفه 

گذشت. که ذکر آن قبلا  و نکره؛ اما در فهرست مباحث تقسیم بندی نشده اند 

بــرد علــم: در مرحلــه آشــنایی عناویــن اصلــی و  *** آشــنایی بــا عناویــن اصلــی و پرکار

ســرفصل‏ها و مفاهیــم کلیدی که نقش اساســی در برقــراری ارتباط علمی دارنــد و از الفبای 

ایــن علم به شــمار می‏روند، تبیین می‏شــود )حبیبی، 1390، فصل اهــداف و طبقه آن( که عناوین 

گفته  که به  کتاب دانش صرف نیز عموما طبق همین محور ها تألیف شده است، در حالی 

کتاب برای مرحله شناخت تألیف شده است. مؤلف 

***  آشــنایی بــا قواعــد و گزاره‏های اصلی علــم: در این مرحله قواعــد پرکاربرد علم بیان 

کتــاب صــرف در مقدمــه چنیــن می‏گویــد: »دراین  می‏شود)پارســا، 1372، ص 347( و مؤلــف 

کتاب از یک ســو اصل بر آموزشــی بودن مباحث بوده و از این رو ســعی شده از بیان جزئیات 

کم ابتلا پرهیز شود و از سوی دیگر ایجاد روحیه تعمّق و تفکّر و نیز نگاه تطبیقی و کاربردی در 

ک‏های مرحله شــناخت  کید بوده اســت.« با توضیح مؤلف و با توجه به ملا مباحث مورد تأ

اعــم از فهــم تفصیلی از طریق توضیح دقیق عناوین و تحلیل روابط بین آنها، فهم مهمترین 

دلایل قواعد اصلی و آشــنایی با نقد آنها و پاســخ به آنها و... در می‏یابیم که کتاب مناســب 

مرحله آشنایی و شناخت به صورت تلفیقی است بلکه جنبه‏ی آشنایی آن پر رنگ‏تر است.

ج( پیش سازمان ده

یابی پیش سازمان نیز در دو محور صوری و محتوایی قابل ارائه است: ارز
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 یکم( اشکال صوری

از دو  و  کمتر  گراف  پارا از یک  و  باید واضح باشد  از لحاظ شکلی و صوری  پیش سازمان 

کپور، ۱۳۹۰، ص۱۹۴( و به لحاظ محتوایی نیز از نظر ارتباط مطالب  گراف بیشتر نباشد )پا پارا

با مطالب درس قبل و داشتن بعد انگیزشی و جذابیت حائز اهمیت و قابل  درس فعلی 

یم کتاب  بررسی است )فتحی واجارگاه، ۱۳۹۵: ص۲۳۵- ۲۴۰؛ تقی پور، ۱۳۹۰: ۱۶۸-۱۷۸( که بنا دار

یابی قرار دهیم: یه مورد بررسی و ارز »دانش صرف« را از این زاو

بــا نــگاه اجمالــی بــه دروس کتــاب حاضــر، در می‏یابیم که پیش ســازمان ده بــه معنای 

واقعی و اســتاندارد چه به لحاظ صوری و چه به لحاظ محتوایی وجود ندارد، تنها قســمت 

قابل بررســی برای شــاخصه‏های پیش ســازمان، دو ســه خطی اســت که قبل از شروع بحث 

بــه عنوان اهداف آموزشــی ذکر شــده که برفــرض پذیرفتن این بخــش از درس به عنوان پیش 

یابی آن برای بررسی شاخصه‏های لازم پیش سازمان به شرح ذیل می باشد: سازمان، ارز

گراف _  از نظر صوری، ویژگی لازم و اساسی یعنی وضوح و استاندارد مقدار آن _ یک پارا

کوتاه بیان شده  وجود ندارد، پیش سازمان در دروس این کتاب بلا استثناء به قدری موجز و 

گیر ترسیم نشود. کافی را نداشته باشد و نقشه درس برای فرا که باعث شده وضوح 

دوم( اشکال محتوایی

مؤلف  توجه  مورد  انگیزشی  بعد  و  جذابیت  ایجاد  یعنی  اساسی  ویژگی  محتوایی  نظر  از 

و  برقرار  درست  ارتباط  درس  با  نتواند  گیر  فرا شده  باعث  امر  همین  و  است  نبوده  محترم 

کند، در نتیجه یادگیری به شکل درست شکل نمی‏گیرد و  مطالب آن را با تمام وجود درک 

کوتاه و به مرور زمان باعث سردی  همین امر باعث زود فراموش شدن مطالب بعد از مدت 

کنش منفی نسبت به درس خواهد شد. و ایجاد وا

بــرای ایجــاد انگیــزش بــا توجه به مرحلــه یادگیــری کیفیت و نوع اســباب ایجــاد کننده 

جذابیــت و انگیــزش نیــز متفــاوت اســت، به عنــوان مثــال در مرحله آشــنایی بایــد از علم و 

گیــر کاربرد مفاهیــم انتزاعی را  گیــر نســبت بــه موضوع درس کمــک گرفت تا فرا تجربیــات فرا

گیر تثبیت شــود و در مرحله شــناخت  کامل شــده و در ذهن فرا کند و مراحل یادگیری  درک 

گیــر در مرحلــه قبل اســتفاده و متناســب با مبحــث مورد نظــر کاربرد موضوع  از اطلاعــات فرا
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گیر تبیین می‏شــود، مثلا در علــم صرف قبل از شــروع درس ابتدا  درس بــا جزییــات بــرای فرا

آیه قرآن یا روایت یا متن عربی مناســب با موضوع درس انتخاب و قســمت مورد نظر با فونت 

گیر در مورد  متفاوت از بقیه عبارت برجســته شــود، سپس ســوالاتی پیرامون آن مطرح و از فرا

گیر و نرسیدن به جواب صحیح و دقیق، از  جواب سوالات نظر خواهی شود، بعد از تأمل فرا

گیر خواسته شود که برای یافتن پاسخ درست، به محتوای درس توجه کافی داشته باشد،  فرا

گیر بــرای یادگیری محتوای درس تقویت می‏شــود، چون  بــا ایجــاد چنین فضایــی، انگیزه فرا

ضرورت یادگیری مباحث برایش محرز می‏گردد.

د( ساختار درس

ساختار درس به لحاظ شکلی و صوری متشکل از عنوان، اهداف، پیش سازمان ده، متن 

است،  بیشتر  مطالعه  برای  منابعی  خلاصه،  تمرین(،  و  )پرسش  تکمیلی  فعالیت  درس، 

آنچه در  یابی خواهد شد؛  ارز بقیه  نیز  ادامه  و در  بررسی شد  کنون  تا  آن  از  که بخش‏هایی 

اشکال  از  ناشی  که  است  صوری  اشکالات  از  دیگر  بخشی  است،  نظر  مدّ  قسمت  این 

یم: که در ادامه به ذکر آن می پرداز محتواست 

کــه مؤلف در  کثــر دروس، وجــود پاورقی‏های توضیحی اســت  1. یکــی از اشــکالات در ا

کــرده مطالب پاورقی جزء درس محســوب می‏شــود؛ حال ســوال این اســت:  کیــد  مقدمــه تأ

گر ارزش  چرا مطالب درســی به پاورقی منتقل شــده و در متن درس گنجانده نشــده است؟ ا

علمــی و آموزشــی مطالب به اندازه مطالب داخل متن درس اســت، نبایــد به پاورقی منتقل 

گر از اهمیت چندانی برخوردار نیست چه اصراری برای آموزش آنها است؟ می‏شد، و ا

گرفتن این مطالــب مفید اســت؛ چون جزء  ممکــن اســت مؤلــف در پاســخ بگوید، فــرا 

مباحــث تکمیلی اســت، در جــواب می‏گوییم: اولا هــر مطلب تکمیلی برای هــر مرحله‏ی از 

که با اهــداف رفتاری  مراحــل یادگیری مناســب نیســت، ثانیا مطلب زمانی تکمیلی اســت 

کــه کتــاب حاضر به دلیل نداشــتن اهــداف رفتاری  درس تناســب داشــته باشــد؛ در حالــی 

کــه مباحث کم  مناســب، مطالــب تکمیلــی اســتاندارد نــدارد و ثالثــا بنای مؤلف ایــن بوده 

گنجانده نشود، پس هدف از ذکر پاورقی با چنین ویژگی چیست؟ کتاب  کاربرد در 

کــه در تألیــف و تدوین متن درســی باید مورد توجه باشــد این اســت که  یکــی از نکاتــی 
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 مطالب متناســب با مرحله یادگیری تنظیم و تألیف شــود، نه بیشتر و نه کمتر، اما در کتاب 

دانــش صــرف عموما حــد و مرز مرحله یادگیری مشــخص نیســت، لذا مطالــب نیز تفکیک 

نشده است.

که باز مشخص نیست  2. اشکال دیگر وجود »نکته« یا »نکات«داخل متن درس است 

بــه چــه دلیــل مؤلف محتــرم مطالب ذیل نکتــه یا نــکات را از ســایرمطالب درس جدا کرده 

که به پاورقی‏های توضیحی وارد شد، در اینجا نیز وارد است. به هر حال  اســت؟!! اشــکالی 

گیر ضروری و لازم اســت و یا  کــه آموزش آن به فرا یــا مطالــب ذیل نکات جزء مطالبی اســت 

گیر اســت و جزء محور های اصلی درس نیســت، هر کدام از این  صرفا برای دانش افزایی فرا

دو باشــد، مطالــب یاد شــده جای مشــخصی در درس خواهند داشــت و دلیلــی برای وجود 

»نکته« یا »نکات« در دروس باقی نمی‏ماند.

به بیان دیگر مطالب ذیل نکات یا باید جزء اصل درس قرار داده شوند یا باید به قسمتی 

گیر تکلیف خود را نســبت  با عنوان »برای مطالعه بیشــتر« در انتهای درس منتقل شــود و فرا

به اینگونه مطالب بداند.

کتاب وجود دارد مربوط به مکان قرار  که در ســاختار درس‏های این  3. اشــکال دیگری 

گرفتن پرسش و تمرین درس است، که در جای مناسب واقع نشده؛ با این بیان که پرسش و 

تمرین درس، که در حقیقت فعالیت تکمیلی درس و جزء درس به شمار می‏رود، با عناوین 

کتب دیگر« و »هم اندیشــی« از متن اصلی درس جدا شــده و در پایان درس قرار  »نگاهی به 

گرفتــه اســت. ایــن امر باعث ایجــاد خلل در تکمیــل وتثبیت یادگیری می‏شــود؛ زیــرا قبل از 

گرفتن ذهن  اینکه مطالب اصلی و محوری درس تکمیل شود، این دو بخش باعث فاصله 

گیر از مطلب اصلی شــده و مطالب آموزش داده شــده نیمه تمام رها شــده و مؤلف ســراغ  فرا

کتب دیگر«، و بعد از آن »هم اندیشی« رفته و دوباره بعد از  بحث بعدی با عنوان»نگاهی به 

این دو بخش فوق الذکر، سراغ تکمیل مطالب درس با عنوان »پرسش و تمرین« رفته است.

4. اشــکال دیگــر مربــوط بــه شــماره گذاری‏هــا هــم در کنــار عنــوان درس و هــم در کنــار 

کتــاب دانش صرف  عناویــن فرعــی هر درس اســت, بــه عنوان مثــال ســاختار درس چهارم 

بدین شرح است:
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فعل و تقسیمات آن

1. اصل فعل

2. تقسیمات فعل

3. صیغه‏های فعل

4. متصرف و غیر متصرف

5. معرب و مبنی

کتاب  که شــماره‏گذاری عنوان درس به دلیل مشــخص بودن تعداد دروس  گر بپذیریم  ا

که مؤلف باید در مقدمه به علت شماره  و نشــان دادن نقشــه راه است، _ این درحالی است 

گــذاری دروس اشــاره می‏کرد امــا مغفول مانده اســت _ در مورد شــماره‏گذاری عناوین فرعی 

گر هر درس اهداف رفتاری مناســب داشــته باشــدکه با  درس توجیهــی بــه ذهــن نمی‏رســد. ا

شــماره از هــم دیگر تفکیک شــده باشــند، نســبت به هر هدف رفتــاری، ذکر شــماره در متن 

کنــار عنــوان فرعی توجیه دارد، یعنی هدف شــماره گذاری درک ارتباط بهتر هر هدف  درس 

کند؛  که در نتیجه بهتر می‏تواند مطالب هر درس را دنبال  گیر است  با عنوان فرعی توسط فرا

کــه کتاب حاضر اینگونه نیســت و صرفــا به تعداد عناوین فرعی شــماره‏هایی بی  در حالــی 

توجیه و دلیل وجود دارد.

شــاید بتوان گفت هدف مؤلف محترم از شــماره‏گذاری عناوین فرعی، نشــان دادن زیر 

مجموعــه بــودن عناویــن فرعی نســبت به عنوان اصلی درس اســت که در پاســخ می گوییم 

کتاب بیانگر  که درس درس شدن مطالب  برای این امر نیازی به شماره‏گذاری نیست، چرا 

کــه مطالــب عنوان شــده در هــر درس زیــر مجموعه عنــوان اصلی درس اســت و  ایــن اســت 

بــا عنــوان اصلــی به نوعــی ارتباط دارد. عــاوه براین عناویــن فرعی این درس هم به درســتی 

انتخــاب نشــده و نظــم منطقــی ندارنــد، عنوان فرعــی دوم )تقســیمات فعل( بــا جدولی کل 

که عنوان سوم )صیغه‏های فعل( و عنوان چهارم  کرده است؛ در حالی  مباحث فعل را بیان 

)متصــرف و غیــر متصــرف( زیــر مجموعه تقســیمات فعل هســتند و در جدول نیــز از این دو 

عنوان نام برده شده است.
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 هـ( فعالیت‏های تکمیلی

یابی این بخش مربوط به قسمت »پرسش و تمرین« است: ارز

کتاب  پرسش و تمرین هر درس باید متناسب با اهداف رفتاری آن درس باشد، اما این 

یابی نیســت، ولی از نظر تکمیل مباحث  چــون اهــداف رفتاری ندارد، از این جهت قابل ارز

ذیل عناوین فرعی قابل بررســی اســت؛ از آنجا که ســاختار دروس عموما یکســان اســت، به 

عنــوان مثــال تماریــن درس چهــارم )فعل و تقســیمات آن( نســبت بــه عناوین فرعــی، مورد 

یابی قرار می‏دهیم: ارز

فعل و تقسیمات آن:

1. اصل فعل

2. تقسیمات فعل

3. صیغه‏های فعل

4. متصرف و غیر متصرف

5. معرب و مبنی

پرسش و تمرین )همان، ص 53(

کنید: 1. اصطلاحات زیر را تعریف 

مصدر، فعل مثنّی، فعل متصرف

گفته  کردن مربوط به مرحله آشــنایی اســت، در مرحله شــناخت باید  ارزیابــی: تعریف 

شــود: اصطلاحــات زیــر را بــه زبان خــود تعریف کنیــد، یا اصطلاحــات زیر را تعریــف کرده و 

مثال بزنید.

کنید: کشیده را مشخص  که زیر آنها خط  2. در روایات زیر نوع تقسیمات افعالی 

ــةُ مَن قطعَکَ 
َ
مَک و صل

َ
ن ظل  عن مکارم الأخــاقِ(: »العفوُ عَمَّ

َ
الإمــام الصــادق؟ع؟ )و قَد سُــئِل

 الحقِّ و لو علی نفسِک« )وسائل الشیعة، ج15، ص199(
ُ

إعطاءُ مَن حَرَمَ: و قَول

 
َ

 فقیل
ً
وتِ السمواتِ عظیما

ُ
مَ لِِّ دُعِیَ فی مَلک

َّ
 به و عَل

َ
مَ العلمَ و عَمِل

َّ
الإمام الصادق؟ع؟: »مَن تَعَل

«. )الکافی، ج1، ص 86( مَ لِّ
َّ
 لِّ و عَل

َ
مَ للّه و عَمِل

َّ
تَعَل
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 البَلاءِ فاحَمدوا للّه و لا تُســمِعوهم فإنَّ 
َ

 الله؟ع؟ إذا رَأیتُ أهل
ُ

 رســول
َ

الإمــام الصــادق؟ع؟: قال: »قال

م«. )الکافی، ج3، ص 252( ذلک یَزُنُُ

یابی: با توجه به اینکه تقسیمات فعل مقسم مباحثی است که در بخش فعل آموزش  ارز

داده می شــود، برای این درس مناســب نیســت. در متن درس عنوان دوم »تقســیمات فعل« 

اســت که در جدولی فهرســت وار معیار و اقســام فعل، بدون هیچ تعریف و توضیح نام برده 

شده است.

بنابرایــن بــا توجه به اینکه هنوز قواعدی برای تشــخیص تقســیمات فعلــی آموزش داده 

نشده‏است، ذکر این تمرین مناسب این درس نیست.

که در تعداد قابل توجهی از فعالیت‌های تکمیلی وجود دارد، متناسب  کلی  اشکالات 

که عبارتند از: نبودن تمرین‏ها با اهداف آموزشی به دلایلی است 

1. در نظر گرفته نشدن سطح علمی درس و عدم توجه به پیش‏نیاز تمرین؛ به عنوان مثال 

تمرین 3 صفحه 35، تمرین 5 صفحه 45، تمرین 6 ص68

کنید. تمرین 3 ص 35: اسماء و افعال و حروف را در روایت شناسایی 

کلمه از نظر معنایــی پرداخته و مثال  ارزیابــی: در متــن کتاب فقط به معرفی ســه قســم 

زده شــده اســت و هیچ اشاره‏ای به ساختار آنها نشــده است، اما در تمرین از روایتی طولانی 

کافی  گیر تسلطی نســبت به معنای آن ندارد و بدون داشتن اطلاعات  که فرا اســتفاده شــده 

کلمه شده است. مکلف به تشخیص سه قسم 

تمریــن 5 صفحــه 45: برای هریک از اوزان ذکر شــده در جدول، دو مثال _ غیر از مثال‏های 

کنید. درس _ ذکر 

ارزیابــی: بــا توجه به اینکــه کلمات با وزن‏های مختلف تابع اســتعمال عرب زبان اســت 

و قواعد صرف در بحث وزن، آشــنایی فراگیر با تشــخیص وزن و در نتیجه رســیدن به حروف 

اصلی و زائد کلمه می باشد، تمرین خواسته شده از توان یاد گیرنده خارج است و برای حل آن 

باید وقت زیادی را صرف کند تا در کتاب لغت به صورت اتفاقی به کلماتی با وزن‏های خواسته 

شــده دســت یابد و همین امر ممکن اســت باعث از بین رفتن انگیزه و نا امیدی فراگیر نسبت 

به حل تمرین شود، بنابر این بهتر است حروف اصلی کلمه ذکر شود تا فراگیر سرگردان نشود.
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 کنید. تمرین 6 صفحه 68: علامت جزم فعل‏های مضارع را در آیات مبارکه ذیل بیان 

ارزیابی: مشخص کردن علامت جزم مستلزم این است که عوامل جزم در درس معرفی 

گیر محرز شــود، امــا در متن درس گفته شــده که  شــده باشــند تــا مجزوم شــدن فعل بــرای فرا

عوامــل جــزم و نصــب باید در علم نحو بحث شــود، با این وجود از ادات جازمه‏ای اســتفاده 

که در درس معرفی نشده است. شده 

اینکه عوامل جزم و نصب باید در علم نحو آموزش داده شود، در صورتی صحیح است 

که تفصیل و جزئیات احکام آن مدّ نظر باشــد، اما در علم صرف حداقل باید عوامل نصب 

گیر بتواند مجزوم یا منصوب بــودن فعل را خصوصا در  وجزم فهرســت وار معرفی شــوند تــا فرا

که علامت نصب یا جزم آن حذف نون عوض رفعی است، تشخیص دهد. صیغه‏هایی 

ب( اســتاندارد نبودن صورت تمرین؛ مثل ذکر چند هدف در یک هدف: به عنوان مثال 

ک مجرد ومزید بودن در اسم وفعل چه تفاوتی باهم دارند؟ سوال 2 صفحه 40: ملا

ک مجرد و مزید بودن هر یک از اســم وفعل ســوال شــود، ســپس  ارزیابــی: ابتــدا بایــد ملا

ک‏ها خواســته شــود، پس چند هدف در یک هدف اســت )بیان  در ســوال بعدی تفاوت ملا

ک مجرد و مزید بودن فعل و اسم، ذکر تفاوت( ملا

ج( ابهام داشتن تمرین یا سوال؛ مثل، سوال 1 صفحه 76: در چه مواردی، حرکت عین 

الفعل مضارع برای یک فعل ماضی قیاسی است؟

ارزیابی: عبارت »برای یک فعل ماضی« دچار ابهام و اشکال است.

ید. مثال دیگر: تمرین 4 صفحه 82: برای هر یک از معانی زیر صیغه مناسب بساز

ارزیابــی: بــرای ســاختن فعل، حروف اصلــی، حرکت عین الفعل ماضــی و مضارع لازم 

کــه یــا بایــد در تمرین ذکر شــده باشــد، یــا حداقل بایــد حروف اصلــی داده شــود و از  اســت، 

گیــر خواســته شــود بعد از مراجعه بــه کتاب لغت و به دســت آوردن حرکــت عین الفعل،  فرا

صیغه‏های خواسته شده را بسازد.

و( بخشی برای مطالعه بیشتر

مؤلف محترم در پیشگفتار کتاب در مورد این بخش از درس چنین نوشته است: » در پایان 

یس  که تدر برخی درس‏ها، مباحث تکمیلی تحت عنوان »مطالعه و تحقیق« آمده است. 
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این قسمت بر اساس صلاحدید استاد و با لحاظ نیاز دانش پژوهان است« )همان، ص 23(.

کــه در رابطــه با مباحــث تکمیلی تحــت عنــوان »مطالعه و  کلــی  اشــکال اول و اشــکال 

یس آن به تشــخیص  تحقیــق« وجــود دارد این اســت که با وجود تکمیلی بودن مباحث، تدر

یس  که مباحث تکمیلی باید جزئی از درس باشد و تدر گذار شده‏اســت، در حالی  اســتاد وا

آن نیــز ضــرورت دارد، )فتحی واجارگاه، ۱۳۹۵: ص۲۳۵- ۲۴۰( بنابراین هدف از ذکر این بخش با 

گذار شــده تناقض دارد، چون در صورت عدم آموزش بحث  اختیاری که به اســتاد محترم وا

ناقص باقی می‏ماند.

اشــکال دوم مربــوط بــه دو بخــش دیگر در پایان هــر درس با نام »نگاهی بــه کتب دیگر«و 

»هم اندیشی« است. به گفته مؤلف محترم در مقدمه هدف از عنوان »نگاهی به کتب دیگر« 

چنیــن می‏نویســد: »بــرای آشــنایی دانــش پژوه با ســایر کتب و منابــع صرفی و نیــز توانمندی 

طــاب بر اســتفاده از متــون عربی، قطعاتی از برخــی متون کهن وجدیــد )واحیانا با مقداری 

تلخیص و تغییر( به تناسب انتخاب شده است. در عمده موارد اصل مطلب در متن درس 

نیــز آمــده اســت و در مــواردی برخــی نکات الحاقــی در آنها مــورد توجه بوده اســت. بر قرائت 

کیــد می‏شــود. ضمــن آنکه این قســمت مکمّل متن فارســی کتاب  و ترجمــه آن در کلاس تأ

است.«، )همان، ص 22(

کرده‏اند، همه جا تناسب ندارد، در  منابع انتخاب شده با هدفی که مؤلف محترم بیان 

گیر وانتخاب منابع متناســب با نیازها صورت  کارشناســی دقیق و فنی در مورد نیاز فرا واقع 

نگرفته است.

کیفیت معرفی منابع است: که وجود دارد، مربوط به  اشکال دیگری 

کتــاب باید مشــخصات  در مرحلــه شــناخت از مراحــل یادگیــری، بــرای معرفــی منابــع 

کتاب  گیر به  چاپ، انتشارات، جلد، صفحه، موضوع بحث مشخص شده باشد و خود فرا

کــرده و مطلــب مورد نیــاز را به دســت آورد، امــا در کتاب »دانش صرف« بخشــی از  مراجعــه 

که موضوع آن ذکر نشــده اســت و صرفا مرتبط  کتاب در انتهای درس آورده شــده؛ در حالی 

کتــاب مورد نظر ارتباط درســتی  گیر با  بــا بخشــی از مطالــب درس می‏باشــد. با این شــیوه فرا

کتاب اطلاعاتی به دست نمی‏آورد و مهمتر اینکه روحیه  برقرار نمی‏کند و نسبت به مطالب 
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 پژوهش و تحقیق در ایشان تقویت نمی‏شود.

کتاب مورد نظر  که دقت نشــده آیا  اشــکال چهارم وارد به این بخش از درس این اســت 

برای این مرحله از یادگیری مناســب اســت یا خیر؟ به عنوان مثال کتاب »شــرح شــافیة ابن 

حاجــب« نوشــته رضــی الدین اســتر آبــادی کتابی اســتدلالی و مناســب برای ســطوح بالاتر 

است و نباید برای مرحله شناخت انتخاب شود.

کتاب برای مرحله شــناخت مناســب  که  گر بپذیریم  همچنیــن نکتــه قابل ذکر این‏کــه ا

که با توجه به مطالب درج شده در متن  اســت، اشــکالات فوق قابل بررسی است؛ در حالی 

درس‏ها، در بسیاری موارد کتاب »دانش صرف« مناسب مرحله آشنایی است که در مرحله 

گیر معرفی شود و نیاز به جزئیات دیگر نیست. کتاب و نویسنده به فرا آشنایی صرفا باید 

بخش ســوم فعالیت‏های تکمیلی مربوط به »هم اندیشــی« اســت که ســوالاتی مرتبط با 

مطالب درس است و مؤلف محترم در مقدمه در مورد این بخش از کتاب چنین می‏نویسد: 

که انتظار می رود با هدایت  »در هر درس، پرسشــی تحقیقی به نام»هم اندیشــی« آمده است 

اساتید محترم و تحقیق دانش پژوهان، پاسخ داده شود. همانگونه که از عنوان »هم اندیشی« 

کارگروهی طلاب و با تفکر  نیز به دست می‏آید، انتظار می‏رود پاسخ این قسمت با مباحثه و 

و مراجعه به ســایر منابع به دســت بیاید. این مطلب می‏تواند موجب پرورش روحیه تحقیق 

و پژوهش بیشتر طلاب با منابع اصیل و معتبر شود.« )همان، ص 22(

گیر برای به دست آوردن پاسخ سوالات سرگردان  که فرا اشکال »هم اندیشی« این است 

کرده است، اما نقشه راه را برای استاد و  است، مؤلف استاد را موظف به هدایت دانش پژوه 

گرد ترسیم نکرده است، با توجه به تنوع منابع و اختلاف نظرها، بهتر است منبع یا منابع  شا

مورد نظر برای مراجعه معرفی شود، تا هم استاد در تحقق هدف مؤلف توانایی لازم را داشته 

باشد و هم دانش پژوه به دلیل سرگردانی، از زیر بار تکلیف خود شانه خالی نکند.

جمع بندی و نتیجه گیری

ی  کتاب »دانش صرف« به لحاظ محتوا حاو که  گذشت این نتیجه به دست آمد  از آنچه 

بحث  مثل  مباحث  برخی  جای  چند  هر  است،  پژوه  دانش  نیاز  مورد  و  کاربردی  مطالب 

»اعداد«و »انواع اعراب و بناء« خالی است، و یا بعضی مباحث مثل »مضاعف« یا »قواعد 
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کنده و بیش از اندازه مورد نیاز مفصل بیان شده است. همچنین از نظر ساختار  اعلال« پرا

کتاب را از آموزشی صِرف  کشیده شده و  کتاب و ساختار درس‏ها، زحمات قابل توجهی 

کتاب درسی  به سمت آموزش پژوهش محور سوق داده است، اما به لحاظ شاخصه‏های 

یت ساختار، اشکالاتی در فهرست، مقدمه مؤلف، عناوین اصلی یا فرعی دروس،  با محور

اهداف رفتاری، پیش‏سازمان‏دهنده، ساختار دروس، فعالیت‌های تکمیلی و منابعی برای 

گیرد،  یابی شده مورد توجه قرار  گر مطالب ارز که به نظر می‏رسد ا مطالعه بیشتر وجود دارد 

کتاب مناسبی برای آموزش علم صرف خواهد بود.

فهرست منابع

بلوم، بنجامين اس و ديگران، )1374(، طبقه‏بندی هدف‏های پرورشــی)حوزه شــناختی(، ترجمة .1 

كبر سيف و خديجه علی‏آبادی، رشد، تهران. علی‏ا

پارسا، محمد )1372(، روان‏شناسی يادگيری بر بنياد نظريه‏ها، بعثت، تهران..2 

کپور، یونس)۱۳۹۰(، زمینه تکنولوژی آموزشی، نشر دیدار، تهران..3  پا

گه، تهران..4  تقی پور، علی)۱۳۹۰(، برنامه ریزی آموزشی، موسسه نشر آ

جزایری، حمید )1397(، دانش صرف ویراست جدید، چاپ چهارم، نصایح، قم..5 

حبیبی، رضا )1390(، برنامه‏ریزی درسی، مرکز مدیریت حوزه علمیه، قم..6 

گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، نشر دوران، تهران، نشر..7  کبر)۱۳۸۶(، اندازه  سیف، علی ا

گاه، تهران..8  ___________ )1383(، روان‏شناسی پرورشی، آ

الشــرتونی، رشــید )1426(، مبــادی العربیــة قســم الصــرف مجلــد الرابــع، تنقیــح و إعــداد حمیــد .9 

محمدی، چاپ دوازدهم، دار العلم، قم.

شعبانی، حسن )1385(. مهارت‏های آموزشی و پرورشی )روش‏ها و فنون تدریس(، سمت، تهران.10 .

طباطبایی، محمدرضا )1392(، صرف ساده، چاپ هشتاد، دار العلم، قم.11 .

عرب خراسانی، علی )1385(، درسنامه صرف، چاپ اول، دار العلم، قم.12 .

فتحی واجارگاه، کورش )۱۳۹۵(، اصول برنامه و مفاهیم اساسی برنامه درسی، نشر استادان، تهران.13 .



مصداق »کلمات« در آیه 124سوره بقره از منظر 14مفسّر فریقین

یم مظفری1؛ ستاره نجفیان2 مر

چکیده
آیه 124 سوره بقره مشهور به آیه امامت، از مهجورترین آیات در تفاسیر، خصوصا در تفاسیر 
کنون، بر روی مصداق  اهل سنت است. این نوشتار، 14 تفسیر فریقین را، از قرن پنجم تا
بررسی می‏کند  قرآن  به  قرآن  ارجاع  و  ادبیات عربی  قواعد  رویکرد  با  آیه،  این  در  »کلمات« 
ارائه میدهد. اطلاعات و  گرفت،  از آیه  که می‏توان تنها بر همین دو اساس  و نتیجه‏ای را 
داده‏های این نوشتار به صورت اسنادی جمع آوری و به شیوه توصیفی _ تحلیلی پردازش 
نظافت،  زمینه  در  دستوراتی  و  فرزند  ذبح  از:  است  عبارت  »کلمات«  مصادیق  است.  شده 
گانه، انجام مناسک حج، مواجهه با ستاره پرستان  گانه، خصلت‏های 40  خصلت‏های 30 
اصول  جنس  از  اوامری  و  تکالیف  کلیه  کعبه،  ساختن  و  امامت  به  انتخاب  مهاجرت،  تا 
چهارده  طیبه  نفوس  را  »کلمات«  مصداق  همچنین  خارجی.  اعیان  و  موجودات  فروع،  و 

معصوم؟عهم؟ معرفی نموده‏اند.
کلید واژگان: مصداق »کلمات«، آیه 124 بقره، مصداق »کلمات« در تفاسیر فریقین، مصداق 

»کلمات« در ارجاع قرآن به قرآن

1. طلبه سطح4 رشته تفسیر تطبیقی. جامعة الزهراء؟عها؟
گرایش ادبیات عربی. جامعة الزهراء؟عها؟ 2. طلبه سطح 2 
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مقدمه

که بیان خداوند در قرآن در عین فصاحت و بلاغت  کنون از آنجا  کتاب وحی تا از زمان نزول 

دارای تازگی و اعجاز خاصی بود، شخص رسول اکرم؟ص؟ به دستور خود قرآن )نحل: 64( مأمور به 

گون همواره  توضیح و تفسیر قرآن بودند، در ادامه نیز ائمه اطهار؟عهم؟ و سپس علمای مذاهب گونا

کریم بوده و هستند. در میان  درصدد بیان زوایای آشکار و نهان و معانی ظاهری و باطنی قرآن 

این تفاسیر و اقوال مختلف درباره قرآن، آن چه به طور قطع قابلیت بررسی و موشکافی دارد، 

اقوالی است که با استناد به نص صریح و ساختار ادبی آن بیان شده است، چرا که قرآن به زبان 

عربی و بر پایه قواعد ادبی عرب نازل شده است. قواعد ادبیات عربی به طور مشخص، شامل 

که با تکیه بر ادبیات  کلام است  کلمه، ساختار نحوی و بلاغی  معانی لغوی، ساختار صرفی 

کلام در جای‏جای قرآن می‏توان به تحلیل‏های  و نیز ارجاع قرآن به قرآن، یعنی بررسی ادبی 

که برخی مفسرین نیز رسیده‏اند و اگر تعصبات  بسیار خوبی در مورد قرآن رسید، همان‏طور 

گذاشته شود، نقاب از چهره پرفروغ قرآن _ البته تا  کنار  گمراه‏کننده  کشمکش‏های  فرقه‏ای و 

حدودی _ برای همگان برداشته خواهد شد. این نوشته در صدد بررسی این است که؛ چگونه 

گون، مفسر  فقط با تکیه بر ادبیات عربی، فارغ از روایات مختلف و مذاهب فقهی و کلامی گونا

گون در 14 تفسیر فریقین که سبقه ادبی  می‏تواند به تحلیل بر‏سد و اختلافات تحلیل‏های گونا

دارند، تنها در مورد آیه 124 سوره بقره، مشهور به آیه امامت را مورد بررسی قرار دهد.

که در حال حاضر چیزی متقن‏تر  اهمیت بررسی و تحلیل ادبی قرآن از آن جهت است 

از متن قرآن در دست مسلمانان نیست و این متن مانند مذاهب فقهی و کلامی چند شاخه 

نیســت و نیــز ماننــد روایات نیســت که عــده‏ای قبول کنند و عــده‏ای رد کننــد و تنها چیزی 

که مشــترک میان همه مســلمانان اســت، علی الخصوص تحلیل ادبی آیه »امامت«  اســت 

کنون از چالشــی‏ترین آیات قرآن بــوده، به دلیل وجود مســأله مهم  کــه از قــرون اولیــه اســام تا

»امامــت«، یعنــی اختلافی‏ترین مســأله مســلمانان در آن از اهمیت دوچنــدان در آیات قرآن 

که اسلام را از موضع قدرت به ضعف  برخوردار اســت. عدم وحدت مســلمانان قرن‏هاست 

کشــانده و اســتعمارگران را بر آن‏ها چیره ساخته اســت، ضرورت بررسی و تحلیل ادبی آیات 

که با تکیه بر مشــترکات بتواند علمای اســامی را در تفســیر قرآن به  قرآن به آن جهت اســت 
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 کند. وحدت برساند و مذاهب اسلامی را به یکدیگر نزدیک 

یج از ابتدای قرن ســوم،  که بیشــتر روایی هســتند به تدر صرف نظر از تفاســیر اولیه قرآن 

توجــه جــدی به ادبیات قرآن شــکل گرفــت و اولین کتب ادبی درمورد قــرآن پدید آمد، مانند 

كه در فهم  كلماتــى  که نويســنده، آيات و  »معانــی القــرآن« )1980م( اثــر فراء متوفــی )207ق( 

كرده  آن نياز به شــرح و توضيح داشــته اســت را مورد عنايت قرار داده و به تفسير لغوى اعتنا 

ى،  است. همچنين مهم‏ترين آراء نحوى را بيان نموده است. بيشترين آراء نحوى و صرفى و

برگرفتــه از مدرســه كوفيــان بــوده و خود ایشــان از متخصصيــن نحو و لغت عربــى در مكتب 

ی از اين جهت نيز داراى اهميت ب‏ىشمارى است.  كوفيان به شمار م‏ىآيد؛ از این رو كتاب و

کتــاب »اعراب القرآن« )1421ق( اثر نحــاس متوفی )338 ق( به  در ادامــه نیــز در قرن چهارم 

مباحــث اعــراب كامل قــرآن، قرائت‏هاىي كه نياز به تبيين اعرابــى دارد، اختلاف نحويين و 

معانى مختلف وجوه نحوى و شرح آنها، می‏پردازد نویسنده این کتاب همچنین به لغات و 

ديدگاه‏هاى مختلف آن نيز اشاراتى دارد. )عبدالمنعم، 1421 ق، ج 1، مقدمه » اعراب القرآن«( این 

که به خاطــر رعایت اختصار از ذکــر آن‏ها خودداری  کتــب مشــابه در این دو قرن  کتاب‏هــا و 

شــد تنهــا بــه بیــان وجوه ادبــی قــرآن می‏پردازند و ســعی ندارند از ایــن راه به تحلیل برســند و 

فهم مدالیل آیات را همچنان بر دوش نقل و حتی اســراءیلیات می‏گذارند ولی در قرن پنجم 

شــیخ طوســی در »التبیان فی تفســیر القرآن« )بی‏تا( تفسیری ارائه می‏دهد که جامع انواع علوم 

و فنــون متعلق به تفســير قرآن، همچون صرف، نحو، اشــتقاق، معانــی، بيان، حديث، فقه، 

که در ادامه تنها به کوشــش ادبی شــیخ طوســی  يــخ اســت، ‏ )صــدر، بی تا، ص339(  كلام و تار

و چگونگــی تحلیل ادبی خود در تفســیرش پرداخته می‏شــود همچنین عبدالقاهر جرجانی 

که نويسنده از روش تفسير قرآن به قرآن و قرآن به  متوفی )471 ق( در »درج‏الدرر« )1430ق(؛ 

كتاب، سرشار از جنبه‏هاى نحوى، ادبى قرآن است. كرده و  روايت، استفاده 

پــس از آن در قــرن ششــم، زمخشــری متوفــی)538ق( با تفســیر »الکشــاف عــن حقایق 

غوامــض التنزیــل و عیــون الاقاویــل فــی وجــوه التاویــل« )1407ق( تفســیر ادبــی را بــه اوج 

ی می‏نویســد: ارزش اين تفســير با چشم‏پوشــى از  می‏رســاند، چنان که ذهبی درباره تفســیر و

كسى مانند آن را تأليف نكرده است؛ به‏خاطر  كه تا به حال  گرايش اعتزالى آن، چنان است 
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كــرده و زيباىي نظــم و بلاغت قرآنــى كه در آن اظهــار كرده  كــه از قــرآن بيــان  وجــوه اعجــازى 

اســت. تا به حال كســى مانند زمخشــرى نتوانســته براى ما زيباىي قرآن و ســحر بلاغت آن را 

ى در بســيارى از علوم مهارت داشــته، به‏ويژه در واژه‏شناســى عربى، تبحر  كنــد؛ زيرا و بازگــو 

فوق‏العاده داشــته اســت. اشــعار عرب را به‏خوبى م‏ىشــناخته، افزون بر اينكه در احاطه به 

علوم بلاغى؛ معانى، بيان و ادبيات عربى ممتاز بوده است. )ذهبی، بی تا، 1/ 440(

پــس از آن نیــز با صرف نظر از ذکر شــرح تفاســیر مهمی چون تفســیر »انوارالتنزیل و اســرار 

ی، به جهت اختصار، به تفســیر ادبی مهمی در قرن هشــتم پرداخته  التاویل« نوشــته بیضاو

می‏شود به نام »البحر المحيط في التفسير« )1420ق(، تأليف محمد بن يوسف بن على بن 

حيــان نفــرى غرناطى متوفی )745ق( مشــهور به ابوحيان غرناط‏ى؛ اين تفســير از جامع‏ترين 

تفاســير مشــتمل بر نكات ادبى شگفت و بديع قرآن اســت و بحث‏هاى فراوانى درباره بدايع 

قــرآن دارد. امتيــاز اين تفســير در اهميت دادن به ابعاد ادبى، لغوى، نحوى و بلاغى اســت و 

مجموعــه ارزشــمندى از اشــعار ناب و شــواهد ادبــى و اعرابى و قرائــات و لهجه‏ها را در خود 

گســترده مفســر در اين زمينه حكايت مك‏ىند. البته  گاهى  كه از دانش و آ جاى داده اســت 

كــه برخى گفته‏اند: »بحــر المحيط«  پرداختــن عميــق بــه مباحث نحوى چنــان پررنگ بوده 

كتابــى نحوى م‏ىمانــد. البتــه مؤلف به  بيشــتر از آنكــه به تفســير شــباهت داشــته باشــد، به 

معانى لغوى واژگان، اســباب نزول، ناســخ و منســوخ، قرائت‏هاى وارده نيز عنايت دارد و در 

ذيل آيات احكام به مباحث فقهى نیز پرداخته است. )موسوی بجنوردی، 1372ش، 420/5(

در عصــر حاضــر نیــز ادبیات قرآن بســیار مورد توجه مفســرانی چون ســید قطــب در »فی 

ظــال القــرآن« )1425ق(، محمدطاهــر ابن عاشــور در »تفســیر التحریر والتنویــر« )1420ق(، 

علامــه طباطبایــی در »المیــزان فی تفســیر القــرآن« )1390ق(، محمدباقر ملکــی میانجی در 

ی در »التفسیر الوسیط« )1997م( بوده  »مناهج البیان فی تفسیر القرآن« )1414ق( و طنطاو

اســت و این تفاســیر بیشتر از تفاسیر گذشته سعی داشــته‏اند از منظر ادبیات قرآن به تحلیل 

که روش برخی از آنها در ادامه مقاله بررسی خواهد شد. برسند 

در میــان پایان‏نامه‏هــا، پایان‏نامه »إمامت در قرآن از دیــدگاه فریقین« )1380-1381ش( 

یخی و  نوشــته عبدالعلیم برهانی پس از ارایه کلیاتی در مورد »إمامت« که شــامل پیشــینه تار
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 مفهوم‏شناســی و موارد کاربرد کلمه »إمام« در قرآن و... می‏شــود به بررســی ویژگی‏های »إمام« 

در قرآن از جمله: علم، عصمت، ولایت و نصب می‏پردازد و سپس دیدگاه فریقین راجع به 

هر یک از این ویژگی‏ها را بیان می‏نماید.

پایان‏نامه »بررسی تطبیقی امامت از دیدگاه مفسران شیعی و اهل تسنن در آیات مشتمل 

بــر واژه إمــام« )1391ش( نوشــته صدیقه ملک‏لو نیز پس از بررســی مفهوم »إمــام«، به اختلافات 

چالشــی فریقین در کارکرد واژه »إمام« در آیه 124 ســوره بقره، به ویژه در عقاید متکلمان شــیعه 

و سنی در تعریف امامت می‏پردازد و به کارکردهای کلامی و فقهی آیه إمامت اشاره می‏کند.

در میــان مقــالات نیز مقاله »بررســی معناشناســی واژه »إمــام« در آیــه »إمامت« حضرت 

ابراهیــم؟ع؟، بقره 124« )1390ش( نوشــته فتــح الله نجارزادگان به معنــای اصطلاحی »إمام« 

می‏پردازد و برای آن دلایلی چون استناد به آیات و روایات و تحلیل مفهومی را ذکر می‏نماید.

کید بــر بررســی تطبیقی مراتــب إمامت و  همچنیــن مقالــه »مفهــوم إمامــت در قــرآن بــا تا

نســبت آن با نبوت در اهمّ تفاســیر اشــاعره و شــیعه إمامیه« )1391ش( نوشته مجید معارف 

کــه تفاوت إمامــان حــق در قرآن تفــاوت رتبی اســت نه  و جلیــل پرویــن؛ بــا ایــن پیش‏فــرض 

مفهومــی، بــه بررســی مصادیق و مفهــوم واژه »إمــام«، مراتــب »إمامت« و نســبت »إمامت« با 

نبــوت می‏پــردازد و ســپس دیدگاه‏هــای دو مفســر شــیعه )طبرســی و طباطبایی( و دو مفســر 

سنی )فخر رازی و آلوسی( را بررسی می‏کند و در نهایت 5 مرتبه برای »إمامت« ذکر می‏کند. 

همچنین مقاله »مصداق‏شناســی کلمات در آیه ابتلاء«)1393ش( نوشــته علی راد و پریسا 

عطایی، به مصداق‏شناسی » کلمات« در آیه ابتلاء یعنی 124 بقره می‏پردازد و پس از بررسی 

یخ‏گذاری »کلمات« پرداخته  گونه‏شناســی و تار یکرد مفســران فریقین به نسبت‏ســنجی،  رو

و تقریــری جدیــد از نظریــه تفســیری ابتلایــات ابراهیم؟ع؟ بدســت می‏دهــد. همچنین مقاله 

کرد‏نژاد و  »تفسیر تطبیقی و تحلیلی آیه إمامت در تفاسیر فریقین« )1395ش( نوشته نسرین 

زهره شــریعت ناصری و محمد‏هادی مفتح، به بررســی نگاه سه مفسر عامه )فخر رازی، آلوسی 

و رشــید رضا( در دلالت »کلمات« و زمان ابتلاء و مراد از »لاینال عهدی الظالمین« می‏پردازد 

و سپس با آوردن ادله لفظی و عقلی از تفسیر چهار مفسر شیعی یعنی طبرسی، طباطبایی، 

مکارم شیرازی و جوادی آملی آن را نقد و رد می‏کند.
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مفهوم شناسی

می‏نویسد:  ر«  س  »ف  ماده  مقابل  فراهیدی  است،  ر«  س  »ف  یشه  ر از  لغت  در  »تفسیر« 

»تفسیر«، بیان و تفصیل برای نوشته است. )فراهیدی، 1409 ق، 247/7(؛ ازهری در تهذیب 

مراد  کشف  »تفسیر«  از  مراد  و  است  شده  پوشیده  که  آنچه  یعنی  »فسر«  می‏نویسد:  اللغة 

به  »فسر«  می‏نویسد:  نیز  مفردات  در  راغب   )282/12 1421ق،  )ازهری،  است.  مشکل  لفظ  از 

که  است  معنایی  معقول  معنای  از  منظور  که  است  معقول  معنای  کردن  آشکار  معنای 

آنها  غریب  و  الفاظ  مفردات  به  »تفسیر«  شده  گفته  گاهی  و  باشد  شده  تعقل  آن  مورد  در 

اختصاص دارد. )راغب اصفهانی، 1412ق، ص636(، زبیدی در تاج العروس نیز معنایی 

گفته شده »تفسیر« یعنی شرح آنچه از  که:  مشابه می‏نویسد و برای »تفسیر« اضافه می‏کند 

که آیه به سبب  کریم، مجمل آمده و تعریف الفاظ غریب و بیان چیزهایی  قصه‏های قرآن 

آن نازل شده است. )زبیدی، 1414ق، 349/7(

همچنیــن در تعریف اصطلاحی »تفســیر«، علامه طباطبایی می‏نویســد: »تفســير، بيان 

معانــى آيــات قرآنــى و كشــف مقاصد و مداليــل آنهاســت.« )طباطبایــی، 1390ق، 4/1( در این 

كار  تعریــف »معانــى« جمــع معنا اســت و واژه معنا هم در مفهــوم كلام و هم در مــراد كلام به 

كه انسان  كار م‏ىرود  م‏ىرود. »مقاصد«، جمع مقصد است و مقصد بيشتر درباره مكانى به 

قصــد آن را دارد، هرچنــد به لحاظ معنى هرچه مدنظر و مورد توجه فرد باشــد را در بر‏م‏ىگيرد 

و از آن جملــه مقصــود و مراد از يک ســخن اســت. واژه »مداليل« جمع مدلول اســت و معنا 

و مراد را شــامل م‏ىشــود. با توجه به ذكر اين ســه واژه در اين تعريف، به نظر م‏ىرســد بهترين 

تبيين تفســیر همان فرمايش علامه طباطباىي اســت كه براى تفســير ســه مرحله قائل است: 

نخســت، روشــن ســاختن مفاد واژگان و عبارت‏ها )بيان معانى(، دوم پرده برداشــتن از مراد 

جدى خداوند از واژگان و عبارتهاى قرآن )كشــف مدلول‏ها( و ســوم پ‏ىبردن و كشف هدف 

و مقصدى كه خداوند از انتقال اين مرادهاى جدى در نظر داشــته اســت )كشف مقاصد(. 

گرفتن واژه »بیان« درباره معانى، و »کشــف« در مورد  كار  نكتــه قابــل توجه در اين تعريف، به 

كــه هر يک از ايــن دو واژه براى ايــن دو مرحله تناســب كامل دارد؛  مداليــل و مقاصــد اســت 

زيــرا مفســر در مرحله نخســت با توجــه به كاربردهاى عرفــى و لغوى، معانــى را بيان مك‏ىند، 
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 ی بايــد حقيقت را كشــف نمايد ولى به نظر م‏ىرســد در اين تعريف،  و در دو مرحلــه بعــد، و

واژگان معانــى و مداليــل، براى بيان مقصود دقيق نيســتند و چه بســا بهتر بــود هر يک از واژه 

مداليــل و معانــى بــه جــاى ديگــرى بــه كار م‏ىرفــت؛ زيــرا واژه مداليــل بــا مفاد اســتعمالى و 

كه اشــاره‏اى به روش تفســير و روش‏مند  واژه معانى با مراد جدى بيشــتر تناســب دارد؛ افزون 

كتفا شــده اســت )رجبی، 1383ش، ص10(. از این رو  گويا به روشــن بودن آن ا بودن آن نشــده و 

تعریف پیشــنهادی برای تفســیر عبارت اســت از: »بيان مفاد اســتعمالى آيات قرآن و كشف 

ئى.«  مــراد خداونــد و مقاصد الهى از آن بر مبناى قواعد ادبيــات عربی و اصول محاوره عقلا

كشف مراد جدى و مقاصد الهى با توجه به آنچه در توضيح  )همان( مقصود از بيان معانى و 

تعريف پیشــین گذشــت، روشــن اســت. هدف از افزودن عبــارت »بر مبناى قواعــد ادبيات 

ئى« آن اســت كه ســه مرحله ياد شــده تفسير، در صورتى حقيقتا  عربی‏ و اصول محاوره عقلا

تفســير به شــمار م‏ىآيد كه مفاد استعمالى آيات به استناد قواعد ادبيات عربی به دست آيد 

كشــف شــود؛ بنابراين،  ئى، مراد جدى و مقاصد الهى  گرفتن قواعد محاوره عقلا و با در نظر 

گــر فــردى براســاس حــدس و گمان و يا شــهود و عرفان و يــا روش‏هاى ديگر به بيــان معانى و  ا

كشف مداليل و مقاصد دست يابد، تفسير مصطلح نخواهد بود. )همان(

همچنیــن معنای اصطلاحی »تفســیر ادبی« آن اســت که گروهى از مفســران با گرايش به 

مباحــث ادبــى اعــم ازلغوی، صرفی، نحــوی و بلاغی به تفســير اجتهادى قــرآن م‏ىپردازند. در 

چنين تفسيرهاىي، اهميت فوق‏العاده‏اى به مباحث واژه‏شناسى لغات زبان عربی داده شده 

يكد شــده اســت.  و بــر پژوهش‏هــاى لفظى و عبارتى نيز براى كشــف مفاهيم و مقاصد قرآن تأ

كمک از علوم ادبى و تسلط بر آنها به تفسير آيات م‏ىپردازند و معانى آيات  چنين مفسرانى با 

را با توجه به تريكب كلمات و قرائت آنها، اجتهاد و بيان مك‏ىنند. )مؤدب، 1380 ش، ص215(

تفاسیر مورد نظر در این مقاله

کنون برای قرآن نوشته شده، این مقاله با توجه  که از قرن سوم تا یادی  از میان تفاسیر بسیار ز

که بر ادبیات عربی و بررسی  یخی، سعی بر انتخاب تفاسیری داشته  به حفظ یک سیر تار

که این مقاله در صدد بررسی برخی اقوال آنها  ادبی آیات توجه خاص داشته‏اند. تفاسیری 

است طبق جدول زیر می باشد:
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نوع تفسیرقرننام مؤلفنام تفسیرردیف

کلامی‏شیعی، اجتهادی5محمد بن‏حسن طوسیالتبیان فی تفسیر القرآن1 ادبی، 

2
درج الدرر فی تفسیر 

القرآن العظیم

عبدالقاهر بن 

عبدالرحمن جرجانی
ادبی، لغوی5

3
الکشاف عن حقائق 

غوامض التنزیل

محمود بن عمر 

زمخشری
6

اجتهادی، ادبی، بلاغی، 

کلامی‏سنی

4
المحرر الوجیز فی تفسیر 

الکتاب العزیز
6ابن عطیه

روایی‏سنی، ادبی‏، 

کلامی‏سنی، اجتهادی

5
مجمع البیان فی تفسیر 

القرآن
کلامی‏شیعی، اجتهادی6فضل بن‏حسن طبرسی ادبی، 

6
انوار التنزیل و اسرار 

التاویل
ی 7عبدالله بن عمر بیضاو

کلامی‏سنی، اجتهادی، ادبی، 

بلاغی

7
البحر المحیط فی 

التفسیر
8ابوحیان

کلامی‏سنی، اجتهادی، ادبی، 

بلاغی

8
اللباب فی علوم 

الکتاب
ادبی، نحوی، تحلیلی9ابن عادل

9
روح المعانی فی تفسیر 

القرآن العظیم
13محمد بن عبدالله آلوسی

کلامی‏سنی، اجتهادی، ادبی، 

بلاغی

المیزان فی تفسیر القرآن10
محمدحسین 

طباطبایی
14

کلامی شیعی، فلسفی 

اجتهادی، قرآن به قرآن، ادبی 

بلاغی

15ابن عاشورتفسیر التحریر و التنویر11
اجتهادی، اجتماعی، 

ادبی‏بلاغی

12
مناهج البیان فی تفسیر 

القرآن
15محمد باقر میانجی

ادبی، اجتهادی، قرآن به قرآن، 

عقلی
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 نوع تفسیرقرننام مؤلفنام تفسیرردیف

13
التفسیر الوسیط للقرآن 

الکریم
ی ادبی، اجتهادی، فقهی، سنی15محمدسید طنطاو

14
تفسیر القرآن الکریم و 

اعرابه و بیانه
ادبی، تجزیه وترکیب15محمدعلی طه، دره

آیه مورد بررسی

این نوشتار درصدد بررسی مصادیق واژه »کلمات« در آیه 124 سوره بقره است، این آیه به 

که خطاب به بنی اسرائیل آمده و در مورد حضرت ابراهیم علیه‏السلام  دنبال آیاتی است 

 
ُ

ا يَنَال
َ
 ل

َ
تِي قَال يَّ  وَمِنْ ذُرِّ

َ
اسِ إِمَامًا قَال كَ لِلنَّ

ُ
 إِنيِّ جَاعِل

َ
هُنَّ قَال تَمَّ

َ
لِمَاتٍ فَأ

َ
هُ بِك ى إِبْرَاهِيمَ رَبُّ

َ
می‏فرماید: »وَإِذِ ابْتَل

كامل، آن  ى را با صحنه‏هاىي بيازمود و او به حد  الِمِينَ؛ و چون پروردگار ابراهيم، و
َ

عَهْدِي الظّ

يه‏ام نيز  گفت: از ذر كرد ابراهيم  گفت: من تو را امام خواهم  ى  امتحانات را انجام داد، به و

كسانى را به إمامت می رسانی؟ فرمود عهد من به ستمگران نم‏ىرسد.«

یادی پرداخته شده اما این نوشتار تنها مصادیق »کلمات«  در تفسیر این آیه به مباحث ز

را بررسی می‏کند.

دیدگاه‏ها در مصداق »کلمات«

در مصداق »کلمات« نظرات و دیدگاه‏های مختلفی وجود دارد.

1. ذبح فرزند و دستوراتى در زمينه نظافت‏

»كلمات«  از  منظور  كه  میك‏‏ند  نقل  صادق؟ع؟  حضرت  از  خود  تفسير  در  ابراهيم  بن  على 

ی  خوابى است كه ابراهيم؟ع؟ در ضمن آن به كشتن فرزند خود اسماعيل؟ع؟ مأمور گرديد و و

اسِ  كَ لِلنَّ
ُ
ی فرمود »إِنيِّ جَاعِل يت را با عزم راسخ عملى ساخت از آن پس خداوند به و آن مأمور

إِمَامًا« يعنى تو را پيشواى مردم قرار می‏دهم. )طبرسی، بی‏تا، 28/2(

که  يكزگى  كه در زمينه نظافت و پا افزون بر این، منظور از »كلمات« دســتورهاىي اســت 

خداوند برایشــان نازل فرمود و آن ده چيز اســت پنج تا از آن‏ها كه متعلق به ســر انســان است 

به اين شرح است:
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1. چيدن شارب

گذاشتن يش  2. ر

كردن مو كوتاه  3. اصلاح و 

كردن ک  4. مسوا

كردن دندان 5. خلال 

ق به بدن انسان است عبارت است از:
ّ
كه متعل پنج تا از آن‏ها 

كردن مو 1. زائل 

كردن 2. ختنه 

3. چيدن ناخن‏

4. غسل جنابت

5. شستشوى با آب

كنــون منســوخ  كــه »حنفيّــه« يعنــى ســنّت مســتقيم ناميــده می‏شــود تا ايــن دســتورات 

ةَ 
َّ
بِعُوا مِل

َ
نگرديــده اســت و تــا روز قيامت نيز هم چنــان باق‏ىخواهد ماند و منظور از جملــه‏ »فَاتّ

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا« نيز همين دستورات است. )طبرسی، بی‏تا، 28/2(

گانه‏ 2. خصلت‏هاى 30 

درباره آن‏ها مورد آزمايش  ابراهيم؟ع؟  كه  از »كلماتى«  در روايات ديگری آمده است: منظور 

ف 
ّ
آن‏ها مكل به  ى هيچك‏س  از و قبل  كه  اسلام است  از شريعت  گرفت 30 خصلت  قرار 

ی همه آن‏ها را به انجام رسانيد و خداوند درباره ایشان فرمود: »وَإِبْرَاهِيمَ  نگرديده بود ولى و

كرد. كه وفا  كسى است  ى« )نجم: 37( ابراهيم؟ع؟ آن چنان 
ذِي وَفَّ

َّ
ال

و آن 30 خصلت به اين ترتيب است:

عَابِــدُونَ 
ْ
ائِبُــونَ ال ده تــا از آن‏هــا در ســوره توبــه در ضمــن ايــن آيــه بيــان گرديــده اســت: »التَّ

حَافِظُونَ لِحُدُودِ 
ْ
رِ وَال

َ
مُنْك

ْ
اهُونَ عَــنِ ال مَعْرُوفِ وَالنَّ

ْ
آمِرُونَ بِال

ْ
ــاجِدُونَ ال اكِعُونَ السَّ ــائِحُونَ الرَّ حَامِــدُونَ السَّ

ْ
ال

وَارِثُونَ« ذكر شــده اســت و ده 
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
مُؤْمِنِيــنَ«. ده تــا نیز در اوّل ســوره مؤمنون تا »أ

ْ
ــرِ ال ــهِ وَبَشِّ اللَّ

مُسْــلِمِينَ 
ْ
تاى ديگر از آن خصلت‏هاى 30 گانه در ســوره احزاب در ضمن آيه 35 اســت: »إِنَّ ال

ابِرَاتِ  ابِرِينَ وَالصَّ ادِقَــاتِ وَالصَّ ادِقِينَ وَالصَّ قَانِتَــاتِ وَالصَّ
ْ
قَانِتِينَ وَال

ْ
مُؤْمِنَاتِ وَال

ْ
مُؤْمِنِيــنَ وَال

ْ
مُسْــلِمَاتِ وَال

ْ
وَال
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 فُرُوجَهُــمْ  حَافِظِيــنَ 

ْ
وَال ائِمَــاتِ  وَالصَّ ائِمِيــنَ  وَالصَّ قَــاتِ  مُتَصَدِّ

ْ
وَال قِيــنَ  مُتَصَدِّ

ْ
وَال خَاشِــعَاتِ 

ْ
وَال خَاشِــعِينَ 

ْ
وَال

جْرًا عَظِيمًا«. )همان(
َ
هُمْ مَغْفِرَةً وَأ

َ
هُ ل عَدَّ اللَّ

َ
اكِرَاتِ أ

َ
هَ كَثِيرًا وَالذّ اكِرِينَ اللَّ

َ
حَافِظَاتِ وَالذّ

ْ
وَال

گانه‏ 3. خصلت‏هاى 40 

گرديده است و آن‏ها  در روايت ديگرى آمده است »كلمات« واقع در آيه به 40 »خصلت« تفسير 

عبارت است از: 30 خصلتى كه در قول سابق ذكر گرديد با افزودن ده خصلت ديگرى كه از آيات 

اتِهِمْ يُحَافِظُونَ« )آیه 34( استفاده مي‌شود. )همان(
َ
ى صَل

َ
ينَ« )آیه 22( تا »عَل ِ

ّ
مُصَل

ْ
ا ال

َّ
سوره معارج از »إِل

4. انجام مناسک حج‏

در روايت چهارمى كه از ابن عباس در دست است، »كلمات« در آیه كه ابراهيم؟ع؟ درباره آن‏ها 

مورد امتحان خداوند قرار گرفته است به انجام مناسک حج تفسير گرديده است. )همان(

5. مواجهه با ستاره پرستان تا مهاجرت‏

كه  است  اين  آيه  در  واقع  »كلمات«  از  »منظور  می‏نویسد:  »کلمات«  مصداق  در  طبرسی 

كرد؛ در ميان ستاره پرستان و خورشيد پرستان  خداوند ابراهيم؟ع؟ را به اين جهات آزمايش 

كردن ختنه در ميان  يّت يافت به عملى  گرفت به ذبح فرزند خود مأمور و ماه پرستان قرار 

امت خويش مأمور گرديد، به ميان آتش افكنده شد و به مهاجرت از وطن خود مأمور گشت. 

ایشان در تمام اين موارد از آزمايش به خوبى بیرون آمد«. )همان(

كعبه 6. انتخاب به إمامت و ساختن 

مجاهد می‏نویسد: منظور از »كلمات« اين است كه خداوند متعال ابراهيم؟ع؟ را به مطالبى كه 

از همين آيه و آيات بعد از آن استفاده می‏شود از قبيل: انتخاب وی به امامت و ساختن خانه 

كعبه و وصيت ایشان فرزندان خود را به رعايت اسلام، امتحان نمود. )طبرسی، بی‏تا، 28/2(

كليه تكاليف‏  .7

كليه تكاليف عقليه و شرعيه‏اى  ابو على جبائى در این‏باره می‏نویسد: منظور از »كلمات« 

ف نمود. )همان(
ّ
كه خداوند ابراهيم؟ع؟ را به آنها مكل است 

که مصداقی  غیر از این‏ها حدیثی از امام صادق؟ع؟ در برخی تفاســیر شــیعه نقل شــده 
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کامــا متفــاوت دارد؛ شــيخ صدوق رحمة الله علیه در كتاب »نبــوت« از مفضل بن عمر نقل 

ى 
َ
كه در آيه »وَإِذِ ابْتَل كلماتى  ى می‏گويد: از حضرت صادق؟ع؟ پرسيدم منظور از  كه و میك‏ند 

لِمَاتٍ« واقع گرديده اســت چيســت؟ حضرت فرمود مراد از آن‏ها، كلماتى است 
َ
هُ بِك إِبْرَاهِيمَ رَبُّ

كه آدم؟ع؟ آنها را از پروردگار متعال فرا گرفت و خداوند به احترام آن‏ها توبه آدم؟ع؟ را قبول كرد 

كه آدم؟ع؟ پس از فرا  كلمات، نام محمّد؟ص؟ و على و فاطمه و حسن و حسين؟عهم؟ است  و آن 

كه بحق محمّد و على و فاطمه و حسن  گفت: پروردگارا از تو مسألت می‏نمايم  گرفتن آن‏ها 

ی را پذیرفــت، زيرا او توبه پذير و مهربان اســت.  و حســين؟عهم؟ توبــه مــرا بپذير. خداونــد توبه و

« چيســت؟ حضرت فرمود:  هُنَّ ســپس پرســيدم: يابن رســول اللَّه منظور خداوند از جمله »فَاتَمَّ

كه خداوند نام آن پنج نفر را به وســيله نام بقيّه إمامان تا حضرت قائم؟ع؟ كه  مراد اين اســت 

كرد. )همان، ج2، ص29( آن‏ها 9 نفر از فرزندان حسين؟ع؟ می‏باشند، تتميم و تكميل 

و امــا بعضــی از این تفاســیر که دلایلــی را ذکر کرده اند و به خاطــر آن دلیل، برخی از این 

یخ تألیف تفاسیر، به شرح زیر است: موارد را بیشتر محتمل می‏دانند، به ترتیب تار

کرده و خود مفســر هیــچ نظری در  تفســیر التبیــان اقــوال 2، 3، 5، 6، 7 را تنهــا نقــل قول 

این‏باره نداده است. )طوسی، بی‏تا، 446/1(

کلمــات اظهــار نظر  صاحــب تفســیر الکشــاف بــا بررســی عامــل »اذ« در مــورد مصــداق 

كَ« 
ُ
 إِنيِّ جَاعِل

َ
ی می‏نویسد: »اذ« یا متعلق به »اذکر« محذوف و یا متعلق به جمله »قَال می‏کند، و

كَ«، ســه احتمــال می‏دهد: اول این‏که 
ُ
 إِنيِّ جَاعِل

َ
اســت، و هم‏چنیــن در مــورد اعراب جمله »قَال

گــر ضمیر در »أتم« بــه ابراهیم؟ع؟ برگردد( و دوم این‏کــه معطوف به ما قبل  اســتینافیه باشــد )ا

کــه در این  گــر ضمیــر »أتــم« بــه »الله« برگردد( و ســوم این‏که بیانی باشــد بــرای ابتلا،  باشــد، )ا

صــورت مصــداق کلمــات همــان امامــت و تطهیر بیت و رفــع قواعد آن یعنی قول 7 اســت. 

کرده بــود، به اظهار نظر در مورد مصداق  که از لحاظ نحوی بیان  ی در احتمــالات دیگــری  و

کلمات نمی‏پردازد و اقوال 1تا5 را به عنوان نظر »قیل« می‏آورد. )زمخشری، 1407ق، 186/1(

کرده و می‏نویســد: این اقوال قوی‏تریــن اقوال در  تفســیر المحــرر الوجیــز اقوال 1تــا5 را ذکر 

تفسیر این آیه هستند و سپس قول 7 را بیان می‏کند و شرح می‏دهد، و نکته خاص ادبی در 

این باره بیان نمی‏کند. )ابن عطیه، 1422ق، 206/1(
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 تفسیر مجمع البیان به ذکر همه این اقوال می‏پردازد و می‏نویسد: همه این اقوال احتمال 

مــی‏رود و ســپس حدیث امــام صادق؟ع؟ را بدون اظهار نظر بیان می‏کنــد و در ادامه نیز اقوال 

شــیخ صــدوق در مــورد کلمــات را مــی‏آورد حــال آن که کدام قــول محتمل‏تر اســت و به چه 

دلیل؟ مفسر همه را بر عهده خواننده می‏گذارد. )طبرسی، 1372ش، ج2، ص34(

در تفســیر أنــوار التنزیــل در توضیــح »ابتــاء« آمــده اســت: »ابتــاء« در اصــل بــه معنای 

کــردن بــه امر شــاق از بلاء، و بــا اینکه ایــن نکته لغوی را متذکر شــده باز اقــوال 1تا6  تکلیــف 

کــه آیــا مثلا چیدن شــارب و شــانه کردن ســر جزو امور شــاق اســت؟!  را مــی‏آورد. و حــال آن 

ی، 1418ق، 104/1( )بیضاو

تفســیر البحر المحیط تمام 7 قول را آورده و می‏نویســد: چون آیه حصری در عدد ندارد 

همه آنها محتمل است، زیرا ابراهیم؟ع؟ در همه آنها مورد ابتلاء واقع شد و در مورد اقوال اول 

کتاب ما ندارد. البته دلیل نحوی در  و دوم بیان می‏دارد موضوع آنها فقهی است و ربطی به 

مورد متعلق »اذ« را دقیقا به همان شکل الکشاف می‏آورد اما آن را به مصداق کلمات مربوط 

نمی‏کند. )ابوحیان، 1420ق، 603/1(

کرده و می‏نویســد امور شــاق همین‏ها هســتند، امامت  تفســیر اللباب، قول هفتم را ذکر 

گر کســی به کیفیت  شــاق اســت، زیرا اینجا امامت همان نبوت اســت. ســاختن کعبه هم ا

ســاختن ابراهیم؟ع؟ بیندیشــد می‏فهمد که چقدر شاق بوده است، افزون بر این که متضمن 

کــه ابراهیم؟ع؟ اول  گر قاضی اشــکال کند  مناســک حــج نیز می‏باشــد. در ادامه می‏نویســد: ا

که منظور از »کلمات«، فقط  به کلمات، آزمایش شــد و ســپس إمام شد، من پاســخ می‏دهم 

امامــت نبــود بلکــه امامــت و ســاختن خانه و تطهیــر آن و دعا بــرای مبعوث شــدن حضرت 

محمد؟ص؟ بود و خداوند به همه این‏ها ابراهیم؟ع؟ را آزمود بنابر اجمال و سپس به او خبر داد 

ی پــس از آن تمــام اقوال دیگر بلکــه بیــش از آن را نیز نقل قول  ی آنهــا را تمــام می‏کنــد. و کــه و

می‏کند. )ابن عادل، 1419ق، 449/2(

صاحب تفسیر روح المعانی نیز تمامی اقوال را بدون برتری ذکر و نقل قول می‏کند. )آلوسی، 

که این آیه را عطف  1415ق، 373/1( ابن عاشور در مورد متعلق »إذ« می‏نویسد: شایسته است 

رْضِ خَلِيفَةً« )البقــرة/30( فرض کنیم، بنابر این متعلق 
َ
أ

ْ
ــةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ ال

َ
ائِك

َ
مَل

ْ
كَ لِل  رَبُّ

َ
بــر آیــه: »وَإِذْ قَال
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کــه در این جا معنای مبالغه  آن »اذکــر« محذوف اســت. »ابتلاء« باب افتعال از »بلاء« اســت 

دارد. منظــور از »ابتــاء« در این‏جــا تکالیفــی اســت که خداوند بــا اوامر و نواهی بــه ابراهیم؟ع؟ 

کــرد که می‏تواند از فضائل و آداب باشــد یا احکام مخصوص به او و بدون شــک راه  تکلیــف 

ایــن تکلیــف وحی بوده اســت، پس معلوم می‏شــود که بــه خاطر نبوت ابراهیــم؟ع؟ به او وحی 

که آن‏چه به وی وحی شــد  شــده تا نفســش را برای دریافت شــریعت آماده ســازد، پس زمانی 

اسِ إِمَامًا«. پس جمله  كَ لِلنَّ
ُ
که: »إِنيِّ جَاعِل کرد، به واســطه رســالت به ایشــان وحی شــد  را امتثال 

ى«، و جایز اســت که »ابتلاء« همان 
َ
ــاسِ إِمَامًــا« بدل بعض اســت از جمله »وَإِذِ ابْتَل ــكَ لِلنَّ

ُ
»إِنـِّـي جَاعِل

اسِ إِمَامًا« تفسیری برای »ابتلاء« است. »کلمات«  كَ لِلنَّ
ُ
وحی به رسالت باشد بنابراین: »إِنيِّ جَاعِل

کلامی است که خداوند بواسطه آن به ابراهیم؟ع؟ وحی کرد، زیرا کلمه لفظی است که دلالت 

هَا كَلِمَةٌ 
َ
ا إِنّ

َّ
ل

َ
که در آیه »ك کلمات جمله‏هاست، همان طور  برمعنایی دارد و در اینجا منظور از 

هَــا« )المؤمنــون/100( منظــور از »کلمــه« جمله اســت و می‏تواند منظــور از »کلمات« اصول 
ُ
هُــوَ قَائِل

یاد است. یا ممکن است امر به ذبح ولد باشد  حنیفیه باشد، که تعدادش کم ولی مشقتش ز

و امــر بــه ختنــه و مهاجــرت دادن هاجــر و بزرگ‏تریــن آن‏ها امر به ذبح ولد اســت، زیــرا در قرآن 

مُبِيــنُ« )الصافــات/ 106( و این‏که در »فأتمهن« فــاء آمده دلالت بر 
ْ
اءُ ال

َ
بَــل

ْ
هُــوَ ال

َ
می‏فرمایــد: »إِنَّ هَــذَا ل

فوریت در امتثال دارد که این از شدت عزم ابراهیم؟ع؟ است. )ابن عاشور، 1420ق، 684/1و683(

علامــه در تفســیر المیزان در مــورد این‏که زمان اعطای مقام امامت، بــر مبنای همین آیه 

چــه زمانی بوده، می‏نویســد: اين واقعه در اواخر عمــر ابراهيم؟ع؟ اتفاق افتاده، در دوران پيری 

ایشان و پس از تولد اسماعيل و اسحاق؟عهما؟( و پس از آنك‏ه اسماعيل و مادرش را از سرزمين 

كه بعضى از مفســرين نيز متوجه اين نكته  كرد، هم‏چنان  فلســطين به ســرزمين مكه منتقل 

اسِ إِمَامًا« از آن جناب  كَ لِلنَّ
ُ
كه بعد از جمله: »إِنيِّ جَاعِل شــده‏اند. دليل بر این مطلب آن اســت 

گر داستان  يه‏ام نيز قرار بده و ا تِي«، پروردگارا امامت را در ذر يَّ حكايت فرموده كه گفت: »وَمِنْ ذُرِّ

ئكــه به تولد اســماعيل و اســحاق؟عهما؟ بــود، ابراهيــم؟ع؟ علمى و  امامــت پیــش از بشــارت ملا

يه می‏شود، نمی‏داشت، چون حتى بعد از بشارت دادن  حتى مظنه‏اى به اينك‏ه صاحب ذر

كه نوميدى از اولاد دار شــدن از  ئكه ســخنى گفت  ئكه باز آن را باور نكرد و در جواب ملا ملا

ى: ئكه با و گفتگوى ملا آن پيدا است، و اينک 
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 ا 

َ
ا تَوْجَلْ، إِنّ

َ
ــوا ل

ُ
ونَ* قَال

ُ
ــمْ وَجِل

ُ
ا مِنْك

َ
 إِنّ

َ
امًا، قَال

َ
وا سَــل

ُ
يْهِ فَقَال

َ
ــوا عَل

ُ
ئْهُــمْ عَــنْ ضَيْــفِ إِبْرَاهِيــمَ، إِذْ دَخَل »وَنَبِّ

نْ 
ُ

ا تَك
َ
حَــقِّ فَل

ْ
ــرْنَاكَ بِال

َ
وا بَشّ

ُ
ــرُونَ؟ * قَال كِبَرُ، فَبِمَ تُبَشِّ

ْ
ــنِيَ ال نْ مَسَّ

َ
ى أ

َ
ــرْتُمُونيِ عَل

َ
بَشّ

َ
 أ

َ
امٍ عَلِيــمٍ* قَال

َ
ــرُكَ بِغُــل نُبَشِّ

قَانِطِيــنَ؛ بــه مردم خبر ده از ميهمانان ابراهيم، آن زمان كه بر او در آمدند و ســام گفتند، 
ْ
مِــنَ ال

كه ما تــو را به فرزندى دانا بشــارت  يكــم، گفتند: نه، متــرس  گفــت: مــا از شــما بيمنا ابراهيــم 

می‏دهيم، گفت: آيا مرا كه پيرى مســلطم شــده بشــارت می‏دهيد به چه بشــارت می‏دهيد؟ 

كه از نوميدان مباش.« ‏)حجر/55-51( گفتند: به حق بشارتت می‏دهيم، زنهار 

كه ملاحظه مك‏ىنيد از سراسر سخنان ابراهيم؟ع؟ نوميدى م‏ىبارد، و به همين  به طورى 

كه تســلى خاطر آنان باشــد، و دلخوششــان  ئكــه در مقابــل، ســخنانى می‏گوينــد  جهــت ملا

كــه بزودى صاحب فرزند م‏ىشــوند  ســازد، پــس ابراهيــم؟ع؟ و خانواده‏اش اطلاعى نداشــتند 

ی را به مقــام امامت ترفيع  كــه خدا و و بــا ايــن حــال وقتى م‏ىبينيم بعد از شــنيدن اين مژده 

كه ایشان  يه من روزى فرما، م‏ىفهميم  كه اين مقام را به بعضى از ذر م‏ىدهد، تقاضا مك‏ىند 

در حال گفتن اين تقاضا داراى فرزند بوده، چون سخن، سخن كسى است كه خود را داراى 

گر كســى كمترين آشــناىي به ادب كلام داشــته باشد، آن هم پيامبرى چون  فرزند می‏داند و ا

ابراهيــم خليــل، آن هم در خطاب به پروردگار جليل خود، هرگز به خود اجازه نم‏ىدهد كه با 

كه نه فرزند داشته و نه اطلاعى از فرزند دار شدنش داشته اينطور سخن بگويد. اين 

گــر چنيــن ســخنى را از آن جنــاب احتمال دهيــم، بايد م‏ىگفــت: »ومن  از ســوی دیگــر ا

كــردى، امام قــرار بده. يا  يم  يــه‏اى روز گر ذر يــه‏ام نيــز، ا يــة«، پــروردگارا از ذر زقتــى ذر يــى، ان ر ذر

عبارتى ديگر كه اين قيد و شــرط را برســاند، پس معلوم می‏شــود اين درخواست از آن جناب 

در اواخر عمرش و بعد از بشارت بوده است. )طباطبائی، 1390ش، 405/1(

كــه ايــن امتحانــات  ئــات« و »کلمــات« می‏نویســد: معلــوم اســت  علامــه در مــورد »ابتلا

كرده  كريم به آنهــا تصريح  همــان انــواع بلاهايــى بوده كه در زندگــى بدان مبتلا شــده، و قرآن 

كــه روشــن‏ترين آن امتحان‏هــا و بلاها، داســتان ســر بريــدن از فرزنــد خویش اســماعيل بوده، 

مُبِينُ« 
ْ
اءُ ال

َ
بَل

ْ
هُوَ ال

َ
ذْبَحُكَ«، تا آنجا كه م‏ىفرمايد: »إِنَّ هَذَا ل

َ
نيِّ أ

َ
مَنَامِ أ

ْ
رَى فيِ ال

َ
 يَا بُنَيَّ إِنيِّ أ

َ
م‏ىفرمايــد: »قَــال

)صافات/101و106(

»كلمــات« جمــع اســت و »كلمــه« هر چنــد در قرآن كريم بــر موجودات و اعيــان خارجى 



48

14
00

ان
ست

تاب
ر و 

بها
م/ 

سو
ره 

ما
/ش

وم
ل د

سا
ن /

ا �ی ل�ب ج ا نه� �

مَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ« )آل عمران/45(، 
ْ
لِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ ال

َ
اطلاق شده، نه بر الفاظ و اقوال، مانند: »بِك

كه نامش عيســى بن مريم بود و لكن همين نيز به عنايت قول و لفظ اســت،  كلمه‏اى از او  و 

كه فرمود: »كن« خلق شده،  كلمه و قول خدا  كه می‏خواهد بفرمايد: مسيح؟ع؟ با  به اين معنا 

ونُ« ‏)آل 
ُ

هُ كُنْ فَيَك
َ
 ل

َ
قَهُ مِــنْ تُرَابٍ، ثُمَّ قَال

َ
هِ كَمَثَلِ آدَمَ خَل هــم چنــان كه فرمود: »إِنَّ مَثَلَ عِيسَــى عِنْدَ اللَّ

ک بيافريد، و ســپس فرمود:  كــه او را از خا عمــران/59(، مثل عيســى نزد خدا، مثل آدم اســت 

باش پس موجود شد. )همان، 406/1(

اسِ إِمَامًــا« تا آخر  ــكَ لِلنَّ
ُ
 إِنيِّ جَاعِل

َ
گفته‏اند: مراد از »كلمــات« جمله »قَــال و امــا اينكــه بعضــى 

كرد، براى اينكه از اسلوب قرآنى هيچ  كه نم‏ىشود به آن اعتماد  آيات است، تفسيرى است 

كرده باشــد.  تى از كلام اطلاق  كه لفــظ »كلمات« را بــر جملا ســابقه نــدارد، و معهود نيســت 

هَا 
َ
ا إِنّ

َّ
ل

َ
که از تفســیر ابن عاشــور ذکر شــد، مبنی بر ذکر آیه »ك )همان، 408/1( این بیان طبق آنچه 

کلمه دقیقا بر جملات اطلاق شده است. که  هَا« )المؤمنون/ 100( رد می‏شود، چرا 
ُ
لِمَةٌ هُوَ قَائِل

َ
ك

در تفسیر مناهج البیان آمده است: به ناچار این کلمات از بزرگ‏ترین تکالیف و عظیم‏ترین 

امور بوده‏اند، زیرا ظرف این ابتلائات بعد از تشرف حضرت به نبوت و رسالت و اصطفاء و خلت 

بوده، و ایشــان به ادب عبودیت، آراســته بود و حمل بار ســنگین رســالت کرده بود و اکنون زمان 

رسیدن به مقام بلند إمامت بود. )ملکی میانجی، 1414ه ق، 334/1( مراد از کلمات خصال عشره 

نیست. )قول 1و2( زیرا اضعف مومنین از عهده آن برمی‏آیند، پس چطور خدای تعالی ابراهیم؟ع؟ 

را به آن‏ها امتحان کند و مقام امامتش دهد؟! )همان، 1/ 338( با این کلام، قول بیضاوی با توجه 

به تصریح خود او مبنی بر اینکه این ابتلاء ناچار باید از امور شاق باشد، رد می‏شود.

صاحب تفســیر الوســیط می‏نویســد: در تعیین مراد از »کلمات« اختلاف بســیار اســت 

و ابــن جریــر آورده اســت: نمی‏تــوان با حدیث یا با اجمــاع به هیچ قطعیتی رســید، و بهترین 

حرف در این باره این اســت که گفته شــود »کلمات« اوامری اســت که خداوند بر ابراهیم؟ع؟ 

ی، 1997م، 256/1( این گونه مفســرین معاصر اهل ســنت از بیان حداقل  تکلیف کرد. )طنطاو

کلمات خودداری می‏کنند، زیرا همین یک مصداق  مصداق واضح قرآنی ذبح ولد در مورد 

ئات بعد از رسالت ابراهیم؟ع؟ بوده و مقام مامت چیزی جدای  می‏تواند نشان دهد این ابتلا

از مقام رسالت اوست.



49

مصداق »کلمات    





مص
مصداق


»کلمات« 




رد 
 آ

مصد
مصداق »کلم





ت« در آیه ا





 در تفســیر القرآن نیز بعد از قرن‏ها کشــکمش بر ســر این مصداق، نویسنده بعد از این که 

تصریح می‏کند معنای لغوی »ابتلاء: الشیء الشــاق« اســت، باز اقوال1و2و3 را تکرار می‏کند و 

بیــان می‏کنــد مــن به همین‏ها اعتماد می‏کنم و خدا داناتر اســت به مرادش و اســرار کتابش! 

کرم ص فرموده‏اند:  و ســپس از قــول ابی هریــره از صحیحین حدیث نقل می‏کند که رســول ا

کندن موی زیر بغل و حلق عانه با  سنت انبیاء پنج تاست: ختنه و چیدن شارب و ناخن و 

گونه آیه با این عظمت را مجالی برای نقل قول روایاتی این  حدید!! )دره، 1430ق، 306/1( این 

چنین از ابی هریره می‏کنند.

در مجمــوع ایــن تفاســیر، »کلمــات« از لحــاظ ادبــی و ســیاق قرآنــی آیــه مشــتمل بر ســه 

نکته است:

که نشان از شدت بلاء دارد. 1. باب افتعال برای »بلی« 

که نشان از عظیم بودن آن است.)محمدی بامیانی، 351/1( 2. وجود تنوین در »کلمات« 

که نشان میدهد ابراهیم؟ع؟ دارای فرزند بوده است. یه  3. درخواست امامت برای ذر

ئات اوامری چون ذبح ولد  که این ابتلا کثر مفســران شــیعه قائلند به این  بر این اســاس ا

یم »بلاء مبیــن«. و بر طبق این مصداق ســایر  بــوده اســت، چنان‏کــه در جای دیگری هــم دار

تکالیــف ابراهیــم؟ع؟ از جملــه مهاجرت و دعوت نمرودیــان و افتادن در آتــش را از مصادیق 

ئات می‏دانند. این ابتلا

چه نکات ادبی دیگری در این آیه هست که در تعیین مصداق »کلمات« مغفول مانده است؟

قرائــت مشــهور ایــن آیه نصــب »ابراهیم«؟ع؟ و رفع »رب« اســت و بر طبــق قواعد ادبیات 

ضمیــر در »أتمهــن« بایــد بــه »رب« برگردد، همه مفســرین بر این اذعــان دارند، امــا می‏گویند 

کردن از  کــه تمام  فاعــل بــر خلاف ظاهر بــه ابراهیم؟ع؟ برمی‏گردد، یا ایــن طور توجیه می‏کنند 

کرد. طرف خدا یعنی لطف و عنایتش بر ابراهیم؟ع؟ را تمام 

همچنیــن آمــدن ضمیــر »هــن« در »أتمهن« نیز جای تامل اســت، چرا که بــر طبق قواعد 

ادبیات عربی، ضمیر مناســب برای »کلمات« ضمیر مفرد مونث اســت نه جمع مونث، مگر 

این‏که قائل شــویم قرآن به جای وجه احســن از وجه حسن استفاده کرده، گرچه دادن چنین 

نسبتی به قرآن جرات می‏خواهد.
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نتیجه

مصداق »کلمات« در آیه امامت، از جهت قواعد ادبیات عربی و ارجاع قرآن به قرآن از منظر 

که می‏توان تنها بر همین دو  کنون بررسی شد و نتیجه‏ای را  14 تفسیر فریقین از قرن پنجم تا

گرفت، مصادیق »کلمات« عبارت است از: ذبح فرزند و دستوراتی در زمینه  اساس از آیه 

با  مواجهه  حج،  مناسک  انجام  گانه،  خصلت‏های40  گانه،  خصلت‏های30  نظافت، 

از  کلیه تکالیف، اوامری  کعبه،  ستاره پرستان تا مهاجرت، انتخاب به امامت و ساختن 

جنس اصول و فروع، موجودات و اعیان خارجی.

در بعضی از تفاسیر در مصداق »کلمات« آمده است: محمد؟ص؟، علی، فاطمه، حسن 

و حسین؟عهم؟ تا حضرت قائم؟ع؟.
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مصداق »کلمات    





مص
مصداق


»کلمات« 




رد 
 آ

مصد
مصداق »کلم





ت« در آیه ا





 فهرست منابع

کریم قرآن 

ابن عادل، عمر بن علی )1419ق(، اللباب فی علوم الکتاب، دار الکتب العلمیة، بیروت.1 

یخ .2  ابن عاشــور، محمدطاهر)1429ق(، التحریرو التنویر المعروف بتفســیر ابن عاشــور، مؤسســة التار

العربی، بیروت

ابــن عطیــه، عبد الحق بن غالب )1422ق(، المحرر الوجیز فی تفســیر الکتاب العزیز، دار الکتب .3 

العلمیة، بیروت

ابوحیان، محمد بن یوسف )1420ق(، البحر المحیط فی التفسیر، دار الفکر، بیروت.4 

ازهری، محمد بن احمد )1421ق(، تهذیب اللغة، دار احیاء التراث العربی، بیروت.5 

آلوســی، محمود بن عبدالله )1415ق(، روح المعانی فی تفســیر القرآن العظیم و الســبع المثانی، دار .6 

الکتب العلمیة، بیروت

برهانــی، عبدالعلیــم )1380-ش(، امامت در قرآن از دیدگاه فریقین، دانشــگاه جامعة المصطفی .7 

العالمیة، قم

بیضاوی، عبدالله بن عمر)1418ق(، انوار التنزیل و اسرار التاویل، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت.8 

جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمن )1430ق(، درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم، دارالفکر، اردن.9 

کثیر، بیروت10 . دره، محمد علی طه )1430ق(، تفسیر القرآن الکریم و اعرابه و بیانه، دار ابن 

ذهبی، محمد حسین )بی تا(، تفسیر و مفسرون، دار احیاء التراث العربی، بیروت11 .

راد، علــی، عطایــی، پریســا )پاییز و زمســتان 1393(، مصداق شناســی »کلمــات« در آیه ابتلاء، 12 .

قرآن شناخت، بی جا

راغب اصفهانی، حسین بن محمد)1412ق(، مفردات، دار الشامیه، بیروت13 .

رجبی، محمود )1383ش(، روش تفسیر قرآن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم14 .

زمخشــری، محمود بن عمر )1407ق(، الکشــاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی 15 .

وجوه التاویل، دار الکتاب العربی، بیروت

صدر، حسن )بی تا(، تاسیس الشیعة لعلوم الاسلام، چاپ افست، تهران16 .

طباطبایــی، محمدحســین )1390ق(، المیزان فی تفســیر القرآن، جامعه مدرســین حوزه علمیه 17 .
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قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم

طبرسی، فضل بن حسن )1372ش(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران18 .

ی، محمدسید )1997م(، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، نهضة مصر، قاهره19 . طنطاو

طوسی، محمد بن حسن )بی‏تا(، التبیان فی تفسیر القرآن، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت20 .

ياد )1980م(، معانی القرآن، الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره21 . فراء، يحىي بن ز

فراهیدی، خلیل بن احمد )9041ق(، العین، هجرت، قم22 .

ل القرآن، دار الشروق، بیروت23 . قطب، سید )1425ق(، فی ظلا

مرتضى زبيدى، محمد بن محمد )1414ق(، تاج العروس من جواهرالقاموس، دارالفکر، بیروت24 .

ملکــی میانجــی، محمدباقــر )1414ق(، مناهــج البیان فی تفســیرالقرآن، وزارت فرهنگ و ارشــاد 25 .

اسلامی، تهران

کاظم )1372ش(، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه اسلام، تهران26 . موسوی بجنوردی، 

مؤدب، سیدرضا )1380ش(، روش‏های تفسیری قرآن، اشراق، قم27 .

نحاس، احمد بن محمد )1421ق(، اعراب القرآن، دار الکتب العلمیة، بیروت28 .



نکات ادبی خطبه 185 »خلقة الجرادة«

صدیقه فیجانی1؛ زهرا ملکی2

چکیده
گهربار حضرت علی؟ع؟ است  کتابی بزرگ و مجموعه‏ای از سخنان  نهج البلاغه به عنوان 
گهربار  کلمات  گرفته است.  که مورد توجه خاص و عام، معتقدان و مخالفان حضرت قرار 
امام؟ع؟ به زبان عربی است. جهت فهم آن باید با قواعد ادبی زبان عربی آشنا بود. نکات 
و قواعد ادبی شامل معانی لغت، نکات صرفی، نحوی و بلاغی می‏شود. یکی از خطبه‏های 
خداوند  قدرت  و  دانایی  مظهر  که  موجوداتی  است.  ملخ  خطبه  البلاغه،  نهج  در  موجود 
هستند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با توجه به نکات وقواعد ادبی فهم دقیق خطبه 
کند. داده‏های این نوشتار به شیوه اسنادی  را بیشتر نمایان  گردد و قدرت خداوند  میسر 
تأثیر  می‏آيد  دست  به  نوشتار  این  از  آنچه  است.  شده  بیان  توصیفی  روش  به  و  گردآوری 
معانی واژگان موجود درخطبه و همچنین نکات صرفی و نحوی در فهم کلام امام؟ع؟ است. 
کلامی زیبا ارائه می‏دهد  کرده و  نکات بلاغی در این خطبه هدف متکلم را به خوبی روشن 

که در دل و جان مخاطب می‏نشیند.
کلید واژگان: نکات ادبی، خطبه 185»خلقت ملخ«، نهج البلاغه

گرایش تفسیر تطبیقی. جامعة الزهراء؟عها؟. 1. طلبه سطح4 
گرایش ادبیات عربی. جامعة الزهراء؟عها؟. 2. طلبه سطح2 
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مقدمه

کلام امام متّقین دارای معارف و نصایح بسیار بلندی  نهج البلاغه به عنوان »أخ القرآن« و 

ی انسان بعد از عمل به قرآن تضمین شده  که در ظلّ آن‏ها سعادت دنیوی و اخرو است 

کلمات و جملات این مصحف شریف، آشنایی دقیق با واژه‏ها  است. اولین قدم در فهم 

و الفاظ آن است. با بررسی نکات ادبی، می‏توان به یکی از اساسی‏ترین مراحل فهم و اتخاذ 

ظریف  و  کامل‏ترین  که  عربی  زبان  در  خصوصا  یافت،  دست  زندگی  در  کاربردی  نکات 

و  باعث سردرگمی  البلاغه  از فهم دقیق نهج  زبان دنیا شناخته شده است. غفلت  ترین 

کلام حضرت می‏شود. افزایش علم  گنج‏های عظیم مادی و معنوی نهفته در  نرسیدن به 

این  به  توجه  مثبت  آثار  از  معنویت  کسب  همچنین  و  دنیوی  سعادت  راه‏های  کسب  و 

مصحف عظیم است. پس ضرورتا برای رسیدن به منافع مادی و معنوی، مطالعه و فهم 

که در نهج البلاغه از  کتاب بزرگ لازم است. یکی از خطبه‏های علنی  دقیق و عمیق این 

زبان حضرت علی؟ع؟ موجود است خطبه 185 است که مطالعه و فهم دقیق و واژه شناسی 

کسب امور معنوی می‏کند. کمک بزرگی به پیشرفت جامعه علمی و  آن 

خطبــه دربــاره حشــره اى ســخن م‏ىگويــد که از مأمــوران عــذاب الهى اســت و م‏ىتواند 

کنــد و بــه باغ‏ها و زراعت‏هــا چنان حمله‏ور شــود که هيچ قدرت و لشــکرى  لشــکرى فراهــم 

کند و به اين ترتيب خداوند قدرت نماىي خود را در تمام جهات آشــکار  نتواند با آن مقابله 

می‏سازد و خوف و رجاء را در انسان‏ها تقويت می‏کند. )مکارم شیرازی: 1375ش، 176/7(

کنون بحث ادبی ارائه نشده  بر اســاس جست‏و‏جوهای انجام شــده درباره این خطبه تا

و تنهــا در برخــی مقــالات بــه آفرینــش شــگفت انگیــز ملــخ پرداختــه شــده اســت. از جمله 

ایــن مقــالات بررســی و تحلیــل دیــدگاه امام علــی؟ع؟ دربــاره ســاختمان بدن مورچــه و ملخ 

کنون متن عربی  )محمدمهــدی ربیعــه، پژوهش نامه علوي، بهار و تابســتان 98، شــماره 1( می‏باشــد. ا

خطبــه »خلقــت ملــخ« و ترجمه آن را بیان کرده و پس از بحث مفهوم شناســی به ذکر نکات 

یم. ادبی آن می‏پرداز

ا  َ  لَ
َ

يْنِ، وَجَعَل رَاوَ ْ َ
ا حَدَقَتَــنِْ ق َ سْــرَجَ لَ

َ
يْنِ، وَأ رَاوَ ا عَيْنَيِْ حَْ َ قَ لَ

َ
ــرَادَةِ، إِذْ خَل َ

ْ
ــتَ فِ ال

ْ
»إِنْ شِــئْتَ قُل

مَا تَقْبِضُ.  يِْ بِِ
َ
مَا تَقْرِضُ، وَمِنْجَل ، وَنَابَيِْ بِِ قَوِيَّ

ْ
سَّ ال ِ

ْ
ا ال َ  لَ

َ
وِيَّ وَجَعَل فَمَ السَّ

ْ
ا ال َ ، وَفَتَحَ لَ فَِّ َ مْعَ الْ السَّ
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نکا 


نکات اد




ی خطبه ب



 ا، وَتَقْضِ  وَاتَِ ــرْثَ فِ نَزَ َ مْعِهِمْ، حَتَّ تَرِدَ الْ بُوا بَِ

َ
جْل

َ
وْ أ

َ
ــا، وَل َ رْعِهِمْ، وَلَا يَسْــتَطِيعُونَ ذَبَّ اعُ فِ زَ رَّ ــا الــزُّ يَرْهَبَُ

كه  گــر بخواهــى دربارۀ ملخ ســخن بگو  ةً؛ و ا
َ
 مُسْــتَدِقّ

ً
نُ إِصْبَعــا ــوِّ

َ
ــهُ لَا يُک

ُّ
کُل قُهَــا 

ْ
ا وَخَل مِنْــهُ شَــهَوَاتَِ

گوش پنهان  خداوند براى او دو چشم سرخ رنگ و دو حدقه همچون دو قرص ماه، آفريده و 

و دهان مرتب و متناســب به او بخشــيده است. خداوند براى او حس قوى و دو دندان كه با 

كه با آنها )ســاقه‏ها  گياهان و برگهاى درختان را( م‏ىچيند و دو داس  آن‏ها )ســاقه و شــاخۀ 

و برگهــاى مــورد نظر را( م‏ىگيرد. كشــاورزان براى زراعت خود از آنها م‏ىترســند ولى هرگز قادر 

گر همه دست به دست هم دهند. ملخ آن‏چنان نيرومندانه پيش  بر دفع آنها نيستند حتى ا

م‏ىآيد تا با جست‏وخيز خود به كشتزارها وارد شود و آنچه را م‏ىخواهد انجام دهد )و هرزمان 

كه  گويد( اينها همه در حالى است  مايل بود _ و احتمالا پس از نابودى كشتزار _ آنجا را ترک 

يک نيست!« تمام پكير او به اندازۀ يک انگشت بار

معنای لغوی »ادب«

کلمه بیان شده است از جمله: کتاب‏های لغت معانی متعددی برای این  در 

یادی، دعوت کردن )ازهری: ۱۴۰۹ ق،  تعلیــم دادن )ابــن ســیده: ۱۴۲۱ ق، ۳۸۵/9(، کثرت و ز

کردن )زمخشری: ۱۹۷۹ق، ۱۳/۱(،  یس: ۱۴۱۴ ق، ۹/ ۳۷۷(، جمع  ۱۴/ 146(، شناخته شده )ابن ادر

حســن خلــق و فعــل نیکــو )طریحــی: ۱۳۷۵ ق، ۶/۲(، انجــام دادن )ابــن منظــور: ۱۴۱۴ق، ۱/ ۲۰۶(، 

یاضت کشــیدن برای کســب فضیلت )مطرزی: ۱۹۷۹  کــردن و درس دادن و همچنیــن ر ادب 

ق، 1/32( در لغت‏نامه فارســی دهخدا درباره واژه »ادب« آمده اســت: فرهنگ و دانش و هنر 

و روش پسندیده و معاشرت. )دهخدا: 1377، 1313/1(

معنای اصطلاحی »ادب«

1377ش،  )دهخدا:  می‏داند.  ادبی  علوم  و  ادب  به  متعلق  دانش‏های  را  »ادبیات«  دهخدا 

که انسان را  1546/1( بنابر همه دیدگاه‏ها، معنای ادبیات، مجموعه‏ای از یک دانش است 

به طریقی هدایت می‏کند.

لاكمِ  مدنــی علــم »ادب« را در اصطــاح چنین معرفی می‏کند: »علمٌ يُتــرَزُ به عن الخللِ في 

وضُ  : اللغــةُ، والصرفُ والاشــتقاقُ والنحــوُ والمعــاني والبيــانُ والعَر
ً
العــربِ، وينقســمُ إلى اثــي عشــرَ قســما

 لعلمَي المعاني والبيانِ« علمی 
ٌ

إنشاءُ النثرِ والخطّ وأمّا البديعُ فذيل عر والمحاضراتُ و والقافيةُ وقرضُ الشِّ
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کــه بوســیله آن از خلــل در کلام عربــی دوری می شــود و دوازده قســم اســت: لغــت، صرف، 

اشــتقاق، نحــو، معانــی، بیان، عــروض، قافیه، قرض شــعر، محاضرات، انشــا نثــر و خط اما 

بدیع زیر مجموعه علم معانی و بدیع است. )مدنی: 1384، 276/1(

نــکات ادبــی در این مقاله شــامل نکات لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی می‏باشــد که در 

ذیل به آن‏ها پرداخته می‏شود.

نکات لغوی خطبه »خلقت ملخ«

در این بخش از مقاله به بررسی برخی واژگان که در فهم این خطبه نقش دارند پرداخته می‏شود.

1. »الجَرادة«

وفة اللحاسة.« )ازهری: ۱۴۲۱ ق، ۱۰ /  در معنای لغوی »الجرادة« آمده است: »والجراده والجراد: المعر

که جراده و جراد معروف  338؛ فراهیدی: ۱۴۰۹ ق، ۷۰/۳؛ زمخشری: ۱۹۷۹م، ۸۸/۱( به این معنا 

هستند به ملخ.

2. »حَمراوَینِ«

که مونث أحمر است و حمرة مصدر آن است. »حمراوین« مثنای حمراء است 

فراهیدی در معنای لغوی حمرة می‏نویسد: »الحمرة: لون الأحمر« )فراهیدی: ۱۴۰۹. ق، ۳ /۲۲۶( 

لــوان، و هی  کنــد: »الحمــرة فی الا کــه حمــره یعنی رنــگ قرمز. ابــن فارس بیــان می  بــه ایــن معنــا 

کــه حمره در رنــگ هاســت، و آن معروف  وفــة.« )ابــن فــارس: ۱۴۰۴ ق، ۲ /۱۰۱( بــه ایــن معنــا  معر

لوان  و شــناخته شــده اســت. ابن منظــور در معنای لغــوی »حمرة« می‏نویســد: »الحمرة: مــن الا

وفــة، والأحمــر یکــون فی الحیــوان واثبــاب وغیر ذلک منــا یقبله وحــکاه ابن الاعــرابی فی الماء  المتوســطة معر

أیضا.« )ابن منظور: ۱۴۱۴ ق، ۲۰۸/۴( به این معنی که حمره از رنگ‏های متوســط معروف اســت 

که این رنگ را قبول می‏کند و ابن اعرابی  و احمــر در حیوان می باشــد و در لباس‏ها، وهرچــه 

احمر را در مورد آب بکار می‏برد.

تَینِ«
َ
3. »حَدَق

فی  »العین  می‏نویسد:  »حدقة«  لغوی  معنای  در  فراهیدی  است.  حدقه  مثنای  »حدقتین« 

همان  و  ظاهری  چشم  که  معنی  این  به   )۴۱/۳ ق،   ۱۴۰۹ )فراهیدی:  العین.«  سواد  هی  الظاهر، 
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 القاف  و  الدال  و  والحاء  می‏گوید:  »حدقة«  لغوی  معنای  در  فارس  ابن  است.  چشم  سیاهی 

‏ الجمع  بِّ واد، لأنها تحيط بالصَّ  واحد و هو ال‏شىء ييحط ب‏شىء. و حَدَقَة العين مِن هذا، و هى السَّ
ٌ

أصل

به وسیله چیز دیگر احاطه می‏شود و حدقه  که  فارس: ۱۴۰۴ ق، ۲ /۳۳( چیزی  )ابن  حداق.« 

که به وسیله سفیدی احاطه می‏شود.  چشم به این معناست و منظور سیاهی چشم است 

العین  »حدقة  می‏نویسد:  »حدقة«  لغوی  معنای  در  منظور  ابن  می‏باشد.  حداق  آن  جمع  و 

العین  الازهری: الحدق جماعة الحدقة، وهی فی ظاهر سواد  وقال  والجمع حدق وحداق  الاعظم  سوادها 

)ابن منظور: ۱۴۱۴ ق، ۳۹/۱۰(  نسان العین.«  وقال غیره: السواد الاعظم فی العین، وهو الحدقة و فیه الا

گفته: حدق  حدقه چشم سیاهی بزرگ آن است و جمع آن حدق و حداق است و ازهری 

گفته: سیاهی بزرگ در  به معنای تعدادی حدقه است و حدقه سیاهی چشم است و غیر او 

چشم حدقه است.

ینِ«
َ

4. »مِنجَل

»منجلین« نیز مثنا است. فراهیدی در معنای لغوی»منجل« می‏نویسد: »ما یقضب به العود 

را قطع  که بوسیله آن چوب درخت  آنچه  به معنای  )فراهیدی: ۱۴۰۹ ق، ۱۲۴/۶(  من الشجر.« 

اند.  کرده  را همانند فراهیدی بیان  نیز معنای لغوی »منجل«  و ابن سیده  می‏کند. ازهری 

)ازهری: ۱۴۲۱ ق، ۵۶/۱۱؛ ابن سیده: ۱۴۲۱ ق، ۴۲۶/۷(

5. »تَقبِضُ«

این کلمه از ریشه »قبض« است. فراهیدی در معنای لغوی »قبض« می‏نویسد: »القبض بجمع 

گفته  کف دست بر چیزی قبض  کردن  الکف علی الشیء.« )فراهیدی: ۱۴۰۹ ق، ۲۱/۲( به جمع 

که چیزی در آن قرار دارد. ابن درید می‏گوید: »قبضت  می شود. یعنی بستن دست درحالی 

گرفتم و آنرا با  که چیزی را  الشیء و قبضت علیه بیدی.« )ابن درید: ۱۹۸۸ م، ۳۵۵/۱( به این معنا 

گرفتم. ازهری در معنای »تقبض« همچون فراهیدی می‏نویسد. )ازهری: ۱۴۲۱، ۲۷۳/۸( دستم 

» بَّ
َ

6. »ذ

ید:  ید در معنای لغوی »ذبّ« آورده است: »ذَبَّ عَنِ الشیءِ یَذُبُّ ذَبّا إذا مَنعَ عنه.« )ابن در ابن در

گفته شده:  کند. هم‏چنین در معنای »ذبّ«  از چیزی منع  که  ۱۹۸۸م، ۶۶/۱( یعنی زمانی 
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)ازهری: ۱۴۲۱، ۲۹۶/۱۴؛ اسماعیل  یمه ذبا، ای یدفع عنهم و الذبّ الطرد.«  »یقال: فلان یذب عن حر

کند و ذب  گفته می شود فلانی از حریمش دفع می  که  ابن عباد: ۱۴۱۴ ق، ۱۰/ ۶۴( به این معنا 

کردن. کردن و دور  یعنی طرد 

بُوا«
َ

7. »أجل

یشه»جلب«است. فراهیدی در معنای لغوی آن می‏نویسد: »مایجلب من السبی  کلمه از ر این 

و الغنم و الجمع الالجب. و قیل: هو ان یجلب المصدق غنم القوم ای یجمعها عنده.« )فراهیدی: ۱۴۰۹ ق، 

گفته  گوسفندان و زندانی را میراند و جمع آن جلاب هست و  که  ۶ /۱۳۰( به این معنا: آنچه 

کند. ابن منظور  گوسفندان را جلب می‏کند یعنی آن هارا نزد خودش جمع می  شده: قوم 

که  معنا  این  به   )۲۶۹/  ۱ ق،   ۱۴۱۴ منظور:  )ابن  تالبوا.«  و  تجمعوا  اذا  علیه  اجلبوا  »یقال:  می‏گوید: 

گرد هم می‏آورد. ابن سیده در معنای لغوی  گفته شده »اجلبوا« یعنی جمع می‏کند آن را و 

کرده است. )ابن سیده: ۱۴۲۱ ق، ۱۱۴/۷( »اجلبوا« همانند فراهیدی بیان 

ة«
َّ
8. »مُستَدِق

 شیء دقّ و صغر« )فراهیدی: ۱۴۰۹ 
ّ

کل فراهیدی در معنای لغوی »مستدقة« بیان می‏کند: »والدقّ 

کوچک  یک و شکننده و  که دقیق است یک چیز بار که هر چیزی  ق، ۱۰ /۱۰۲( به این معنا 

»والدقة بالکسر: هیئه الدق و ضد  است. فیروز آبادی در معنای لغوی »مستدقه« می‏نویسد: 

یک دلالت می  کسر بر هیات بار که دق با  العظم.« )فیروز آبادی: ۱۴۱۵ق، ۳ / ۳۱۳( به این معنا 

»وقد یوقع  گوید:  کند و ضد بزرگی است. مرتضی زبیدی در معنای لغوی » مستدقه« می 

الدقیق من صفة الامر الحقیر الصغیر فیکون ضده الجلیل.« )زبیدی: ۱۴۱۴ ق، ۱۳ / ۱۴۴( به این معنا 

کار پست  کوچک قرار می‏گیرد و  کارهای پست و  گاهی واژه دقیق به عنوان صفت برای  که 

گرانمایه است. کار بزرگ و  و حقیر ضد 

نکات صرفی خطبه ملخ

1. بررسی تغییرات افعال موجود در این خطبه

یادة  ثی مزید تبدیل می‏شود و به باب می‏رود و طبق قاعده »ز ثی مجرد به ثلا گاهی فعل از ثلا

یادة المعانی« باعث تغییر در معنای فعل می‏شود. در این خطبه چهار فعل  المبانی تدل علی ز
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 ثی مجرد به مزید درآمدند و ازدیاد یا تغییر معنا دارند و هر باب چندین معنا  که از ثلا یم  دار

که ما فقط به ذکر معنای مورد استعمال در این خطبه بسنده می‏کنیم. دارد 

الف( أســرَجَ: حروف اصلی این فعل »س ر ج« هســت که به صیغه اول باب افعال رفته و 

بر وزن أفْعَلَ است. با رجوع به کتب صرفی و بررسی و تطبیق معانی معلوم می‏شود که 

ثی مجرد خود به باب رفته اســت البته  این فعل بدون تغییر معنا و با حفظ معنای ثلا

کید بیشــتری بیان می‏کند. )رضی الدین اســتر  ثی مجرد را با تا در باب مزید معنای ثلا

آبادی: بی تا، ۱ /۸۳(.

ب( لا یَســتطِیعُونَ: »ط و ع«حروف اصلی آن اســت و صیغه سوم باب استفعال بر وزن 

یَستَفعِلون و به معنای طلب و درخواست است. )رضی الدین استر آبادی: بی تا، 1 /۸۳(

وا اســت و با 
ُ
بُوا: حروف اصلی آن »ج ل ب« و صیغه ســوم باب افعال بر وزن أفْعَل

َ
ج( أجل

رجوع به کتب صرفی معلوم شد که از بین معانی مختلف، این فعل در این جا معنای 

ثی مجــرد خود لازم بوده و بی نیاز از مفعــول، اما اینجا علاوه بر  تعدیــه دارد یعنــی در ثلا

فاعل، مفعول نیز گرفته و متعدی شده است. )رضی الدین استر آبادی: بی تا، ۸۳/۱(

یشــه »ک و ن« اســت و صیغه اول مضارع  د( لا یُکَوّنُ: این فعل به باب تفعیل رفته و از ر

کار رفته است. )نظام الاعرج: بی تا، ص۱۴۱( منفی است و به معنای تعدیه به 

2. بررسی تغییرات اسم‏های موجود در خطبه

یشــه »خ ف ی« و »س و ی«بر وزن »فعیل« هستند  الف( خَفیّ و سَــویّ: این دو اســم از ر

گرفته است. که فقط قاعده ادغام در آن‏ها صورت 

که واو دوم قلب به  یشــه »ق و و« و بر وزن »فعیل= قَویو« اســت  کلمه از ر ب( القویّ: این 

یــاء شــده و دو حــرف متماثل طبق قاعده ادغام در هم ادغام شــده انــد. )رضی الدین 

استر آبادی: بی تا، ۱۳۹/۳(

یشه »د ق ق« و جزو اسماء مضاعف است  ج( مُســتدقّه: اســم فاعل باب اســتفعال از ر

گرفتــه ودر ایــن باب بــه معنای صیــرورت و  ی آن صــورت  و قاعــده واجــب ادغــام رو

دگرگونی است. )رضی الدین استر آبادی: بی تا، ۸۳/۱ و ۲۳۳/۳(
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نکات نحوی خطبه ملخ

1. بررسی متشابهات ترکیبی خطبه ملخ

الــف( إن شــئت...: بــا مراجعــه به کتب نحــوی نــوع »إن« در اینجا »إن« شــرطیه جازمه 

است ]1[ فعل »شئت« محلا مجزوم است.

که بر سر فعل ماضی وارد شده است. ب( اِذ خلق...: »اذ« ظرفیه زمانیه است ]2[ 

ج( و لو اجلبوا...: نوع »لو«در این جا »وصلیه« ]3[ است.

د( حتی ترد...: این قسمت یک »أن« بین »حتی« و »ترد« در تقدیر دارد. این »أن« از نوع 

که بر سر فعل مضارع وارد شده است. یه« ]4[ است  »مصدر

که وجوه اعرابی دارند کلمات یا جملاتی  2. بررسی 

کــه در این خطبه بیان شــده  الف(موصــوف و صفــت یــا نعــت و منعوت: صفت‏هایی 

همگــی از نــوع نعت حقیقی اســت اما بعضی مفــرد و بعضی جمله هســتند. )عینین 

حمراوین، حدقتین قمراوین، الســمع الخفی، الفم الســوی، الحس القوی، اصبعا مســتدقه( مفرد و 

)نابین بهما تقرض، منجلین بهما تقبض( جمله هستند.

ب(مبتدا و خبر: مبتدا و خبری که در خطبه آمده است عبارت »وخلقها کله لا یکون...« 

کــه به معرفه  کــه »خلــق« مبتدا و نکره اســت و مســوغ ابتدائیت آن این اســت  اســت 

اضافه شــده اســت و خبر آن »لایکون...« از نوع جمله فعلیه است که رابط بین مبتدا 

که به خلق‏ها برمی‏گردد. و خبر در عبارت فوق، ضمیر مستتر در لایکون است 

ج(نواســخ: در »لا یکــون اصبعــا«، »کان« ناقصــه ]5[ اســت و اســم آن هــو مســتتر و محلا 

که لفظا منصوب است. مرفوع و خبر آن »اصبعا« 

3. بررسی معنای حروف جر در خطبه

کتب نحوی و  که با مراجعه به  الف( »فی الجرادة«: درباره »فی« معانی مختلفی ذکر شــده 

که معنای »فی« در اینجا، ظرفیت مجازی  بررسی معانی آن در خطبه معلوم می‏شود 

است. )حسن عباس: 1367، ۴۶۹/۲(

ب(»لها«: برای »لام« معانی مختلفی وجود دارد که با توجه به این که خداوند برای ملخ 
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 دو حدقــه آفریده اســت از میان معانــی موجود برای »لام«، معنــای اختصاص منظور 

است. )حسن عباس: 1367، ۴۳۷/۲(

ج( »بهمــا«: »بــاء« نیز دارای معانی متعددی اســت ولی »باء« موجود در اینجا به معنای 

گیاهان را می چیند«. )حسن  استعانت است؛ چون »به وسیله آن دو دندان پیشین، 

عباس، 1367، ۴۵۲/۲(

د( »فی زرعهم«: در اینجا »فی« به معنای ظرفیت مجازی است. )حسن عباس: 1367، ۲/ ۴۶۹(

گر بر ســر کلامی وارد شــود و آن را  هـ( »بجمعهم«؛ حرف باء در این جا حرف زائد اســت و ا

حــذف کنیــم اختلالــی در لفظ و معنا ایجاد نمیشــود حرف ما بعــد را جر می‏دهد اما 

معنا نمی‏شود و متعلق ندارد. )ابن جنی: بی تا، ۲/ ۶۳(

واتها«؛ معنای »فی« در اینجا ظرفیت حقیقی است. )حسن عباس: 1367، ۴۶۹/۲( و( »فی نز

ز( »منــه«: »مِــن« دارای معانــی متعددی اســت ولی »مــن« در اینجا بــه معنای بعضیت 

که میل دارند را می‏خورند. )حسن عباس: 1367، ۴۳۳/۲( است یعنی مقداری 

نکات بلاغی خطبه ملخ

1. بررسی انواع معانی در خطبه ملخ

الف( مبتدا وخبر

که این بحث در علم بلاغت مخصوص  در قسمتی از این خطبه مبتدا و خبر آمده است 

بخش معانی است. در جمله »وخلقها کله لا یکون اصبعا مستدقه«، »خلق« به عنوان مبتدا و»لا 

یکون« خبر است. در اینجا هدف بلاغی خبر »لا یکوّن« رساندن حکمی به مخاطب است یا 

گاهی خویش را از خبر، به مخاطب بفهماند. برای کسی که به هیچ  این که متکلم می‏خواهد آ

که این مطلب  کسی  کوچکی ملخ نمی‏داند به عنوان »فائده خبر« و برای  عنوان از باریکی و 

را از قبل می‏دانسته به عنوان »لازم فائده« استفاده می‏شود. )هاشمی احمد: 1381، ۱/ ۹۴و ۹۵(

ب( ذکر مسند الیه و معرفه یا نکره بودن آن

که بر معنایی در سخن دلالت دارد، به طور طبیعی شایسته ذکر است تا معنای مراد  هر لفظی 

کند. از این‏رو مسندالیه لزوما ذکر می‏شود، چون در این هنگام اگر مسند الیه  از خویش را ادا 
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حذف شود سخن پوشیده و جمع می‏شود. بهتر است مسند الیه، معرفه باشد، زیرا آن، محکوم 

علیه است از این‏رو بهتر و شایسته است که معلوم باشد تا حکم، فایده را داشته باشد. )هاشمی 

احمد: 1381، ۱ / ۲۱۹( که در این قسمت ذکر مسند الیه ضروری است و برای حذف آن قرینه‏ای 

نداریم و در اینجا مسند الیه با گرفتن مضاف الیه معرفه به اضافه است و هدف معرفه به اضافه 

در این قسمت، کوتاه ترین راه برای حاضر ساختن آن، در ذهن شنونده است.

ج( وصل و فصل

که نیاز به آن  وصل تنها با »واو« محقق می‏شود نه دیگر حروف عطف. چون واو، حرفی است 

کردن با آن، نیاز به نازک اندیشی و باریک بینی دارد، زیرا واو، فقط  پوشیده است و عطف 

ربط و مشارکت مابعد با ماقبلش را در حکم می‏فهماند. بر خلاف عطف با غیر واو که علاوه بر 

که  که ترتیب و تعقیب را می‏رساند و »ثم«  اشتراک، معانی دیگری را نیز می‏رساند. مانند »فاء« 

ترتیب با فاصله را نشان می‏دهد. )هاشمی احمد: 1381، ۳۵۲/۱( در این خطبه جملاتی وجود دارد 

که بوسیله »واو« به یکدیگر عطف شده‏اند »اذ خلق لها عینین حمراوین و أسرج لها حدیقتین قمراوین و 

جعل لها السمع الخفی و فتح لها الفم السویّ و....« اگر عطف با غیر» واو« انجام می شد معنای خاصی 

که الان از خطبه برداشت شده است، برداشت نمی شد. )هاشمی احمد: 1381، ۳۵۷/۱(

د(مقید ساختن در علم بلاغت

۱. تقیید به نعت؛ )هاشمی احمد: 1381، ۲۸۶/۱(

در این خطبه نعت به قصد توضیح برای منعوت معرفه آمدند و با هدف آشکار سازی 

حقیقــت منعــوت ذکر شــده‏اند. یعنی این نعت‏ها می خواهنــد ذات ملخ را توضیح دهند و 

کنند. حقیقت ملخ را آشکار 

کید ۲. تقیید به تا

برای این نوع تقیید اهدافی ذکر شده است:

کــردن مفهــوم چیزی که مــورد تایید اســت و  الــف( تنهــا بــرای روشــن ســاختن و محقق 

که احســاس شود، شــنونده غافل اســت؛ مثل: »جاء الامیر الامیر«  این در جایی اســت 

)هاشمی احمد: 1381، ۲۸۸/۱(
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 ب( برای روشن کردن و زدودن توهم و پندار خلاف است؛ مثل: »جاءنی الامیر نفسه« )همان(

کلهم  ئکته  گیری؛ مثــل: »فســجد الملا کــردن پندار عــدم فرا کــردن و بیــان  ج( بــرای روشــن 

گروهی از آن‏ها. )همان( کردند نه  ئکه سجده  اجمعین«. یعنی همه ملا

کید قرار گرفته، در ذهن شنونده نقش  د( می‏خواهد معنای موکَد یعنی چیزی که مورد تا

کید  که تا وجک الجنة«. شــاهد مثال اینجا »انت« اســت  ببنــدد؛ مثل: »اســکن انت و ز

ضمیر مستتر در »اسکن« می‏باشد. )همان(

کید وجود دارد که با هدف مورد ســوم صورت گرفته اســت،  در ایــن خطبــه، تقییــد به تا

کل در این دو  کله لا یکون اصبعا مســتدقه«. لفظ جمع و  مثل: »و لو اجلبوا بجمعهم«/ »و خلقها 

گر انسان‏ها  که ا گیری مخاطب را بزداید. یعنی این پندار نرود  مثال می خواهد پندار عدم فرا

گر همــه را جمع کنند  همــه را جمــع کننــد می‏توانند ملــخ را دور کنند بلکــه بالعکس حتی ا

کل ملخ اندازه یک بند انگشت ریز است. و این  کنند. نحوه خلقت  نمی‏توانند ملخ را دور 

که شاید خلقت پای ملخ یا سر ملخ اینطور باشد را می زداید. پندار را 

۳. تقیید به نواسخ

»کان« یکــی از افعــال ناقصه اســت و افعال ناقصه جزو نواســخ هســتند، کان به معنای 

اســتقرار و پیوستگی اســت؛ مانند: »کان الله علیما حکمیا« خدا پیوسته علیم و حکیم است. 

یم: »لایکــون اصبعا  )هاشــمی احمــد: 1381، ۱ /۲۹۴( در ایــن خطبــه مــا یــک تقیید به نواســخ دار

کــه اســم کان هو مســتتر اســت که به ملــخ برمی‏گــردد و خبرش »اصبعــا« منصوب  مســتدقا« 

است. می‏خواهد بگوید پیوسته و همیشه خلقت ملخ این طور است.

۴. تقیید به شرط

که معانی ادوات شــرط، آن اهداف را  مقید ســاختن به شــرط، برای هدف‏هایی اســت 

ادا می‏کنند. ]6[

که با فعل ماضی آمده  یم: »و لو أجلبوا«؛ »لو«  در این خطبه، یک نمونه تقیید به شرط دار

یم و همین باعث انتفاء جزا می‏شود. است، در اینجا یقین به انتفاء شرط دار

5. تقیید به نفی

کــه از حــروف هفتگانه نفــی فهمیده  گونــه‏ای  ایــن تقییــد برای ســلب نســبت اســت به 
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می‏شود. )لا، ما، لات، إن، لن، لم، لمّا( »لا« برای نفی مطلق است یعنی نفی حال و ماضی 

گر بر فعل مضارع داخل شوند »لمّا«  و مســتقبل. »ما، إن و لات« برای نفی زمان حال هســتند ا

که وقوع وصول آن، مورد انتظار است. )هاشمی احمد: 1381، ۳۰۴/۱(  بر چیزی اختصاص دارد 

که نفی مطلق در همه زمان‏ها می‏کند،  یم  در اینجا تقیید نفی به »لا« در »لایســتطیعون« را دار

کشاورزان در همه زمان‏ها قدرت دفع ملخ را ندارند. یعنی 

2. بررسی انواع بیان در خطبه ملخ

علم بیان شامل تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه است. در این نوشتار، تنها تشبیه بررسی می‌شود:

تشبیه در لغت، همانند ساختن و مثال آوردن است و در اصطلاح، قرار دادن همانندی 

بیــن دو چیز یا بیشــتر از دو چیز اســت. )هاشــمی احمــد: 1381، ۱۵/۲( در این خطبه دو تشــبیه 

وجود دارد:

که تشبیه موکد مجمل است. ]7[ ۱. حدقتین قمراوین: 

۲. منجلین بهما تقبض: تشبیه موکد است. ]8[

3. بررسی انواع بدیع در خطبه ملخ

کار برده شده است از  که در این خطبه به  گفت: جناسی  با توجه به بحث جناس ]9[ باید 

نوع جناس غیر تام و اختلاف در نوع حرف است، مثل »حمراوین قمراوین، سویّ و خفّی و قویّ، 

واتها....« شهواتها و نز

نتیجه

گرفت  نتیجه  گونه  این  و بلاغی خطبه ملخ می‏توان  بیان نکات لغوی، صرفی، نحوی  از 

گونه‏ای در فهم مراد و مقصود خطبه مؤثر باشد.  که هر یک از موارد بررسی شده می‏تواند به 

از میان نکات بیان شده، فهم معانی واژگان در مرحله اول بسیار اهمیت دارد پس از فهم 

معانی واژگان موجود در خطبه، نکته نحوی و صرفی بیشترین تأثیر را در ترجمه دارند وقتی 

خواهد  دست  به  متکلم  مراد  خلاف  معنای  نشوند  شناسایی  درستی  به  صرفی  تغییرات 

که نکات نحوی به درستی تبیین نشوند ترجمه نادرستی برای عبارت صورت  آمد و زمانی 

گوینده ندارد همچنین پس از شناخت تغییرات صرفی و  که سازگاری با مقصود  می‏گیرد 
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 کمک می‏کند توجه به نکات بلاغی اعم از معانی  که به فهم دقیق تر  نکات نحوی، چیزی 

و بیان است. با علم معانی، هدف متکلم به خوبی روشن می‏شود و با علم بیان با توجه به 

کلامی زیبا  تشبیه و... با وضوح بیشتری مقصود متکلم مشخص می‏شود. با علم بدیع نیز 

که در دل و جان مخاطب می‏نشیند. ارائه می‏دهد 
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پی‏نوشت
]1[ »إن« پنج وجه دارد: ۱. شــرطیه جازمه 2. شــرطیه تفصیلیه غیرجازمه 3. حرف نفی 4. زائده 5. مخففه از 

مثقله. )یعقوب امیل: بی تا، ص۱۵۹(

]2[ »إذ ظرفیــه« شــامل چهــار قســم اســت: 1. ظــرف زمان ماضــی2. مفعول به بــرای فعل محــذوف 3. بدل از 

مفعول به 4. مضاف الیه )یعقوب امیل: بی تا، ص۳۵(

یه )یعقوب امیل: بی تا، ص۵۸۵( ]3[ »لو« انواعی دارد: 1. وصلیه ۲. تمنی 3. امتناع 4. عرض 5. مصدر

یه 2. مفسره 3. زائده 4. أن مخففه )یعقوب امیل: بی تا، ص۱۶۲( ]4[ »أن« چهار وجه دارد: ۱. مصدر

کان سه نوع است: ۱تامه 2. ناقصه 3. زائده )حسن عباس، 1367، ج۱، ص۵۲۴(  ]5[

]6[ »ان شــرطیه« هنگامی به کار برده می‏شــود که به واقع شــدن شــرط در آینده، قطع و یقین نداشــته باشــد و 

که بر اســاس قانون، در  کنار آن واژه مضارع قرار میگیرد چون احتمال شــک در وقوع اســت. بر خلاف »اذا« 

خبرهایــی اســتعمال می‏شــود که گوینده به وقوع آن‏هــا در آینده یقین دارد. و بعــد از »اذا« فعل ماضی قرار 

کار  گیرد چون فعل ماضی دلالت حتمی بر وقوع دارد. »لو« برای شــرط در ماضی اســت و هنگامی به  می 

که یقین به انتفاء شرط داشته باشیم. بنابراین انتفاء شرط، مستلزم انتفاء جزا است. )چون شرط  می‏رود 

گر شرط پدید می‏آمد  محقق نشده جزا نیز بوجود نیامده است( بدین شکل که جزاء ممکن بود پدید آید، ا

و واجب است که جمله شرط و جزای لو فعل ماضی باشد. »لو« حرف امتناع برای امتناع نامیده می‏شود 

)برای امتناع جزاء می‏آید به جهت ممتنع بودن شرط(. )هاشمی احمد: 1381، ۱ /۲۹۶(

که وجه شبه اینجا یا پنهان است یا آشکار. )هاشمی  ]7[. تشبیه مجمل؛ وجه شبه یا ملزومش ذکر نمی‏شود 

احمد، 1381، ۲ /۶۱(

]8[ تشبیه موکد؛ ادات تشبیه آن حذف شده است. )همان(

که در ۴ چیز  که به دو دســته تام و غیر تام تقســیم می‏شــود: جناس تام؛ دو لفظ متناجس  ]9[ جناس لفظی 

اتحــاد داشــته باشــند )1- نــوع حــروف 2- عدد حــروف 3- هیــات 4- ترتیب حــروف( ولــی دارای معانی 

گر هر دو لفظ متجانس از یک نوع باشــند مثلا هر دو اســم یا فعل یا حرف باشند به این  متفاوت هســتند. ا

گر دو لفظ متجانس از دو نوع مثلا یکی اسم و دیگری حرف باشد  نوع جناس، جناس مماثل می‏گویند. ا

که در لفظ متجانس در یکی یا بیشتر از یکی  جناس مستوفی نامیده می‏شود. جناس غیر تام؛ بدین‏سان 

از چهار چیز ذکر شده در جناس تام اختلاف دارند. یا آن اختلاف با افزایش یک حرف در آغاز کلمه است 

مثــل: دوام الحــال مــن المحال و یا اختــاف در نوع حروف دارند مثل: تفرحــون و تمرحون و یا اختلاف در 

شمار حروف دارند مثل: هذا بناء، ناء و یا اختلاف در ترتیب حروف دارند مثل: فی ساحه فتح لاولیائه و 

حتف الاعدائه. و یا اختلاف در هیئت حروف دارند. )هاشمی احمد: 1381، ۲ / ۳۴۷(
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تحلیل ادبی _ نحوی و تاثیر آن در فهم معنای »آیة الکرسی«

سهیله خائفی1؛ منصوره دانشور2

چکیده
که  انسان‏ها با فطرتی مشترک پا به عرصه وجود نهادند. فطرت انسان خواسته‏هایی دارد 
که مقصد آن  یکی از مهم‏ترین و زیربنایی‏ترین خواسته‏ها، راه یابی و هدایت است. هدایتی 
سعادت و رستگاری باشد. مبدا و سرچشمه‏ی چنین هدایتی باید از سوی خالق و پروردگار 
را به سوی سعادت پایدار  گاه بودن به خصوصیات مخلوق خود، وی  آ با  تا  انسان باشد. 
کتاب آسمانی جاودان به نام قرآن را، از طریق  کند. برای این منظور  و جاویدان رهنمون 
را  رستگاری  و  سعادت  راه  آن،  آیات  از  استفاده  با  تا  نمود  عرضه  وی  به  کرم؟ص؟  ا پیامبر 
کلمات آیات آن از زوایای  کتاب آسمانی نیازمند تبین واژگان و جایگاه  بپیماید. فهم این 
پرسش  کنون  ا دارد.  قرار  بقره  سوره  در  الکرسی«  »آیة  نام  با  آیات  از  یکی  است.  مختلف 
»آیة  پژوهش  این  در  چیست؟  الکرسی«  »آیة  فهم  بر  ادبیات  تاثیر  که  است  این  اساسی 
فرایند  تاثیر  تا  انتخاب شده است  _ نحوی  ادبی  نمونه جهت تحلیل  به عنوان  الکرسی« 
گیرد. این پژوهش درصدد است تا با شیوه تحلیلی _ توصیفی  ادبی در آن مورد بحث قرار 
کتابخانه‏ای به این پرسش پاسخ دهد و تاثیر بی بدیل علم نحو را بیش از هر چیز  با روش 
کلمه‏ها، به تفاوت معنایی  که تفاوت دیدگاه‏ها در جایگاه  آشکار نماید و به این نکته مهم 

نیز منجر می‏شود؛ دست یابد.
کلیدواژگان: تحلیل ادبی _ نحوی، تحلیل نحوی »آیة الکرسی«، محدوده »آیة الکرسی«.

گرایش تفسیر تطبیقی. جامعة الزهراء؟عها؟ 1. طلبه سطح4 
گرایش ادبیات عربی. جامعة الزهراء؟عها؟ 2. طلبه سطح2 
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مقدمه

خداوند قرآن را جهت هدایت بندگان نازل نموده و این قرآن به زبان عربی است. در صورتی 

کلام الهی،  کلام الهی برای مخاطبین روشن باشد. برای فهم  که  هدایت ممکن خواهد شد 

گرفت. ادبیات عربی دارای قواعدی است از جمله  باید قواعد و قوانین ادبیات عربی را فرا 

کمک می‏کند، قواعد  کلمه  کلمه می‏شود و به شناخت ساختار  که مربوط به  قواعد صرفی 

که شامل علم معانی،  کلمات در مربوط است و قواعد بلاغی  کلام و جایگاه  که به  نحوی 

علم بیان و علم بدیع می‏شود که وظیفه مهم چرایی چینش کلمات در کلام را به عهده دارد 

تا از این رهگذر مراد و مقصود متکلم به درستی تبیین شود.

ایــن پژوهش در صدد اســت تا تاثیــر ادبیات نحوی، بر معنا و نیز بصــورت مختصر تاثیر 

مباحث صرفی و بلاغی را بازگو نماید.

که در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر انجام شده است عبارتند از: فتح الله  تحقیقاتی 

شــیروانی )۱۳۸۹( در پژوهشــی بــا عنوان »تفســیر آیه الکرســی« بــه جنبه‏های ادبــی و لغوی و 

کرمانــی )۱۳۹۵( در  گهی و محمدعلــی رضایی  فلســفی و کلامــی پرداخته اســت؛ فاطمــه آ

تحقیقی با عنوان »نقد ترجمه ساختار لغوی _ معنایی آیه الکرسی در ترجمه‏های فارسی« فقط 

یا اسماعیلیان و سید  از جهت لغوی _ معنایی به مقایسه و نقد ترجمه‏ها پرداخته است؛ رو

رضــا ســلیمانزاده نجفی )۱۳۹۵( در تحقیــق خود با عنوان »جلوه‏های بلاغی »آیة الکرســی« 

کــه در این پژوهــش عرضه می‏شــود ارائه  کرده اســت. آنچه را  فقــط از لحــاظ بلاغــی بررســی 

برخی از ابعاد نحوی آیه الکرسی و تاثیر آن بر معنا و تفسیر خواهد بود البته ابعاد دیگر ادبی به 

صورت خلاصه مورد بحث قرار می‏گیرد. بدین منظور جهت آســانی مطالعه، »آیة الکرســی« 

به هفت فراز تقسیم شده است.

»آیة الکرسی« و محدوده آن

يَشْفَعُ  ذِي 
َّ
ال ذَا  مَنْ  رْضِ 

َ
أ

ْ
ال فيِ  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ فيِ  مَا  هُ 

َ
ل نَوْمٌ  ا 

َ
وَل خُذُهُ سِنَةٌ 

ْ
تَأ ا 

َ
ل ومُ  قَيُّ

ْ
ال حَيُّ 

ْ
ال هُوَ  ا 

َّ
إِل هَ 

َ
إِل ا 

َ
ل هُ  »اللَّ

هُ  كُرْسِيُّ وَسِعَ  شَاءَ  بِمَا  ا 
َّ
إِل مِهِ 

ْ
عِل مِنْ  بِشَيْءٍ  يُحِيطُونَ  ا 

َ
وَل فَهُمْ 

ْ
خَل وَمَا  يْدِيهِمْ 

َ
أ بَيْنَ  مَا  مُ 

َ
يَعْل بِإِذْنِهِ  ا 

َّ
إِل عِنْدَهُ 

جز  نیست  معبودی  هیچ  255(؛  )البقرة:  عَظِيمُ« 
ْ
ال عَلِيُّ 

ْ
ال وَهُوَ  حِفْظُهُمَا  يَئُودُهُ  ا 

َ
وَل رْضَ 

َ
أ

ْ
وَال مَاوَاتِ  السَّ

که قائم به ذات خویش است، و موجودات دیگر، قائم به او هستند؛  خداوند یگانه زنده، 
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 زمین  در  آنچه  و  آسمان‏ها  در  آنچه  نمی‏گیرد؛  فرا  را  او  سنگینی  و  سبک  خواب  هیچگاه 

کند؟ آنچه را در پیش  که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت  کیست  است، از آن اوست؛ 

گاه نمی‏گردد؛ جز به  کسی از علم او آ ی آنها )بندگان( و پشت سرشان است می‏داند؛ و  رو

او بخواهد. تخت )حکومت( او، آسمان‏ها و زمین را دربرگرفته؛ و نگاهداری  که  مقداری 

آن دو )آسمان و زمین(، او را خسته نمی‏کند. بلندی مقام و عظمت، مخصوص اوست.«

ســوره بقره بر اســاس ترتیب مصحفی ]1[ به عنوان دومین ســوره قرآنی بشمار می‏آید. این 

که از  گفته‏اند  ســوره دارای 286 آیه اســت. یکی از آیات آن به »آیه الکرســی« مشــهور اســت؛ 

صدر اول اسلام حتى در زمان پیامبر اکرم؟ص؟ آن‏گونه که از روايات شيعه و اهل سنت بدست 

ميايد، آیه 255 سوره بقره به نام »آیه الکرسی« معروف شده است. )قرشی، 1371، ‏6 /102(

کجاســت؟ به عبارت دیگر به چند آیه از آیات ســوره  اما اینکه محدوده آیه الکرســی تا 

بقــره آیــه الکرســی گفته می‏شــود؟ در این زمینــه، میان علمای تفســیری اختــاف نظر وجود 

دارد؛ برخــی آن را بــه اســتناد روایــات، ســه آیــه و برخی دیکر نیز به اســتناد روایــات به یک آیه 

محدود نموده‏اند. )مکارم شیرازی: 1374ش، 277/2و278( متعارف میان متشرعین این است 

که »آیه الکرسی« تنها آیه 255 سوره بقره است نه غیر آن. )جواهری: 1362ش، 215/12(

که بحث در خصوص تاثیر ادبی _ نحوی بر فهم و معنای »آیه الکرسی«  در این پژوهش 

اســت؛ محدوده »آیه الکرســی« و اختلاف نظر علما در آن، بر روند پژوهش تاثیرگذار نیســت 

لذا بحث را براساس نظر متعارف پی می‏گیریم.

فضیلت قرائت »آیة الکرسی«

در »آیة الکرسی« فضلیت بسیار نهفته است ابن عاشور علت آن را وجود اصول و پایه‏های 

معرفتی و شناخت صفات الله دانسته است. )ابن عاشور: بی تا، 2/ 498( پیامبر پرسیدند با 

)بحرانی:  الکرسی«  »آیة  فرمودند:  بر شما چیست؟ حضرت  آمده  فرود  ترین شیء  فضیلت 

آیه با عظمت‏تر است؟ فرمودند: »آیة الکرسی« و برای هر  کدام  اینکه  تا، 521/1 و522( و  بی 

چیز قله‏ای است؛ قله قرآن »آیة الکرسی« است. )طباطبائی: 1417ق، 338/2( در خصوص 

گنجایش پژوهش حاضر نیست لذا  که در  فضیلت »آیه الکرسی« روایات بسیاری ذکر شده 

از ذکر آن صرف نظر می‏کنیم.
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تحلیل ادبی _ نحوی »آیة الکرسی«

ادبیات عرب با شاخه‏های مهمی همچون لغت، صرف، نحو و بلاغت به سوی جمله‏ها 

گوینده آنها را تبیین و تحلیل می‏کند. یکی  کشف مراد و مقصود  رفته و جهت فهم، معنا و 

از شاخه‏های مهم ادبیات عرب علم نحو و علم بلاغت است. در این پژوهش »آیة الکرسی« 

گوشه‏هایی از علم بلاغت  از دیدگاه علم نحو مورد تحلیل قرار می‏گیرد؛ البته بطور مختصر 

نیز مورد استفاده خواهد بود.

کلمه در جمله اســت. بی شــک تعیین جایگاه  از وظایف مهم علم نحو تعیین جایگاه 

کلمــه در جملــه تاثیر بی بدیلی در فهم معنای جمله دارد. بر اســاس قوانیین نحوی، در یک 

تقسیم، جمله‏ها به دو دسته تقسیم می‏شوند. جمله فعلیه و جمله اسمیه. در نگاه ادیبان 

گر آغاز جمله با اسم باشد؛ آن را جمله  نحوی، هرگاه جمله‏ای با فعل آغاز شود آنرا فعلیه و ا

اسمیه می‏نامند. جمله فعلیه دارای دو رکن اصلی یعنی فعل و فاعل است. اما رکن اصلی 

جمله‏ی اسمیه مبتدا است و خبر. مبتدا در زبان عرب به کلمه‏ای گفته می‏شود که محکوم 

علیه اســت و حکمی برای آن صادر می‏شــود و آن حکم همان خبر اســت. )الغلایینی: 1379، 

گونه‏های مختلف یافت می‏شــود به عبارت  257/2؛ عبــاس حســن، 400 تــا 404( خبر در نحو به 

دیگر خبر ممکن است مفرد، جمله و شبه جمله باشد. )عباس حسن، 400تا404(

کنون به تبیین جایــگاه کلمه‏ها در  پــس از توضیــح مختصر گوشــه‏ای از مبانی نحــوی، ا

کــه تبیین همه کلمه‏های آیه شــریفه در گنجایش  »آیــه الکرســی« پرداخته می‏شــود و از آنجا 

کلمه‏ها‏ی آن به تحلیل آنها از زوایای نحوی و بعضا  این مقاله نیســت، لذا با رصد برخی از 

گردد. بدین منظور »آیة الکرســی« در  بلاغی پرداخته می‏شــود تا تاثیر آنها بر فهم معنا آشــکار 

هفت فراز تقسیم شده، تحلیل می‏شود.

ا هُوَ«
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
لُله ل

َ
فراز اول: »ا

ا هُوَ« مورد بحث قرار می‏گیرد و پس از 
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
هُ ل کلمات »اللَّ در این قسمت از پژوهش، جایگاه 

آن بر اساس تحلیل ادبی _ نحوی معنای به دست آمده ترجمه می‏شود.

لفظ جلاله »اللّه« مبتدا است )الحلبی، 1414ق، 539/2( زیرا بر اساس موازین نحوی ذکر شده 

ا هُوَ« است.
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
در بالا، در جایگاهی است که حکمی بر آن صادر شده است و آن حکم »ل



73

تحلیل     



دبا

_ ی
نحوی و تاثیر 







آن 
در فهم معنای 





»آ 

ی
اة 

لکرسی«


 که به تعبیر صاحــب نظران جایگاه خبریت  ا هُوَ« خود یک جمله اســمیه اســت 
َّ
ــهَ إِل

َ
ا إِل

َ
»ل

که برای لفظ جلاله  برای لفظ جلاله را داراست. )حلبی، 1414ق: 539/2،( پس حکمی است 

»الله« صــادر شــده اســت؛ بــه تعبیر ابن عاشــور مقصــود آن اثبــات وحدانیت الله اســت. )ابن 

عاشور، بی تا؛ 492/2( به عبارت دیگر بر نفی الوهیت برای غیر الله دلالت دارد.

کــه ابن عاشــور از بُعد نحوی  امــا اینکــه چگونه بــر وحدانیت دلالت دارد؟ بحثی اســت 

ا هُوَ« دلالت بر توحید دارد. زیرا حقیقت 
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
ی می‏نویســد: جملة »ل بدان پرداخته اســت. و

ا 
َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
هرگونه الوهیت را از غیر خدا نفی نموده است. وی این بیان را با معنای کلمه »لا« در »ل

 هُوَ«. 
َّ

هُوَ« به اثبات رســانده و می‏نویســد: »لا«، نفی حقیقت کرده اســت یعنی »لا إِلهَ موجود إِل

که نکره را نفی  )هیچ خدایی نیست جز او( به تعبیر دیگر از نگاه نحوی »لا« نافیه در صورتی 

کند، بر نفی جنس دلالت دارد و جنس کلمه پس از »لا« نفی را از خبر منزه می‏کند )الغلایینی، 

1379، 333/2( یعنی نفی تحقق حقیقت آن نکره، لذا ابن عاشــور معنای »لا اله...«، ســلب 

کرده است. )ابن عاشور، بی تا، ‏2/ 74(  الوهیت برای غیر الله است. پس »لا«، نفی حقیقت 

درمیــان الفــاظ آیــه، کلمه »موجود« بــه عنوان خبر »لا إلــه«، در تقدیر اســت. در ادبیات 

عــرب هــرگاه خبــری بــر وجود محــض یعنی وجود عــاری از حــالات وجودی دلالــت کند در 

کلمه موجود نیســت بلکه این  تقدیر خواهد بود. به نظر ابن عاشــور این تقدیر به منزلة تلفظ 

تقدیر برای بروز معنای کلام است و به منظور نزدیک شدن به فهم عبارت است. )ابن عاشور، 

 هُوَ« یعنی خداوند هیچ خدایی 
َّ

بی تا، ‏2/ 74( با این تحلیل می‏توان گفت: »الله لا إِلهَ موجود إِل

نیست جز او. 

ومُ« قَيُّ
ْ
حَيُّ ال

ْ
فراز دوم: »ال

« از ماده »ح ی ی«، صفة مشبهه )ابن عاشور، بی تا، ‏2/ 493( است و بر وجود ماده  حَيُّ
ْ
واژه »ال

آن صفت در موصوف به صورت ثبوتی دلالت دارد )الغلایینی، 1379، 1/ 189( لذا »الحی« در 

زبان عرب به آنکه حیات از او نشات می‏گیرد؛ )ابن عاشور، بی تا، ‏2/ 492( فنا در او راه ندارد 

ک و تصرف به آن تعلق  که ادرا گفته می‏شود. خصوصیتی است  )زمخشری، 1407ق، 300/1( 

که در مخلوقات با دمیدن روح در آنان  کمالی وجود حیات است  دارد. به تعبیر دیگر نقطه 

ایجاد می‏شود. )ابن عاشور، بی تا، ‏2/ 492( 
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واژه »القيّوم« از ماده »ق و م« صیغه مبالغه قیام است )ابن عاشور، بی تا، ‏2/ 493؛ الحلبی، 

1414ق، 541/2( بــه معنــای برپــا دارنده و نگهدارنده هر چيز؛ نیز بخشــنده آنچــه كه براى قوام 

و ثبــات آن چيز لازم اســت. )راغب، 1412، ص 691( به ماننــد صفت ثابت در نفس )الغلایینی، 

کننده شــوون مردم )ابن عاشــور، بــی تا، ‏2/ 493؛ الحلبــی، 1414ق، 540/2( و  1379: 1/ 189( تدبیــر 

گفته می‏شود )زمخشری، 1407ق، 1/ 301( تداوم در تدبیر شوون آنان نیز 

بی گمان این تعبیرها نتیجه ساختار کلمه »القيّوم« یعنی صیغه مبالغه بودن آن است. 

زیرا اصل ماده قیوم قائم است یعنی تدبیر امور؛ اما زمانیکه تداوم در تدبیر از آن فهمیده شود 

کلمه از نگاه صرفی _ صیغه مبالغه _ حکایت از آن دارد. یعنی نوع ساختمان 

ومُ( به ثبت رســیده اســت  قَيُّ
ْ
حَيُّ ال

ْ
از نــگاه ادبــی _ نحــوی هفت نظر بــرای این دو کلمه )ال

)الحلبــی، 1414ق: 2/ 539( از جملــه خبــر دوم بــرای لفظ جلاله الله )الحلبــی، 1414ق: 2/ 539(، 

خبــر بــرای مبتدای محذوف، یعنــی »هو الحی« )الحلبی، 1414ق، 2/ 539؛ ابن عاشــور، 2/ 492( 

خُــذُهُ...« 
ْ
ا تَأ

َ
کــه خبر آن جملــه »ل کــه بازگشــت آن بــه لفظ جلاله »الله« اســت. نظــر دیگر مبتدا 

)الحلبی، 1414ق، 2/ 539(

نکتــه قابــل تامل این که در تنوع‏هــای ترکیبی تاثیر معنایی نیز بوجــود می‏آید در غیر این 

صــورت تاثیــر نحــوی بر معنا مفهومی نخواهد داشــت؛ بــه عنوان مثال با وجــود لفظ جلاله و 

ومُ« به عنوان خبر دوم و ســوم بی اشــکال اســت؛  قَيُّ
ْ
حَيُّ ال

ْ
مبتــدا بــودن آن، جایــگاه دو کلمه »ال

گرفتن  که با در نظر  اما به یک نگاه، آن دو کلمه خبر برای مبتدای محذوف ذکر شــده اســت 

که به تعبیر  مبتدای محذوف یک جمله اسمیه مستقل و بدون حرف عطف ایجاد می‏شود 

ابن عاشور مقصود از جدایی دو جمله از یکدیگر، دلالت بر استقلال است، زیرا در صورت 

عطــف، تابــع ما قبل به شــمار خواهد آمد )ابن عاشــور، بــی تا؛ 492/2( البته این نگاه _ مســتقل 

که تحت عنوان قاعده فصل ]2[ مطرح است.  بودن جمله _ ناظر به تاثیر علم بلاغت است 

کنون  گمــان تمرکز بر بار معنایی و حکم صادر در جمله‏های مســتقل پر رنگ تر اســت. ا بــی 

در دو تعبیر ترکیبی یاد شده معنای به دست آمده به ترتیب می‏شود: خداوند هیچ معبودی 

جــز او نیســت و در تعبیــر دیگــر: خداوند هیــچ معبودی جز او نیســت او برپادارنــده حیات و 

مدبر است.
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 ا نَوْمٌ«
َ
خُذُهُ سِنَةٌ وَل

ْ
ا تَأ

َ
فراز سوم »ل

واژه »السّنة« از ماده »و س ن«، به معنای بروز سنگینی در بدن و قوای بدن و این حالت 

فقط در آغاز خواب بعد از چرت عارض میشود؛ )مصطفوی، 1430، 122/13( به معنای اول 

ا نَوْمٌ« او را چرتى و خوابى 
َ
خُذُهُ سِنَةٌ وَل

ْ
ا تَأ

َ
خواب است؛ )ابن عاشور، ‏2/ 493، الحلبی ص541(؛ »ل

در  مغز  اعصاب  خمولی  بر  م«  و  »ن  ماده  از  »النوم«  واژه   .)219  /7  :1371 )قرشی،  نمي‏گيرد. 

ا نَوْمٌ« یک جمله 
َ
خُذُهُ سِنَةٌ وَل

ْ
ا تَأ

َ
ک، ص 494 و 493( و جمله »ل نتیجه شرایطی دلالت دارد. )ر. 

فعلیه است زیرا بر اساس قواعد ادبی _ نحوی آغاز آن با فعل است.

گیری چرت و خواب از خداوند ســلب شــده و این ســلب بــا یک جمله  در ایــن فــراز فرا

فعلیــه به تصویر کشــیده شــده و جمله فعلیه بر اســتمرار حدوثی دلالــت دارد یعی لحظه به 

گاهــی را رقــم می‏زنــد. ابن عاشــور ایــن جملــه را تحقیق کمــال حیــات و دوام تدبیر  لحظــه آ

که چرت و خواب شــبیه مرگ اســت و از علم و تدبیر در شــوون  دانســته او بر این باور اســت 

ومُ« است زیرا  قَيُّ
ْ
حَيُّ ال

ْ
کیدی برای دو واژه »ال باز می‏دارد )ابن عاشور، 1414، ‏2/ 494( این جمله تا

که  که به خواب رود محال است قیوم باشد. )زمخشری، 1407ق، 1/ 301( پر واضح است  کسی 

کلمات آنها در جمله است. عمق و روح پیام جمله‏های ذکر شده، نتیجه چینش 

حــال این ســوال مطرح می‏شــود که چرا بــا نفی چرت نیاز به نفی خواب هم هســت؟ به 

تعبیــر دیگــر بــا توجــه به قانون ادبــی _ نحوی عطف و تکــرار »لا« نافیه چه تاثیــر معنایی بر آیه 

دارد؟ از نــگاه ابــن عاشــور نفی »ســنة« موجــب نفی »نوم« نمی‏شــود زیرا برخی چــرت ندارند 

گــر بخوابنــد، بــه خواب عمیق فــرو می‏‏روند و برخی در غیر وقت خــواب به چرت می‏روند.  و ا

)ابن عاشــور، بی تا، ‏2/ 494( در صورت عدم تکرار »لا« معنا اثبات یکی از دو را ممکن می‏کند 

گر گفته شــود: »لا تاخذه ســنة و نوم« می‏توان گفت: یکی از دو مورد را ســنة یا نوم امکان  یعنی ا

تاخذه ســنه و لا نوم بل احدهما«. )الحلبی،  گر هر دو نفی شــود نمی‏توان گفت »لا پذیر اســت اما ا

1414ق، 542/2(

 نَــوْمٌ« بــرای تثبیــت مضمون جملــة »اللّه الحيّ القيــوم« و به دلیل 
َ

خُــذُهُ سِــنَةٌ وَل
ْ
 تَأ

َ
جملــه »ل

ک. ابن عاشــور، بی  جدایی جمله از ما قبل خود درصدد تبین معنای »الحيّ القيوم« اســت. )ر. 

تــا: 2/ 494 و 493( بــه تعبیــر دیگــر »الحيّ القيوم« زمانی معنای واقعی آن آشــکار می‏شــود که به 
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ا نَوْمٌ« پی برده شــود. کســی که نه چرت و نه خــواب دارد او مصداق 
َ
خُــذُهُ سِــنَةٌ وَل

ْ
ا تَأ

َ
معنــای »ل

واقعی »الحيّ القيوم« اســت. به باور ابن عاشــور هیچ پرده‏ای نه خفیف نه ضعیف مانع علم 

او نیســت. )ابــن عاشــور، بــی تــا، 2/ 494( پس بــه حق نه چرتی و نــه خوابی او را فــرا نگیرد و او را 

که با غفلت بیگانه است. گاه بودن لحظه به لحظه است  غافل نکند؛ پیام »الحیّ القیوم« آ

رْضِ«‏
َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ ال هُ مَا فيِ السَّ

َ
فراز چهارم: »ل

»لام« در »له« ملکیت است )الحلبی، 1313ق: 2/ 542؛ ابن عاشور، بی تا: ‏2/ 494( با مقدم شدن 

دلالت بر حصر دارد و به تعبیر ادبی _ بلاغی، قصر قلب است )ابن عاشور، بی تا، ‏2/ 495( یعنی 

هرآنچه در آسمان‏ها و زمین است تنها از آنِ او است. منظور از آسمان‏ها و زمین فراگیری همه 

موجودات است و جمله دلالت بر عموم ملکیت موجودات دارد )ابن عاشور، بی تا، ‏2/ 494( پس 

در آیه شریفه حصر پاسخ رد به عقاید مشرکین و ستاره پرستان و عمومیت جمله، آموزش 

توحید است. )همان، 495( در آیه شریفه فرمود: آنچه در آسمان‏ها و زمین است ملک اوست 

اما ملکیت آسمان‏ها و زمین را بیان نکرد! حلبی می‏نویسد: علت این‏که ملکیت آسمان‏ها 

که مقصود از آیه نفی هرگونه الوهیت برای غیر خدا  و زمین در اینجا بیان نشده این است 

است پس پرستش غیر او شایسته نیست و هرآنچه غیر او پرستش شود؛ ملک اوست پس 

نیازی نبود تا مالکیت آسمان‏ها و زمین در اینجا ذکر شود )الحلبی، 1414ق، 2/ 542( با توجه 

و عمومیت اسم  ایجاد شده  )له(  تقدیم خبر  با  که  کلمات و حصر  و جایگاه  به موقعیت 

گر  موصول )ما(، مفسر را بر آن داشت تا دلیلی برای عدم ذکر مالکیت زمین و آسمان بیابد. ا

قوانین نحوی و بلاغی نبود هرگز چنین تحلیل‏هایی نبود.

رْضِ« بر تثبیت انفراد به الوهیت الله و تعلیل اتصاف او به 
َ
أ

ْ
ــمَاوَاتِ وَمَا فـِـي ال ــهُ مَا فيِ السَّ

َ
جملــة »ل

قیومیــت دلالــت دارد. زیــرا همه موجودات، مخلوقات او هســتند. زیرا آن‏کــه همه موجودات، 

مَاوَاتِ وَمَا  هُ مَا فيِ السَّ
َ
ملک او هستند او شایسته‏تر است از اینکه قیوم آن‏ها باشد؛ از این رو جمله »ل

کید و تثبیت برای قبل باشد. )ابن عاشور، بی تا، ‏2/ 494( رْضِ« از ما قبل جدا شده است تا تا
َ
أ

ْ
فيِ ال

ا بِإِذْنِهِ«
َّ
ذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِل

َّ
فراز پنجم: »مَنْ ذَا ال

»من« در »مَنْ ذَا...« اسم استفهام در معنای نفی است. زیرا پس از آن »إلّا« ذکر شده است. 
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 که متعلق به محذوف و  )الحلبی، 1414ق، 2/ 542( در مورد ظرف »عنده« یک نظر این است 

به عنوان حال از ضمیر فاعلی در »یشفع« است. )الحلبی، 1414ق، 2/ 542( یعنی »من ذا الذی 

کلمه »بإذنه« متعلق  یشفع )هو( عنده« در این بخش یک استثنا مفرغ رخ داده است. زیرا 

به محذوف به عنوان حال برای »هو« در »یشفع« است معنا می‏شود: »لا یشفع احد عنده الا 

با  او رخ نمی‏دهد جز  نزد  برای هیچ‏کس  542( شفاعتی  )الحلبی، 1414ق، 2/  له منه«  ماذونا 

هُ مَا 
َ
ا بِإِذْنِهِ« تحکیم بخش مضمون »ل

َّ
ذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِل

َّ
اجازه او برای آن شخص و جمله »مَنْ ذَا ال

که بواسطه لام ملکیت شمول ملکیت برای همه آسمان‏ها  رْضِ« است‏ 
َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ ال فيِ السَّ

و زمین را دارد. )الحلبی، 1414ق، 2/ 495(

مِهِ«
ْ
ا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِل

َ
فَهُمْ وَل

ْ
يْدِيهِمْ وَمَا خَل

َ
مُ مَا بَيْنَ أ

َ
فراز ششم: »يَعْل

مِهِ« یک جمله فعلیه است زیرا بر اساس 
ْ
ا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِل

َ
فَهُمْ وَل

ْ
يْدِيهِمْ وَمَا خَل

َ
مُ مَا بَيْنَ أ

َ
»يَعْل

کامل  که با فعل آغاز شود فعلیه نامیده می‏شود. این جمله جهت  قوانین نحوی جمله‏ای 

کید  ا نَوْمٌ« و تثبیت و تا
َ
خُذُهُ سِنَةٌ وَل

ْ
ا تَأ

َ
ومُ« و »ل قَيُّ

ْ
حَيُّ ال

ْ
نمودن معنای دو جمله ما قبل یعنی »ال

ا نَوْمٌ« بر عمومیت علم 
َ
خُذُهُ سِنَةٌ وَل

ْ
ا تَأ

َ
ومُ« و »ل قَيُّ

ْ
حَيُّ ال

ْ
آن نیز معنای من است. ‏ زیرا دو جمله »ال

خداوند بر آنچه رخ داده و ایجاد شده دلالت دارد اما بر علم الله به آنچه که ایجاد خواهد شد 

ا بِإِذْنِهِ« 
َّ
ذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِل

َّ
دلالت ندارد. )ابن عاشور، بی تا، 496/2( نیز بیانگر علت جمله »مَنْ ذَا ال

که  که چرا همه محروم از شفاعتند جز کسی را  است زیرا از مضمون جمله، سوالی بر می‏آید 

فَهُمْ« بیان می‏کند 
ْ
يْدِيهِمْ وَمَا خَل

َ
مُ مَا بَيْنَ أ

َ
او اجازه دهد؟ پاسخ و علت آن را جمله فعلیه »يَعْل

کسی  کسی شایسته شفاعت را نمی‏شناسد و بسا ظواهر آنان را بفریبد اما خدا داند چه  که 

مُ.....« 
َ
فَهُمْ« را؛ از این رو جمله »يَعْل

ْ
يْدِيهِمْ وَمَا خَل

َ
شایسته شفاعت است زیرا می‏داند ».. مَا بَيْنَ أ

را آشکار سازد  تا این علت و تحلیل  تا، 496/2(  )ابن عاشور، بی  از ما قبل جدا شده است؛ 

که  البته امکان دارد جمله خبر یا جمله حال نیز برای ما قبل باشد )الحلبی، 1414ق، 2/ 543( 

در معنا تفاوت پیدا می‏کند. به عنوان مثال در حالت خبر بودن جمله یعلم در واقع اطلاع 

گو این‏که آیه شریفه بیان می‏کند »کسی جز با اجازه او توان شفاعت ندارد« و  رسانی است. 

که جمله »یعلم...« یک جمله  گاه است« اما در صورتی  بعد ادامه می‏دهد »او بر همه چیز آ

در  ندارد  شفاعت  توان  او  اجازه  با  جز  »کسی  می‏شود  شریفه  آیه  تعبیر  شود  دانسته  حالی 
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گاه است«. به عبارت دیگر ناتوانی در شفاعت در حالت علم الهی  حالیکه او بر همه چیز آ

گر این علم نبود آیا توان شفاعت بود یا نه؟ جمله با این ترکیب نحوی یارای بیان  است و ا

آن را ندارد. پس تاثیر علم نحو بر معنا پر واضح است.

در اینجا به دو نکته بلاغی )تمثیل و مجاز( اشــاره می‏شــود تا تاثیر بیشــتر ادبیات آشکار 

گــردد. در علــم بیــان جمله »یعلم...« از نگاه علم ادبی _ بلاغــی تمثیل و در عین حال مجاز 

يْدِيهِمْ« یعنی آنچه مقابل 
َ
است. ابن عاشور این تعبیر بلاغی را این‏گونه نگاشته: تعبیر »مَا بَيْنَ أ

انســان اســت و آن چیزی که انســان آن را مشــاهده، اســتقبال و تلاش حرکت به سمت آن را 

گذشــته و دیگر آن را نمی‏بیند و  که از آن  فَهُمْ...« انچه پشــت انســان اســت 
ْ
دارد. تعبیر »مَا خَل

کنون با این تمثیل این معنا از آیه به دســت می‏آید: آنچه را  بســا دیگر دســتش به آن نرســد. ا

می‏دانند و آنچه از آنان غایب است، همه را خدا می‏داند. بهرحال در این تعبیر مجاز نهفته 

يْدِيهِمْ‏« و 
َ
گیر الله به همه موجودات اســت. )ابن عاشــور، بی تا، 2/ 496(. ضمير »أ و منظور علم فرا

گردد. )همان ص 495؛ الحلبی، ص 543( رْضِ«‏ برمی 
َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ ال فَهُمْ‏« به ‏ »ما« در »مَا فيِ السَّ

ْ
»خَل

گردد به خصوص  فَهُمْ« شامل احوال غیر عقلاست یا برمی 
ْ
يْدِيهِمْ وَمَا خَل

َ
منظور از »مَا بَيْنَ أ

ــمَاوَاتِ« و منظور از آن آنچه که مخصوص احوال بشــر اســت می شود  عقلاء از عموم »مَا فيِ السَّ

ا يُحِيطُــونَ« و 
َ
چــون علــم از احــوال عقــاء اســت چون اینــان بعض هســتند به دلیــل ضمیــر »ل

يْدِيهِمْ« زیرا معنای آن را کامل 
َ
مُ مَا بَيْنَ أ

َ
مِهِ« بــر جمله »يَعْل

ْ
ا يُحِيطُونَ بِشَــيْءٍ مِنْ عِل

َ
عطــف جمله »وَل

مُونَ«. )همان( 
َ
ا تَعْل

َ
نْتُــمْ ل

َ
مُ وَأ

َ
هُ يَعْل می‏کنــد. ‏ ماننــد قول خدای متعال در آیه 216 ســوره بقره: »وَاللَّ

ومعــى ييحطون يعلمــون علما تاما، و هو مجاز حقيقته أنّ الإحاطة بالشي‏ء تقتضي‏ )همان(، الاحتواء على 

جميــع أطرافــه بحيــث لا يشــذّ منــه شي‏ء مــن أوله و لا آخــره، فالمعــى لا يعلمون _ علــم اليقين _ شــيئا من 

كالخلق بمعنى  مِــهِ‏ بمعنى المعلــوم، 
ْ
معلوماتــه، و أمّــا مــا يدّعونــه فهو رجــم بالغيب. فالعلــم في قوله: مِنْ عِل

لة تخصيص لــه بالعلوم اللدنية التي اســتأثر اللّه بها و لم ينصب  المخلــوق، و إضافتــه إلى ضمير اســم الالج

 بِا شاءَ تنبيه على أنّه سبحانه قد يطلع بعض 
َّ

ئل عقلية أو عادية. و لذلك فقوله: إِل اللّه تعالى عليها دلا

ا مَــنِ ارْتَضَى مِنْ 
َّ
حَدًا * إِل

َ
ــى غَيْبِهِ أ

َ
ا يُظْهِرُ عَل

َ
غَيْبِ فَل

ْ
كقوله: >عَالِــمُ ال أصفيائــه عــى ما هو مــن خواصّ علمه 

رَسُولٍ< )جن: 26، 27(. )همان، ص: 497(
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 عَظِيمُ«
ْ
عَلِيُّ ال

ْ
ا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ال

َ
رْضَ وَل

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَال هُ السَّ فراز هفتم: »وَسِعَ كُرْسِيُّ

هُ  كُرْسِيُّ »وَسِعَ  جمله  داراست.  را  اسمیه  یک  و  فعلیه  جمله  دو  الکرسی،  آیه  از  فراز  این 

است.  فعلیه  جمله  یک  عنوان  به  فعل،  آغاز  با  نحوی   _ ادبی  نگاه  از  رْضَ« 
َ
أ

ْ
وَال مَاوَاتِ  السَّ

ابن عاشور آن را در حکم تثبیت مضمون همه جمله‏های قبل دانسته و دلیل خود را بیان 

عظمت  مستلزم  را  مخلوقات  عظمت  بیان  و  نموده  اظهار  قدرت  و  علم  کبریا،  عظمت، 

شان او دانسته است )همان(

ا يَئُــودُهُ حِفْظُهُمَــا« نیــز از نگاه ادبی _ نحوی، یک جملــه فعلیه و عطف بر جمله 
َ
جملــة »وَل

هُ..« اســت. دلیل آن، ادامه جمله و وجود ضمیری که بازگشــت به »ما« در »مَا فيِ  »وَسِــعَ كُرْسِــيُّ

ــمَاوَاتِ...« دارد، بیان شــده اســت معنای آن می‏شــود: »آنکه عالم را ایجاد نموده از حفظ  السَّ

آن ناتوان نیســت«. )همان، ص 498( همه این اســتدلال‏ها بر اســاس قواعد ادبی _ نحوی رقم 

کامــل نموده و  عَظِيــمُ« آیه را 
ْ
عَلِيُّ ال

ْ
خــورده اســت. و در ادامــه آیه شــریفه با عطف جملــه »وَهُــوَ ال

عَظِيمُ«، شرافت، جلال و 
ْ
عَلِيُّ ال

ْ
منظور را با دو استعاره به پایان برده است؛ استعاره برآمده از »ال

جبروت قدرت را بیان می‏کند. )همان(

نتیجه

آنچه از این نوشتار آشکار شد و نوشتار در پی اثبات آن بود، تاثیر بی بدیل ادبی _ نحوی 

از ترکیب‏های نحوی یعنی  که هر ترکیبی  بر معنای جمله بود. در این پژوهش آشکار شد 

کلمه بر اساس مبانی نحوی در جمله دارد، تاثیری بر معنا می‏گذارد. به  که  هر جایگاهی 

گر جمله خبری تلقی  گر جمله در ترکیبی جمله حالی تلقی شود، یک معنا و ا عبارت دیگر ا

از  گونه دیگر و متفاوت  را به  الهام و منظور و مراد متکلم  را به جمله  شود، معنای دیگری 

که بدان  ترکیب دیگر ارائه می‏کند. البته تاثیر ادبی _ صرفی نیز ادبی _ بلاغی هم تا اندازه‏ای 

گاهی با فصل، مراد و مقصود  گاهی با مجاز و  گاهی با تمثیل،  پرداخته شد، مبرهن است. 

کرد. جمله را با رسایی و روشنی خاصی ارائه 
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پی‏نوشت
]1[ ترتیب ســوره‏های قرآنی به دو صورت شــکل پذیر است براســاس ترتیبی که در قرآن مشاهده می‏شود که به 

ترتیب مصحفی معروف است و ترتیب دیگر بر اساس ترتیب نزول است که به ترتیب نزولی معروف است.

که میان دو جمله حرف عطف واو نیاید و در نتیجه دو  ]2[ قاغده فصل در برابر وصل است به این معناست 

کند. جمله از یکدیگر جدا می‏شوند و در جمله‏های مختلف تاثیرات مختلف را نمایان می 
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تبیین ادبی قصیده میمیه فرزدق در مدح امام سجاد؟ع؟

یم السادات موسوی1؛ زهرا بابایی2 مر

چکیده
که جناب فرزدق به صورت فی‏البداهه در ستایش امام زین‏العابدین؟ع؟ و در برابر  قصیده‏ای 
که در لحظه تجلى ایمان و معراج روح خود  هشام بن عبد‏الملک سروده، قصیده‏ای است 
او در این متن ادبی  گرفت.  الهام وجدان بیدارش مایه  از  که  گشت  اثری جاودان  سرود و 
کاربرد خاصی از واژگان و ترکیب آن‏ها با هم، در  غیر از ستایش امام علی بن الحسین؟ع؟ با 
کرده  حقیقت عقاید، باورهای مذهبی _ سیاسی و مسائل و مشکلات روز خود را چنان بازگو 
کنون از  که تا گشته است. از آنجا  گویا با بیان ادبی خود به جنگ با ظالم رفته و پیروز  که 
منظر ادبی با این‏گونه ساختاربندی به این شعر نگاه نشده، ضرورت ایجاب می‏کند تا با روش 
کتابخانه‏ای و پردازش اطلاعات به صورت توصیفی _ تحلیلی به تبیین  عقلی و نقلی و ابزار 
ادبی قصیده فرزدق در مدح امام سجاد؟ع؟ پرداخته شود. از دستاوردهای این تحقیق آن 
است که؛ با توجه به بعد ادبی این شعر فرزدق توانسته توانمندی خود را به اثبات برساند و از 
لحاظ محتوا مطالب را در قالب خاص خود که مختصر، مفید و پرمغز بوده به خورد مخاطب 
که حقانیت با خاندان نبوت؟عهم؟ است و  برساند و با مدح علی بن الحسین؟ع؟ اثبات نماید 
کارگیری تعبیرات و واژگان  با به  نیز  از لحاظ ادبی  دشمنان این خاندان پست و ذلیل‏اند. 
خاص و ترکیب آنها با هم و استفاده از نکات بلاغی و حذف و یا ذکر برخی واژگان و آرایه‏های 
ادبی و... او توانست تأثیر شعر خود را بر جان مخاطب به نحو عمیق‏تر و ماندگارتر قرار دهد.

تبیین بلاغی، قصیده میمیه،  تبیین نحوی،  تبیین صرفی،  امام سجاد؟ع؟،  کلیدواژگان: 
فرزدق.

1. طلبه سطح 4 رشته تفسیر تطبیقی. جامعة الزهراء؟عها؟.
2. طلبه سطح 3 رشته ادبیات عرب. جامعة الزهراء؟عها؟. 
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مقدمه

بی‏شک زبان عربی كيی از زبان‏های زنده دنياست و اشعارعربی كيی از مظاهر زيبای اين 

زبان است. شعر، بنابر عناصر تشکیل دهنده خود و نیز فرآیند آفرینش آن بیشتر از همه با 

کارکردهای خاص خود بیش از هر متنی مترجم  جهان واقعی متن فاصله دارد و با توجه به 

که با تبیین ادبی لغات  را در معادل‏یابی و انتقال معنا با دشواری روبرو می‏سازد، درحالی 

پی  شاعر  توسط  کلمات  آن  کارگیری  به  حکمت  و  معنا  دقیق  ترجمه  به  می‏توان  شعر  در 

پر  و  دقیق  ترجمه  به  ادبی  تبیین  با  تا  است  ضروری  مهم  این  به  پرداختن  رو،  این  از  برد. 

گوياترين نشانه‏های عظمت اجتماعی امام سجاد؟ع؟  که كيی از  مغز آن رسیده و از آنجا 

به  تبليغی  ابزارها  از قوی‏ترين  كه شعر  روزگاری  قصيده معروف »فرزدق« است، آن هم در 

به  قبائل،  دورترين  به  را  شخصيتی  می‏توانست  شعر  قالب  در  ستايشی  و  می‏آمد  شمار 

نكيی و ارزش بشناساند و هجوی می‏توانست قبيله‏ای را به بدنامي و بی‏آبرويی بكشاند و 

ايشان را وادار به مهاجرت سازد، »فرزدق« با سرودن قصيده‏اش، حماسه‏ای جاودان پديد 

آورد. »هَمّام بن غالِب« معروف به »فَرَزدَق« از شعرای بزرگ طبقه اول عصر اموی محسوب 

ی بودن، حضور در فصیح‏ترین قبایل عرب و تیزهوشی او در  می‏شود عواملی همچون؛ بدو

گر شعر  گفته‏اند ا آورد.  ی فراهم  پاسخ‏گویی بستر مناسبی جهت شکوفایی ذوق شعری و

فرزدق نبود، یک سوم لغت عرب از دست می‏رفت و نیمی از روایات و اخبار نابود می‏شد 

ذوق شاعرانه فرزدق بیشتر با هجو تناسب داشت و بیشتر اشعار او در قالب هجو و یا فخر 

گفت و لغت عرب را حفظ نمود و از  قبیلگی سروده شده است. او هفتاد و سه سال شعر 

گرفت. شیعیان نیز به جهت سروده‏هایش در مدح  ی مورد توجه جامعه عرب قرار  همین رو

بلعمی، 1373، 5/  ک.  ر.  ک. بلاذری، 1417، 65/12؛  )ر.  او دارند.  به  ارادت خاصی  اهل بیت 

از شاخصه‏های شعر  و مدح و ذم فراوان خاندان اموی  بنابراین مدح اهل بیت؟عهم؟   )1552

ی دیوان شعری به جا مانده است و در منابع اهل سنت، فرزدق  او محسوب می‏شود. از و

شیعه دانسته شده است. )مقدسی، 1361، 358/14(

در تعداد ابیات شعر اختلاف است در دیوان ایشان بیست و یک بیت آمده است. ابن 

کتاب مناقب 41 بیت )ابن‏شهرآشــوب، 1379، 169/4( و رجال‏شــناس معروف  شهر‏آشــوب در 
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 کتاب رجالش )کشی،  کشی متوفای قرن چهارم در  مرحوم محمد بن عمر بن عمر عبدالعزیز 

کرده است.  1382، ص86( سروده فرزدق در مدح امام سجاد؟ع؟ را تا بیست و نه بیت ضبط 

در ایــن مقالــه بیســت و نــه بیــت ثبت شــده در رجال کشــی پرداختــه می‏شــود، و به جهت 

تطبیــق راحــت مخاطب با تبیین مطالب ادبی ابیات شــماره‏گذاری شــده و نکات صرفی، 

نحــوی، بلاغــی و ترجمــه آنهــا با توجه به شــماره در هر قســمت بیان می‏شــود تا جلــوی تکرار 

گرفته شود. مخل 

رَمُ
َ

ك
ْ
ال وَ  ــودُ  ُ الْ  

َّ
حَل أيْنَ  سَائلِ:  يَا  قَـــدِمُـــوا1.  ــهُ  ــ بُ

َّ
ــا ــ طُ إذَا  ــانٌ  ــيَـ بَـ ــدِى  ــنْـ عِـ

وَطْأتَهُ بَطْحَاءُ 
ْ
ال تَعْرِفُ  ذِى 

َّ
ال هَذَا  ــــرَم2ُ.  َ الْ وَ   

ُّ
ــل ــ ـ ِ

ْ
ال وَ  يَــعْــرِفُــهُ  ـــبَـــيْـــتُ 

ْ
وَال

ــهِــمُ ِ
ّ
كُــل ــادِ الِله  ــبَ عِ ــرِ  ــيْ خَ ــنُ  ابْـ ــذَا  هَـ ــم3ُ. 

َ
ــل ــعَ

ْ
ـــاهِـــرُ ال ـــىُِّ الـــطَّ ـــىُِّ الـــنَّ ــذَا الـــتَّ ــ هَ

ــدُهُ ــخْــتَــارُ وَالِـ ُ ـــدُ الْ ــذِى أحَْ ـ
َّ
ــم4ُ. هَــذَا ال

َ
ــقَــل

ْ
ى ال ــــى مَـــاجَـــرَ ِ

َ
ــهِ إل ــيْ

َ
ــل  عَ

َّ
صَــــى

ثِمُهُ
ْ
يَل جَاءَ  قَدْ  مَنْ  كْنُ  الرُّ مُ 

َ
يَعْل و  ـــقَـــدَم5ُ. 

ْ
ــى ال ــ ــهُ مَـــا وَطَـ ــنْـ ـــمُِ مِـ

ْ
ـــــرَّ يَـــل َ لَ

وَالِــــــدُهُ الِله   
ُ

رَسُــــــول ــىٌِّ  ــ ــ عَ ــذَا  ــ هَـ ــم6ُ.  ـــتَـــدِى الامَـ أمْــسَــتْ بِــنُــورِ هُــــدَاهُ تَْ

جَعْفَرٌ ــارُ  ــيَّ ــطَّ ال ــهُ  ــمُّ عَ ــــذِى 
َّ
ال هَـــذَا  ـــهُ قَــسَــم7ُ.  ــثٌ حُـــبُّ ــيْ

َ
ــزَةُ ل ــ ـ  حَْ

ُ
ــتُـــول ــقْـ ـ َ

ْ
وَال

فَاطِمَةِ سْوَانِ  النِّ ــدَةِ  سَــيِّ ابْــنُ  هَــذَا  نِقَم8ُ.  سَــيْــفِــهِ  فِ  ـــذِى 
َّ
ال ــــوَصِِّ 

ْ
ال وَابْـــنُ 

ــهَــا
ُ
قَــائــل  

َ
ــال ــ قَ ــشٌ  يْـ ــرَ قُـ رَأتْـــــهُ  إذَا  ــرَم9ُ.  ـ

َ
ــك ـ

ْ
ال ـــى  يَـــنْـــهَِ ــذَا  ــ هَـ ــارِمِ  ــ

َ
ــك ــ مَ إلَ 

ــهِ ــتِ ــهُ عِـــرْفَـــانَ رَاحَ
ُ

ــسِــك ــادُ يُْ
َ

ــك يَــسْــتَــلِــم10ُ. يَ ــاءَ  ــ جَ مَـــا  إذَا  ــمِ  ــطِـ ـ َ
ْ

رُكْــــنُ ال

بِضَائِرِهِ هَذَا؟  مَنْ  كَ: 
ُ
قَوْل يْسَ 

َ
ل وَ  عَجَم11ُ. 

ْ
ال وَ  رْتَ 

َ
أنْك مَنْ  تَعْرِفُ  عُرْبُ 

ْ
ال

قَصُرَتْ تِ 
َّ
ال عِزِّ 

ْ
ال وَةِ  رْ

ُ
ذ إلَ  يُنْمَى  عَجَم12ُ. 

ْ
ال وَ  مِ 

َ
الإسْـــا عَـــرَبُ  نَيْلِهَا  ــنْ  عَ

يَـــبْـــتَـــسِـــم13ُ. يُغْضِ حَيَاءً وَ يُغْضَ مِنْ مَهَابَتِهِ حِـــــنَ   
َّ

إل ــمُ  ــ
َّ
ــل ــ

َ
ــك ــ يُ ـــــا  َ

َ
ف

تِهِ جَى عَنْ نُورِ غُرَّ
ُ

م14ُ. يَنْجَابُ نُورُ الدّ
َ
ل

ُ
مْسِ يَنْجَابُ عَنْ إشْرَاقِهَا الظّ

َ
كَالشّ

ــقٌ ــبِ عَ ــهُ  ــ يُحـ رِ خَــــيْــــزُرَانٌ  ـــهِ  ـــفِّ
َ

بِـــك ــم15ُ.  ـ َ َ
ش عِــرْنِــيــنِــهِ  فِ  وَعَ  أرْ كَــــفِّ  ــنْ  ــ مِ

ــدِهِ ــشَــهُّ تَ اِلافِ  ــطُّ  قَـ لا،   
َ

مَـــاقَـــال ــم16.  ــعَ نَ لاوُهُ  کـــانـــت  ـــد  ــهُّ ـــشـ ــتَّ الـ ــولا  ــ ـ
َ
ل

نَبْعَتُهُ الِله  ــولِ  رَسُـ ــنْ  مِ ةٌ 
َ

مُشْتَقّ ــم17َُ.  ــشِّ ال وَ  ــمُ  ــ ِ
ْ

وَ ال ــرُهُ  ــاصِ ــنَ عَ ــتْ  ــابَ طَ

ــوا ــدِحُ فُ إذَا  ــوَامٍ  ــ أقْـ أثْـــقَـــالِ   
ُ

ــال ــ مَّ ــعَــم18ُ.  ــدَهُ نَ ــنْـ ـــو عِـ
ُ
ـــل ْ َ

ــلِ ت ــائ ــمَ
َ

ــشّ ـــوُ ال
ْ
حُـــل

يعُهُمُ جَِ ــوَى  يَْ ــا  بَِ  
َ

ــال قَ  
َ

ــال قَ إنْ  ــم19ُ.  ــلِ
َ

ــك
ْ
ال زَانَــــــهُ   

ً
يَـــوْمـــا ـــمَ 

َّ
ـــل

َ
تَـــك إنْ  وَ 
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هُ
َ
جَاهِل كُنْتَ  إنْ  فَاطِمَةٍ  ابْنُ  هَذَا  خُـــتِـــمُـــوا20.  قَـــــدْ  الِله  ــاءُ  ــ ــيَ ــ ــبِ ــ أنْ هِ  ـــــــــدِّ بَِ

فَـــهُ شَـــرَّ وَ   
ً
قِـــدْمـــا ــهُ  ـ

َ
ــل ـ

َ
ــضّ فَـ الُله  ــم21ُ. 

َ
ــل ــقَ

ْ
ــهِ ال ــوْحِـ ـ

َ
ـــهُ فِ ل

َ
ى بِـــــذَاكَ ل جَــــرَ

هُ
َ
ل الانْبِيَاءِ   

ُ
فَضْل دَانَ  هُ 

ُ
جَــدّ مَنْ  ــم22ُ.  ــ ــا الامَ ــ َ ــهِ دَانَــــــتْ لَ ــ ــتِ ــ  امَّ

ُ
ــضْـــل وَ فَـ

ةَ بِالإحْسَانِ وَ انْقَشَعَتْ يَّ بَرِ
ْ
م23ُ. عَمَّ ال

َ
ل

ُ
الظّ وَ  قُ 

َ
ــا ــ الإمْ وَ  ــعِــمَــايَــةُ 

ْ
ال ــا  عَــهَْ

نَفْعُهُمَا عَــمَّ  غِيَاثٌ  يَدَيْهِ  تَا 
ْ
كِل عَـــدَم24ُ.  ــا  ـ وهَُ ــرُ ــعْـ يَـ  

َ
ل وَ  يُــسْــتَــوْكَــفَــانِ 

ــوَادِرُهُ بَـ ــىَ  ْ ُ
ت  

َ
ل لِيقَةِ  َ الْ  

ُ
سَهْل ــرَم25ُ. 

َ
ــك

ْ
ــمُ وَ ال

ْ
ــل ِ

ْ
ــتَــانِ: ال

َ
ــهُ خَــصْــل يــنُ ــزِ يَ

نَقِيبَتُهُ  
ً
مَيْمُونا وَعْدَ 

ْ
ال لِفُ  يُْ  

َ
ل ــرَم26ُ.  ــتَ ــعْ ــنَ يُ ــبٌ حِـ ــ ي ــفِــنَــاءِ أرِ

ْ
ــبُ ال ــ رَحْ

بُغْضُهُمُ وَ  دِينٌ  مْ  ُ حَبُّ مَعْشَرٍ  مِنْ  مُــعْــتَــصَــم27ُ.  وَ  مَــنْــجًــى  ــمُ  ـ بُُ ــرْ قُـ وَ  ــرٌ  ــفْ كُ

مُ ِ بِّ وَى بُِ
ْ
بَل

ْ
وءُ وَ ال ــعَــم28ُ. يُسْتَدْفَعُ السُّ ــنِّ ال وَ  الإحْـــسَـــانُ  بِـــهِ  يُـــسْـــتَـــزَادُ  وَ 

ــمْ ــرُهُـ كْـ ذِ الِله  كْــــرِ  ذِ ــدَ  ــعْ بَ مٌ 
َ

ــدّ ــقَـ مُـ ــلِــم29ُ. 
َ

ــك
ْ
بِـــهِ ال ـــتُـــومٌ  ــرْضٍ وَ مَْ ــ فَ  ِ

ّ
كُـــل فِ 

در زمینه این شــعر کتاب و مقالات بســیاری نوشته شــده است، ولی تألیفاتی در زمینه 

کرد: که از آن جمله می‏توان به موارد زیر اشاره  تحلیل صرفی و نحوی بسیار اندک است 

ئی، )1279ق(، شرح قصیده فرزدق در مدح امام زین العابدین؟ع؟؛  _ کتاب محمدبن طلا

کاظــم اردبیلی به دلیل مشــکل فهم بودن  شــارح دلیــل شــرح این قصیده را پس از شــرح ملا 

شرح اردبیلی از جهت مبتدیان عنوان کرده است و توضیحاتی در ترجمه هر بیت و توضیح 

اعــراب و ترکیــب پرداختــه در حالی که بیشــتر به شــرح مضمــون پرداخته اســت. همچنین 

کتاب  کاری از محمدرضا شریفی‏نیا، )1300(، قصیده فرزدق، این  کتاب دیگر در این زمینه 

بیشــتر به شــرح محتوا و مضمون شعر پرداخته شده است. مقاله‏ای از آقای عباس ظهیری، 

که بیشــتر به شــخصیت فرزدق  )1372(، تحلیــل دربــاره شــخصیت فرزدق قصیده میمیه او، 

و نیــز تعــداد ابیــات و اختــاف نظرهــا در مورد شــعر پرداخته و کمی نیز به شــرح شــعر اشــاره 

شــده، ولــی نــوآوری این مقاله در آن اســت که بــا تبیین نکات ادبی از لحــاظ صرف و نحو و 

بلاغت و همچنین ساختاری نو در ارائه مطالب به ترجمه پر مغزی از آن رسیده و مخاطب 

با محتوای عمیق این شعر از منظر ادبی آشنا می‏شود. محمد جواد گودینی، )1363(، شرح 

و تحلیــل قصیــده فــرزدق در ســتایش امــام ســجاد؟ع؟، در ایــن کتاب بیشــتر به شــرح ابیات و 

مضمون آن پرداخته اســت. پایان نامه ورســاله در این زمینه بســیار کم تالیف شــده اســت. 
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 پایــان نامــه‏ای با عنوان بررســی محتوایی مجموعه آثــار حبیب اله چاپچیان، حســان، 1393، 

کرده است. کوتاهی به این شعر و مضمون آن  اشاره بسیار 

مفهوم‏شناسی

تا بهتر بتوان به  در این قسمت به بررسی لغوی و اصطلاحی برخی واژگان پرداخته شده، 

تبیین نکات ادبی شعر فرزدق دست یافت.

صرف

رْفُ: ردّ الشی‏ء من حالة الی حالة. )راغب  »صَرْف« از نظر لغوی به معنای برگرداندن و تغییر است؛ »الصَّ

اصفهانی، 1412، ص279؛ ابن منظور، 1414، 9/ 189؛ ابن فارس، 1404، 342/3 و343( یعنی برگرداندن 

شیء از صورت به صورت دیگر یا از حالی به حال دیگر خود. صرف در اصطلاح عبارت است 

کلمه به وسیله تغییر حروف و حرکات آن، به‏منظور اهداف لفظی یا معنایی.  از: تغییر صورت 

)ابن عصفور، 1996، ص46( در جای دیگرآمده است: علم صرف يا همان تحريف، اصطلاحاً يعنی 

كه از هر  كه همان مصدر باشد، به صيغه‏های مختلف،  تحويل بردن و تغيير دادن يک اصل 

كلمه سازی و تغيير و تحويل حاصل  يک معنايی جدا قصد شده باشد و اين معنا جز با اين 

نمی‏شود. )مدرس افغاني، 1372، 205/9( در این مقاله معنای اصطلاحی صرف مورد نظر است.

نحو

»نحو« از نظر لغوی به معنای راه و روش، »النحو: القصد نحو الشی، نحوت نحوه؛ یعنی قصد روش 

جای  در   )403/5  ،1404 ابن‏فارس،  302/3؛   ،1401 )فراهیدی،  کرد«  طریق  کردم  طریق  چیزی، 

کلام عربی« )ابن‏منظور،  بی؛ نحو یعنی اعراب‏گذاری  دیگر آمده است: »النحو: اعراب الکلام العر

یقُ؛ یعنی راه و روش« )حسینی  1414، 309/15( و نیز باز در جای دیگر آمده است: »النحوُ: الطّر

لاثِ مِنْ 
َ
لِمِ الثّ

َ
وَاخِرِ الك

َ
 أ

ُ
ا أحْوَال مٌ بِأصُولٍ تُعْرَفُ بَِ

ْ
حوُ: عِل زبیدی، 1414، 225/20(. در اصطلاح »النَّ

به  که  است  قواعدی  به  علم  نحو  علم  بَعْضٍ؛  مَعَ  بَعْضِهَا  تَركِيْبِ  وكَيفيِةُ  والبِناءُ،  الإعْرَابُ  حَيْثُ 

و  معرب  جهت  از  حرف(  اسم،  )فعل،  گانه  سه  کلمات  آخر  احوال  آن‏ها،  دانستن  سبب 

ک. مدرس افغانی، 1372،  مبنی بودن و طريقه ترکيب آن‏ها با يکديگر، دانسته می شود.« )ر. 

64/2و193و436( بنابر این در مقاله معنای اصطلاحی نحو مد نظر است.
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بلاغت

است  سخنوری  و  رسایی  شیوایی‏،  معنای  به  لغت  در  غ«  ل  »ب  از  شده  گرفته  »بلاغت« 

ک. راغب، 1412، ص 144( در جای دیگر آمده است »يعنى رسيدن به  )طریحی، 1375، ج5؛ ر. 

انتهاء مقصد اعمّ از آنكه مكان باشد يا زمان يا امرى معيّن و گاهى نزديک شدن به مقصد مراد 

باشد هر چند به آخر آن نرسد« )قرشی، 1371، 228/1( و در اصطلاح، صاحب نظران تعاریف 

متعددی از واژه بلاغت ارائه داده‏اند. به عنوان نمونه، بلاغت را، هماهنگ بودن سخن، با 

بر آن‏که عبارت‏هایش فصيح باشد. ‏ )عرفان، 1388، 77/1؛ ر.  مقتضاى حال دانسته، علاوه 

که آنچه در همه  کلی می‏توان به این نتیجه رسید  ک. علوی مهر، 1372، 524/2( در یک بررسی 

گذاری( است. آنچه مد نظر  تعاریف مشترک است ویژگی خاص و ذاتی بلاغت یعنی )تأثیر 

این پژوهش است همان تاثیرگذاری کلام متکلم با استفاده از نکات خاص ادبی است.

تبیین صرفی شعر فرزدق

در این بخش به تبیین صرفی و تجزیه برخی از افعال و اسماء مهم و نقش آفرین در ترجمه 

کتاب ارزشمند علوم العربیه اثر ارزشمند  شعر فرزدق پرداخته می‏شود، تمامی این نکات از 

کتاب صرف ساده اثر سید محمد رضا طباطبائی استفاده شده، تا  سید هاشم حسینی و 

با توجه به نکات صرفی بتوان معنای دقیقی از شعر ارائه نمود.

1. تبیین صرفی افعال

به  است؛  صرفی  نکات  دارای  فرزدق  شعر  در  شده  رفته  کار  به  افعال  از  برخی  که  آنجا  از 

یم: همین جهت به بررسی ساختار صرفی و نیز ترجمه آنها می‏پرداز

ثی مجرد، ناقــص الفی،  بیــت چهــارم: فعــل »جری«؛ مفــرد مذکر غایــب فعل ماضــی ثلا

معلوم، لازم، مبنی؛ به معنای جاری بود.

ثــی مجرد، ســالم، معلوم،  ثِمُ«؛ مفــرد مذکر غایــب فعل مضارع ثلا
ْ
بیــت پنجــم: فعــل »يَل

ثــم« اســت، متعــدی، معــرب، منصــرف؛ بــه معنــای بوســه می‏زنــد. و نیــز فعل 
َ
مصــدرش »ل

ثــی مجرد، معلــوم، متعدی، لفیف مفــروق‏، متصرف،  »وَطَــى«؛ مفــرد مذکــر فعل ماضی، ثلا

مبنی؛ به معنای پا نهاد.
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 بیــت ســیزدهم: فعــل »يُغْضِــى«؛ مفــرد مذکــر غایب فعــل مضــارع از باب افعــال، ناقص 

یایی، معلوم، متعدی، معرب، متصرف، مصدر آن )اغضاء( به معنی چشــم بســتن اســت 

ق جفنیها حتی لایبصر شــیا« درباره کســی  کــه المنجــد در معنــی آن می‏گویــد: »اغضی عینــه، طبَّ

ی هــم نهد تا چیــزی نبینــد. بلکه چنانچــه مجمع  کــه پلک چشــم خود بــررو گفتــه می‏شــود 

البحریــن در تفســیر ایــن واژه می‏گوید: »الإغضا ادنــاء الجفون بعضها من بعــض« )طریحی، 1375، 

317/3( بنابرایــن اغضــاء به معنای نزدیک ســاختن مژه‏های چشــم به یکدیگــر به کار گرفته 

شــده اســت. همچنین فعل»يُغْضَى«؛ مفرد مذکر غایب فعل مضارع مجهول از باب افعال، 

متصرف، معرب، ناقص یایی؛ به معنای چشــم فرو پوشــیده اســتفاده شده است و نیز فعل 

»يَبْتَسِــمُ«؛ مفــرد مذکــر غایب فعل مضــارع معلوم از باب افتعال، ســالم، معــرب، متصرف، 

کردن آمده است. لازم؛ مصدرش ابتسام است و به معنای تبسم 

ثی مجرد،  بیــت نوزدهــم: فعــل »يَهْوَى«؛ مفــرد مذکر فعل ماضــی غائب فعل مضــارع ثلا

معلــوم، لفیــف مقرون »هوی«، متعــدی، معرب، متصرف، مرفوع؛ بــه معنای می‏پذیرد آمده 

ثی مجــرد، معلــوم، متعدی،  اســت. و نیــز فعــل »زَانَ«؛ مفــرد مذکــر غایــب، فعل ماضــی، ثلا

متصرف و اجوف یایی است.

ثی مجــرد، معلوم،  «؛ مفــرد مذکر غایــب فعل ماضــی ثلا بیــت بیســت و ســوم: فعــل »عَمَّ

متعدی، مضاعف است.

بیــت بیســت و چهــارم: فعــل »یُســتَوكَفَانِ«؛ تثنیــه مونــث غائــب، فعــل مضــارع از بــاب 

کم  کم  یختن قطره قطره و  ی، معرب، متصرف؛ به معنای سیلان و فرو ر استفعال، مثال واو

استعمال شده است.

 تُخْشَــى« مفــرد مونث غائب فعــل نفی، مجهــول، معرب، 
َ

بیــت بیســت پنجم: فعــل »ل

کار رفته است. متصرف، ناقص یائی؛ به معنای ترسی نیست به 

2. تبیین صرفی اسماء

در این قسمت اسماء موجود در شعر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و تجزیه و ترجمه می‏شود.

(، متصرف، 
ُ

ل
َ
ل، یَسأ

َ
ثی مجرد از فعل )سَأ بیت اول: »سَائل« مفرد مذکر، اسم فاعل، ثلا

معــرب، منصــرف؛ به معنای ســوال کننده، آمده اســت و نیز »كَــرَم« مصدر فعل )كَــرُمَ یَکرُمُ(، 
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تســتعمله  معــرب، منصــرف، جامد؛ مجمع البحرین در تفســیر این واژه می‏نویســد: »والکرم لا

یم حتی یظهــر منه ذلــک« )طریحــی، 1375، 152/6و 153(  کر العــرب الا فی المحاســن الکثیــره و لایقــال 

یعنــی واژه »کَــرم« را عــرب تنها در مورد کارهای نیک و زیبای فراوان به کار می‏برد و »کریم« به 

گردد. کَرم از او آشکار  گفته نمی‏شود مگر اینکه  کسی 

بَطْحَــاء« مونــث »أبطــح« افعل وصفی، اســم مشــتق، معــرب، غیرمنصرف 
ْ
بیــت دوم: »ال

که از اسباب منع صرف است، هر دو واژه در اصل به معنی سیل  است به دلیل الف تانیث 

گاه وسیعی که در آن ریگ سنگ‏های ریز و کوچک وجود دارد، در اینجا منظور سرزمین مکه 

حَــرَمُ« این واژه در اصل مصدر »حَرم« اســت و در 
ْ
اســت. )طریحــی، 1375، 210/1( هم‏چنیــن »ال

گرد کعبه، هرجا که تحت  گردا گرد خانه، داخل و  گردا معانی مختلفی همچون داخل خانه، 

حکایت مرد باشد، به معنای جای اهل و عیال مرد نیز آمده است. )عمید، 1390، ص421(

بیــت چهــارم: »مُخْتَــارُ« مفــرد مذکــر، اســم مفعــول، از بــاب افتعــال، معــرب، منصرف، 

متصــرف؛ بــه معنــی برگزیــده آمــده اســت و نیز اســم »أحْمَــدُ« علــم بــرای ذات نورانــی خاتم 

که دو ســبب  رســول؟ص؟، مذکر حقیقی، معرب غیر منصرف به جهت وزن الفعل و علمیت 

که در اینجا با اضافه به  هِ« اســم ذات نکره، 
َ
گانه منع صرف هســتند و اســم »إل از اســباب نه 

کرده، معرب، منصرف، مذکر؛ به معنای معبود است. کسب تعریف  ضمیر متکلم 

بیت پنجم: »رُكْنُ« اسم ذات، معرب، منصرف، مذکر مجازی؛ به معنای عضو عمده، پایه 

و ســتون، امر عظیم، بزرگ و رییس قوم، جزء بزرگ‏تر و قوی‏تر از هر چیز اســتعمال شــده اســت. 

)لوئیس معلوف، 1960، ص 278، عمید، 1390، ص547( و در اینجا مراد از رکن حجرالاسود است.

بیت دوازدهم: »ذُرْوَةِ« اسم مونث به معنی بالاتر، نویسنده مجمع البحرین در تفسیر این 

وة بالکســر و الضّم مــن کل شیء أعلاه« یعنی ذروه به دو صورت اســتعمال  واژه می‏نویســد: »الــذّر

می‏شــود، یکــی بــه کســر ذال »ذِروه« و دیگــری بــه ضــم آن »ذُروه« و ذروه هــر چیــزی بــه معنی 

بالاترین آن است. )طریحی، 1375، 92/2(

جَــى« جمــع )دُجیَــه( معــرب، منصــرف، مونــث مجازی بــه معنای  بیــت چهاردهــم: »دُّ

ق إشراق(  ق یُشرِ شرَ
َ
ظلمت و تاریکی آمده است. هم‏چنین اسم »إشْرَاقِ« مصدر باب افعال )ا

معرب، معرفه به ضمیر که کسب تعریف کرده، به معنای درخشندگی استعمال شده است.
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 بیت پانزدهم: »عِرْنِينِ« اسم ذات، معرب، منصرف، مذکر مجازی به معنای بینی آمده 

است و نیز اسم »شَمَمُ« اسم جامد، معرب، منصرف، به معنای استخوان کشیده متناسب 

زیبای بینی آورده شده است.

گیر بودن  کــه دلالت بــر اســتغراق و فرا « اســم، ظرف زمــان ماضی  بیــت شــانزدهم: »قَــطُّ

گذشــته  گذشــته می‏کند. یعنی »لا« نگفتن امام ســجاد؟ع؟، در سراســر زمان  چیزی در زمان 

گیر بوده است. فرا

بیت بیست و ششم: »فِنَاءِ« اسم جامد، معرب، منصرف، مذکر، معرفه به الف و لام، به 

يبٌ« مفرد مذکر، صفت مشبهه از فعل »اَرُبَ« معرب،  معنای آستانه آمده است و نیز اسم »أرِ

منصرف، نکره به معنای عاقل و بصیر استفاده شده است.

بیــت بیســت و هفتــم: »مَنْجًــى« در حقیقت اســم مــکان، از فعــل »نجی یَنجُــو« معرب، 

کلمه مشترک  منصرف، نکره، به معنای محل نجات اســت؛ همچنین اســم »مُعْتَصَمُ« این 

ثی  اســت بــه اســم مفعول بــاب افتعــال »اِعتَصَمَ« و اســم مکان آن زیرا اســم مــکان افعال ثلا

کلمه »معتصم« به معنای مکان اعتصام  مزید، هم وزن اسم مفعول آن‏ها است و در این‏جا 

و جایگاه امن و امان. البته به قرینه منجی و معنای شعر این‏گونه استفاده شده است.

تبیین نحوی شعر فرزدق

تاثیرگذار در ترجمه شعر  و  کلمات و جملات مهم  تبیین اعراب برخی  به  در این قسمت 

کتاب ارزشمند مغنی الادیب و مغنی اللبیب اثر  پرداخته می‏شود؛ تمامی نکات نحوی از 

ماندگار ابن‏هشام استفاده شده است و شامل ترکیب اسم و فعل و حرف و جمله است.

در بیت اول: حرف »یا« حرف ندا و »سائلی« منادای مضاف که برطبق قاعده می‏بایست 

منصوب باشد ولی اسم مضاف به یاء متکلم اعرابش در تقدیر است. و مجموعه »یا سائلی« 

جملــه مســتأنفه اســت لذا محلــی از اعراب ندارد. همچنین واژه »أيْنَ« اســتفهامیه اســت و 

گفته اســت محلًا منصوب اســت به  چنانچه ابن‏هشــام در مغنی )ابن‏هشــام، 1388، ص240( 

 و الجودُ هم فاعلش و »وَ« عطــف و »الکرمُ« به آن عطف 
َ

عنــوان مفعــول فیــه و متعلق به حــلّ

شــده اســت. و نیــز نقش واژه »بَيَــانٌ« مبتــدای موخر، گرچه نکره اســت و ابتدا بــه نکره جایز 

نیست ولی این نکره مسوغ دار است.
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مُ« فعــل قلبی دو مفعولــی و جمله »لو 
َ
و« شــرط غیر جــازم، »يَعْل

َ
در بیــت پنجــم: حــرف »ل

كْنُ« فاعل یعلم، »مَن«  یعلم« چون مســتانفه اســت پس محلی از اعراب ندارد. و نیز اســم »الرُّ

که با صله‏اش مجموعا  که محلا مرفوع است به عنوان مبتدا »ذا« موصول اسمی  استفهامی 

که در حکم دو  خبر می‏شــوند برای »مَن«. مجموعه جمله »من ذا جَاءَ« محلا منصوب چون 

که به »ذا« برمی‏گردد  ثِمُهُ« فعل و ضمیر »هو مستتر« در آن 
ْ
مفعول »یعلم« است. هم‏چنین »يَل

فاعلش و ضمیر »ه« محلا منصوب است به عنوان مفعولش و مجموعه جمله »یلثمه« محلا 

منصوب اســت به عنوان حال برای ضمیر »هو مســتتر« در جاء و هو مســتتر در »یلثمه« عائد 

جمله حالیه است.

در بیت هفتم: اسم »جَعْفَرٌ« عطف بیان یا بدل برای »الطیار« و چون غیر منصرف است 

پس تنوین نپذیرفته و مجموعه جمله »عمه الطیار« صله الذی پس محلی از اعراب ندارد و 

ضمیر»عمه« عائد جمله صله است.

در بیــت نهــم: واژه »إذَا« شــرط غیــر جازم »رَأتْــهُ« فعل و مفعول و این از مواردی اســت که 

مفعول واجب اســت بر فاعل مقدم شــود زیرا مفعول ضمیر متصل اســت و فاعل اســم ظاهر 

يْــشٌ« فاعــل موخر برای »رأتهُ« به معنی دیدن و یک مفعولی اســت. و مجموعه جمله »إذا  »قُرَ

ى مَــكَارم« در این بیت، 
َ
رأتــهُ...« چون مســتانفه اســت پس محلــی از اعراب ندارد. و نیــز »إل

كَــرَمُ« فاعل و »الی 
ْ
جــار ومجــرور متعلق بــه »يَنْتَهِى« فعل لازم و مفعول با واســطه می‏گیرد »ال

مــکارم« مفعــول با واســطه اســت. مجموعــه جمله »الی مــکارم...« محلا منصوب اســت به 

عنــوان مفعــول »مقــول قــول« بــرای قال اســت، چون یکــی از جمله‏هــای هفت‏گانــه‏ای که از 

که مفعول ماده قول واقع شود. اعراب محلی برخوردار است، جمله‏ای است 

که به امام  در بیت دوازدهم: فعل »يُنْمَى« فعل مجهول و ضمیر هو مســتتر اســت. در آن 

ســجاد؟ع؟ برمی‏گــردد نائب فاعلــش و محلا منصوب اســت. این جمله به عنــوان حال دوم 

ــى ذُرْوَةِ« متعلق به »یُمنی« 
َ
بــرای »هــذا« یا ضمیر »بضائره« اســت. همچنین جار و مجرور »إل

« بــه اضافه معنویه پس »ذروه« علاوه بر کســب  عِزِّ
ْ
و از نــوع ظــرف لغــو، ذروه اضافه شــده به »ال

کسب تعریف نیز نموده است. تخفیف، 

ــمْسِ« جارو مجرور متعلق به »کان یا اســتقر« مقدر زیرا که خبر 
َ

در بیت چهاردهم: »كَالشّ
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 که متعلق جارو مجرور واجب الحذف  است برای مبتدای محذوف )هو( و یکی از مواردی 

و از افعــال یا اســماء عموم اســت. مجموعه جمله »هو کالشــمس« محــا منصوب به عنوان 

تِهِ« است. حال برای ضمیر »غُرَّ

ــهِ« جــارو مجرور خبــر مقدم و متعلــق به محذوف اســت، مانند  در بیــت پانزدهــم: »بِكَفِّ

کــرده؛ »خَيْــزُرَانٌ« مبتدای  اســتقرّ؛ »کــفّ« اضافــه شــده به ضمیــر »ه« و از آن کســب تعریــف 

که  که نکره اســت و دو مســوغ برای مبتدا شــدن دارد یکی تقدیم خبر و دیگری صفت  موخر 

يحُهُ« مضاف و مضاف الیــه مبتدا »عَبِقٌ« خبرش که چون  جملــه بعدی اســت. و نیز واژه »رِ

یحه« برمی‏گردد؛  کرده و لذا ضمیر هو مستتر در آن به »ر صفت مشبه است عمل فعل خود را 

یحه عبق« از آنجا که پس از نکره محضه »خیزران« واقع شــده  فاعلــش و مجموعــه جملــه »ر

پــس محــا مرفوع اســت به عنوان صفت برای آن و چون جمله صفــت نیاز به رابط دارد پس 

یحُــهُ، عائــدی اســت که جمله صفــت را به موصوف خــود ارتباط می‏دهــد و جمله  ضمیــر ر

»بکفه خیزران« چون جمله مستانفه است پس محلی از اعراب ندارد.

« فعل، »نَفْعُهُمَا« مضاف و مضاف الیه، فاعل عمّ و از  در بیت بیست و چهارم: واژه »عَمَّ

نوع اضافه معنویه، مفعولش حذف شــده »کل الناس« مجموعه جمله »عمّ نفعهما« از آنجا 

که  که صفت آن باشــد  که پس از معرفه غیر محضه »کلتا یدیه« واقع شــده پس احتمال دارد 

که در این صورت محلا  در این صورت محلا مرفوع است و ممکن است حال برای آن باشد 

منصوب است در هر دو صورت رابط ضمیر »نفعهما« است.

مٌ« مرفوع اســت به عنوان خبر برای مبتدای محذوف 
َ

و در بیت بیســت و نهم: واژه »مقَدّ

)هــو یــا هولاء( و چون اســم مفعول اســت عمل فعل مجهــول خود را می‏کند و شــرط عملش 

کــرده و آن را به عنوان  نیــز موجــود اســت )تکیه بر مســند الیه محذوف( پــس در ذکرهم عمل 

نائب‏فاعــل خــود رفــع داده اســت و نیــز واژه »بَعْدَ« منصوب اســت به عنــوان ظرفیت و چون 

کــرده و ذکــر هم اضافــه شــده و »الِله« به  اضافــه شــده بــه ذکــر پس کســب تخفیــف و تعریف 

کرده اســت.  صــورت اضافــه معنوی، پس مضــاف )ذکر( از هر دو کســب تخفیف و تعریف 

م است. 
َ

همچنین »ذِكْرُهُمْ« مضاف و مضاف الیه، نائب فاعل برای مقدّ
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تبیین بلاغی شعر فرزدق

که در ترجمه شعر موثر بوده اشاره می‏شود. در این قسمت به نکات مهم بلاغی 

که نکره آمدن مســندالیه برای افــاده تعظیم  بیــت اول: یکــی از قواعــد بلاغی این اســت 

اســت. )تفتازانــى، 1376، ص36(؛ فــرزدق کلمــه »بیــانٌ« در مصرع دوم »عندی بیــانٌ...« را که 

مبتدا و مســندالیه اســت، بدین‏منظور نکره آورده که افاده تعظیم نموده و به مخاطبین خود 

)به خصوص هشام و همراهانش( بفهماند که در نزد من بیان عظیم )و اشعار بلندی( است 

که پاسخ )این حل الجود و الکرم( را خواهد داد.

بیــت چهارم: صفت آوردن برای مســندالیه افاده مدح اســت، »المختار« صفت اســت 

بــرای احمــد که مبتدا و مســند الیه اســت، در اینجا فــرزدق برای مســندالیه »احمد« صفت 

کرده چه این‏که هیچ وصف و کمالی برتر از )برگزیده خدا  »المختار« را به منظور مدح آن ذکر 

بودن( نیست.

بیــت پنجــم و ششــم: در علم معانــی، باب »احوال اســناد خبری« این قاعــده را تصریح 

کــه هــر گاه متکلــم و گوینده با شــنوده و مخاطبی برخــورد نماید که ســخن او را انکار  کردنــد 

کید قوت بخشــد و به هر  می‏کنــد و بــاور نمی‏کنــد، لازم اســت کلام خــود را به وســیله ابــزار تا

مقدار انکار مخاطب شــدید باشــد واجب اســت کلام خود را موازی آن قوت بخشد. )ر. ک. 

علوی مقدم، 1375، 2 /751( فرزدق این قانون بلاغی را به خوبی درباره این دو بیت و نیز ابیات 

که مخاطبین او در مرحله اول هشــام بن عبدالملک و همراهیان  قبلــی رعایــت نموده چون 

که  شــامی او بودند که بی شــک منکر فضائل امام ســجاد؟ع؟ بوده و هرکز تصدیق نمی‏کردند 

کســی آمده اســت او را بوســه بزند، هر آینه خود را بر زمین افکنده و  گر رکن می‏دانســت چه  )ا

ثُِ مِنْــهُ مَا وَطَى 
ْ
رَّ يَل َ جــای پــای او را می‏بوســید( به همین جهــت در مصرع دوم بیت پنجــم )لَ

کرده  کید  که دال بر اســتمرار اســت تا کید و هیئت مضارع »یلثم«  قَدَمُ( کلام خود را با لام تا
ْ
ال

که   الِله وَالِدُهُ« ســخن خود را با جمله اســمیه 
ُ

و نیــز در مصــرع اول بیت ششــم »هَــذَا عَلٌِّ رَسُــول

دلالــت بــر ثبوت اســت قــوت بخشــیده و در مصرع دوم آن بــا هیئت فعل مضــارع »تهتدی« 

کید نموده است. کلام خود را تا

در بیــت هفتــم و هشــتم: »جعفــر« عطــف بیــان اســت بــرای »الطیــار« و »حمــزه« عطــف 
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 بیان اســت برای »المقتول« و »فاطمه« عطف بیان اســت برای »ســیده النســوان« نکته این 

عطف بیان‏ها، توضیح متبوع و روشــن‏تر ســاختن آن به وسیله اسمی که مختص به اوست. 

)تفتازانى، 1376، ص38(

که تقدیم جار و مجرور بر عاملش؛ افاده حصر  یم بر این مبنا  در بیــت نهــم: قاعده‏ای دار

می‏کنــد. )تفتازانــى، 1376، ص83( جــار و مجــرور )الی مکارم هذا( متعلق به »ینتهی«اســت؛ 

که قاعدتــاً متاخر از  بــا توجــه بــه این قانون فرزدق در شــعر خــود جارو مجــرور »الی مــکارم« را 

عاملش )ینتهی( باشد، بدین منظور مقدم داشته که به مخاطبین خود )هشام و همراهانش 

کــه همه کرامت‏هــا تنها به  و همــه منکریــن فضائــل امام ســجاد؟ع؟ ایــن نکتــه را تفهیم کند 

کرامت‏های امام سجاد منتهی می‏شود و پایان می‏یابد و برتر از او هرگز نمی‏توان یافت. توجه 

کرامت از هشام و کسانی مانند او نظر دارد. که این حصر؛ حصر اضافی است و به نفی  شود 

در بیــت یازدهــم و دوازدهــم: بــه کار گرفتــن هیئــت مضــارع )تعــرف( در جملــه »العرب 

تعــرف...« بــه منظــور افــاده نکتــه اســتمرار و این‏که عــرب و عجم پیوســته امام ســجاد؟ع؟ را 

 » عِزِّ
ْ
وَةِ ال کار رفتــن هیئت مضــارع »یمنــی« در جملــه »يُنْمَــى إلَ ذُرْ می‏شناســند، چنانچــه بــه 

نیز اشــاره به اســتمرار این حقیقت اســت که پیوســته حضرت علی ابن الحسین؟عهما؟ وابسته 

کوتاه است. که دست‏های عرب مسلمان و عجم از رسیدن به آن  است به بالاترین عزتی 

در بیــت ســیزدهم و چهاردهم: هیئت مضــارع در جمله »یَغضی« و »یُغضی« و نیز جمله 

که در جمله اول  »ینشــقّ« و جمله »ینجاب« مفید اســتمرار بوده و نیز مفید این نکته اســت 

)اغضــاء شــدن و چشــم فــرو پوشــیدن امام ســجاد؟ع؟( و در جملــه دوم )اغضاء و چشــم فرو 

گاه‏گاهی نیســت بلکه همواره چنین است. چنانچه در جمله  پوشــیدن در برابر او( اتفاقی و 

یکی‏هــا در مقابــل نور صــورت حضرتش نیــز( گاه‏گاهی  ســوم )انشــقاق و پــاره شــدن پــرده تار

کنده شدن  که در جمله چهارم )انجیاب و پرا نیست بلکه پیوسته چنین است و همانطور 

یکی‏ها در مقابل درخشــیدن خورشــید( اتفاقی نبوده بلکه همیشــگی و دائمی اســت. در  تار

« نفی »ما یکلم« مفید حصر 
ّ

 حِيَن يَبْتَسِــمُ« استثناء »ال
َّ

مُ إل
َّ
ل

َ
ا يُك َ َ

مصرع دوم بیت ســیزدهم »ف

که امام سجاد؟ع؟ از چنان اُبهتی برخوردار است که سخن  است و مفید این حقیقت است 

گفتن با  گفتن با او به جز در حال تبسم حضرتش ممکن نخواهد بود، و کسی را یارای سخن 
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او نیســت. فرزدق در جمله »کالشــمس ینجاب...« امام سجاد؟ع؟ تشبیه نموده به خورشیدی 

کنده می‏سازد، این نوع تشبیه محسوس است و وجه شبه بین  که با نور خود ظلمت‏ها را پرا

که زدودن ظلمت  یکی‏هاست با این تفاوت  این دو مشبه و مشبه به، زدودن ظلمت‏ها و تار

از سوی مشبه )امام( معنوی است ولی از سوی مشبه به )شمس( حسّی و ظاهری است.

 لا، قَطُّ اِلافِ 
َ

کار رفتن استثناء »الّا« در پی نفی در مصرع اول »مَاقَال در بیت شانزدهم: به 

دِهِ« مفیــد حصر اســت بــه این معنی که لا گفتن امام ســجاد؟ع؟ را منحصر می‏ســازد به  تَشَــهُّ

تشهد »اشهد ان لا...«.

گرفتن جمله اسمیه در مصرع اول با توجه به این‏که حمّال خبر  کار  در بیت هجدهم: به 

که امام  اســت بــرای »هــو« یا »هذا« مقدر، اشــاره دارد به افاده ثبوت و اســتمرار ایــن حقیقت 

گروه‏ها را به دوش می‏کشید. سجاد؟ع؟ پیوسته بارهای سنگین اقوام و 

در بیت بیستم: معرفه آوردن مسند الیه در مصرع اول »هذا ابن فاطمه...« به صورت اسم 

که مســندالیه )امام سجاد؟ع؟( را به وسیله اسم اشاره »هذا«  اشــاره »هذا« بدین‏منظور است 

بــه کامل‏ترین وجه برای مخاطب خود روشــن ســازد تا در نتیجه مدحــش نیز کامل‏تر گردیده 

هِ أنْبِيَاءُ  دِّ و خالــی از هرگونــه خفاء به بهترین وجه انجام شــود. در مصرع دوم همین بیــت »بَِ

الِله قَدْ خُتِمُوا« فرزدق جارو مجرور )بجده( را به عاملش »قد ختموا« مقدم داشــته اســت و این 

که ختم یافتن انبیاءالهی را منحصر ســاخته به جد حضرت  افاده حصر اســت به این معنا 

علی ابن الحسین؟عهما؟.

کار بردن جمله اســمیه در مصرع اول »الله فضله« مفید دوام و  در بیت بیســت و یکم: به 

ثبوت فضیلت و برتری امام سجاد؟ع؟ است.

تَا يَدَيْــهِ غِيَاثٌ عَمَّ 
ْ
در بیــت بیســت و چهارم و بیســت و پنجم: »غیاث« در مصــرع اول »كِل

کــه خبر اســت برای مبتــدا »کلتا یدیه« نکره اســت و این تنکیر مســند، افاده تعظیم  نَفْعُهُمَــا« 

مســند و اشــاره بــه این‏که دو دســت امام ســجاد؟ع؟ غیاثِ عظیــم و ابر رحمت بزرگی اســت 

گیر اســت و بــه همگان می‏رســد. همچنین هیئــت مضارع کلمه »تســوکفان«  کــه ســودش فرا

ــا عَــدَمُ« دلالت بر اســتمرار مضمون  وهَُ  يَعْرُ
َ

وهمــا« در مصــرع »تُسْــتَوْكَفَانِ وَ ل کلمــه »لایعر و نیــز 

آنهــا می‏کنــد بــا توجه بــه این نکته معنای مصرع چنین اســت )پیوســته دو دســت حضرت 
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 عطــا و فیــض فــرو می‏ریزنــد و همواره عــدم و نیســتی آنهــا را در برنمی‏گیــرد( چنانچه هیئت 

فعل مضارع در جمله »لاتخشی بوادره« نیز اشــاره اســت به این‏که پیوســته و همواره از خشــم و 

ینه خصلتــان« نیز حکایت  غضب‏هــای او ترســی نیســت، و باز هیئــت مضارع در جملــه »یز

ینت می‏بخشــد.  کرم حضرتش را ز که پیوســته دو خصلت حلــم و  از ایــن حقیقــت می‏کند 

وهمــا عدمٌ« تنکر مســند الیه )فاعل( افاده تقلیل اســت.  کلمــه »عــدمٌ« در جمله »و لایعر و نیــز 

اشــاره دارد به این‏که مقدار قلیل و اندکی از عدم و نیســتی نیز بذل و فیض دســت‏های امام 

سجاد؟ع؟ را فرا نمی‏گیرد و هیچ‏گاه بذل وجودش قطع نمی‏شود.

وَعْــدَ« مفید 
ْ
لِفُ ال  يُْ

َ
در بیــت بیســت و ششــم: بــه کار رفتــن هیئت مضــارع در جملــه »ل

اســتمرار مضمون آن اســت و اشــاره به این حقیقت دارد که حضرت علی ابن الحســین؟عهما؟ 

 نَقِيبَتُهُ رَحْبُ 
ً
پیوسته وعده‏های خویش را خلف نمی‏کند. چنانچه جمله‏های بعدی »مَيْمُونا

يبٌ« نیز چون جمله اسمیه‏اند لذا دلالت بر ثبوت و تداوم مضمون خود دارد. فِنَاءِ أرِ
ْ
ال

در جملــه  رفتــن هیئــت مضــارع  کار  بــه  نهــم:  و  بیســت  و  و هشــتم  بیســت  بیــت  در 

که حضرت  »یســتدفعُ...« دلالت بر اســتمرار مضمون آن می‏کند و اشــاره اســت به این نکته 

گرفتاری به برکت  علی‏ابن‏الحســین؟عهما؟ از خاندانی اســت که پیوسته و همواره شــر و فساد و 

دوستی آنان دفع می‏شود. چنانچه هیئت مضارع در جمله »ویُستزاد به...« نیز مفید استمرار 

کمک حب  یاد شــدن احســان و نعمت‏ها به  که ز اســت و حکایت از این حقیقت می‏کند 

کار رفتن جمله  و دوســتی این خاندان، اســتمرار داشــته و همواره برقرار اســت. همچنین به 

اسمیه در مورد »مقدم...« که خبر است برای مبتدای مقدر، مفید ثبوت مضمون این جمله 

است. و نیز معرفه شدن مسندالیه »السوء« در جمله »یستدفع السوء« به الف و لام استغراق 

اشــاره اســت بــه ایــن نکتــه که همه افراد ســوء )شــر و فتنــه( از این حکــم )دفــع و جلوگیری( 

برخوردارند چنانچه معرفه شــدن مســندالیه »الاحســان النعم« در جمله »وَ يُسْتَزَادُ بِهِ الإحْسَانُ وَ 

عَمُ« به الف و لام استغراق نیز مفید عموم است و حکایت از این حقیقت می‏کند که همه  النِّ

احسان‏ها نعمت‏ها به برکت محبت خاندان حضرت علی بن الحسین؟عهما؟، فزونی می‏یابد.

معنای شعر فرزدق با توجه به تبیین ادبی آن

در این قسمت به معنی شعر فرزدق با توجه به نکات ادبی بیان شده، پرداخته می‏شود.
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که از جایگاه جود و بزرگواری پرســیدی، بیان و )پاســخ  کننده‏ای  بیت اول: ای پرســش 

که جویندگان آن قدم نهند. روشن سوال تو( نزد من است آنگاه 

بیــت دوم: این، کســی اســت که ســرزمین مکه جــای پایش را می‏شناســد‏، خانه کعبه و 

حرم خداوند و حلّ )سرزمین‏های خارج از حرم( او را می‏شناسد.

بیــت ســوم: ایــن مرد )امام ســجاد؟ع؟( فرزنــد بهترین همه بنــدگان خدا اســت، این مرد 

کی‏ها( و سرشناس است. ک )از همه ناپا کیزه )از همه زشتی‏ها( و طاهر و پا پرهیزگار و پا

بیــت چهارم: این مرد آنچنان کســی اســت که حضرت محمد؟ص؟ پیامبــر برگزیده پدر او 

که قلم جاری است بر او درود فرستد. که خدایم )پیوسته( تا زمانی  است، 

گر رکن می‏دانســت چه کســی آمده اســت او را بوســه می‏زند، هر آینه خود را  بیت پنجم: ا

که( جای پای او را می‏بوسید. زمین افکنده )در حالی 

بیــت ششــم: ایــن )نامش( علی؟ع؟ اســت و پیامبر خدا؟ص؟ پدر او نــور هدایت او امت‏ها 

هدایت می‏شوند.

که عمویش جعفر طیار اســت و عموی  کســی اســت  بیت هفتم: این )امام ســجاد؟ع؟( 

)دیگرش( شهیدی به )نام( حمزه جعفر طیار که دوستی او سوگند است. )یعنی مردم عرب 

به دوستی او قسم می‏خوردند(

بیت هشــتم: این )امام ســجاد؟ع؟( فرزند ســرور بانوان )به نام( فاطمه؟عها؟ اســت، و فرزند 

که  که در شمشــیرش مرگ بــود. )یعنی به هــر کس  وصــی رســول‏خدا؟ص؟ اســت همان کســی 

می‏زد زنده نمی‏ماند(

گوینــده آنهــا می‏گوینــد  بیــت نهــم: هنگامی‏کــه قریــش او )امــام ســجاد؟ع؟( را می‏بینــد 

کرامت‏ها پایــان می‏یابد. )و برتــر از او هرگز  کرامت‏های ایــن مرد همــه  )اعتــراف می‏کنــد( بــه 

نمی‏توان یافت(

بیت دهم: نزدیک است که نگاه دارد جود و بخشش دست او را، رکن حطیم هنگامی‏که 

به منظور استعلام )لمس نمودن( آن می‏آید.

که این )حضرت ســجاد؟ع؟( کیست؟ )و به دیگران  گفته تو )هشــام(  بیت یازدهم: این 

وانمود می‏کنی نمی‏شناسی( هرگز به )‏عظمت‏( او ضرری نمی‏رساند زیرا عرب و عجم کسی 

که تو انکار نمودی می‏شناسد. را 
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 که دست عرب‏های  بیت دوازدهم: او )امام ســجاد؟ع؟( وابسته اســت به بالاترین عزتی 

کوتاه است. مسلمان و عجم‏ها از رسیدن به آن 

بیت سیزدهم: او چشمان خود را از حیا فرو می‏پوشد و از هیبت او )‏چشم‏های حاضران( فرو 

پوشیده می‏شود. تکلم نمی‏شود )و کسی با او سخن نتوان گفت( مگر هنگامی‏که تبسم نماید.

یکی‏هــا از نــور پیشــانی او پــاره می‏شــود، همانند  بیــت چهاردهــم: پــرده ظلمت‏هــا و تار

کنده می‏گردد. یکی‏ها پرا که از درخشیدنش تار خورشید 

گین اســت و عطر  که بوی آن عطرآ بیت پانزدهم: در دســتش عصایی از خیزران اســت 

آن نشــأت یافته و برگرفته از دســت زیبا چهره شــگفت‏آوری اســت که در بینی او اســتخوان 

کشــیده متناســب زیبایــی اســت. )کنایــه از این‏که امام ســجاد؟ع؟ بینی کشــیده متناســب 

زیبایی دارد.(

بیــت شــانزدهم: او )امــام ســجاد؟ع؟( هرگــز )در پاســخ هیچ ســوالی اعم از ســوال علمی 

گر )در مقام( تشــهد و شــهادت به  و مــادی و غیــر آنهــا( بــه جــز در تشــهد »لا« نگفته اســت، ا

وحدانیت خداوند نبود )در آنجا( نیز )لا(ی او آری بود.

یشــه‏ی جوشــش و بنیاد او از رسول خدا؟ص؟ اشتقاق یافته و نشأت گرفته  بیت هفدهم: ر

اســت. جایگاه‏هــای غــرس و تکــوّن او )‏پــدران و مادرانش و نیز( ســیره اخلاق و ســجایای او 

نیکو است.

کشــنده بارهــای ســنگین )و مشــکلات( قوم‏هایــی اســت  بیــت هجدهــم: او بــه دوش 

هنگامی‏که )از ســنگینی آن بارها( به زانو در آمده‏اند . او خوی و طبیعت شــیرین دارد و بله 

گفتن )‏و پاسخ مثبت دادن به خواسته مستمندان‏( در نزد او شیرین است.

گر  که ورد قبول همه اقوام است و ا گوید  گشاید، سخنی  گر لب به سخن  بیت نوزدهم: ا

ینت بخش او است. گوید، سخنانش ز روزی سخنی 

گر او را نمی‏شناســی، به جــد او پیامبران خدا  بیــت بیســتم: این فرزند فاطمه؟عها؟ اســت ا

پایان یافتند.

بیــت بیســت و یکــم: خداونــد او را از دیر زمان برتری داده و او را شــرافت بخشــیده، قلم 

)قضای الهی( بر لوح او برایش چنین )فضیلت و شرافتی( را نوشته است.
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بیــت بیســت و دوم: )او( کســی اســت که فضل پیامبــران در برابر فضل جــدش در مرتبه 

پایین است و در برابر فضل امت جدش، )فضل( امت‏های دیگر در مرتبه پایین است.

گرفتــه و )بــه برکت  بیــت بیســت و ســوم: جــود و بخشــش امــام ســجاد؟ع؟ همــگان را فرا

کنده شده است. یکی‏ها پرا کوری )دل( و فقر و تار یان  احسان حضرتش( از همه برّ

که منفعتش عمومیت دارد )و به  بیت بیست و چهارم: هر دو دست او ابر رحمتی است 

همگان می‏رسد( عطا و فیض فرو می‏ریزند و عدم و نیستی آنها را در برنمی‏گیرد.

کــه ترســی از خشــم و غضب‏های او نیســت )و  بیــت بیســت و پنجــم: نــرم خوئی اســت 

ینت بخشــیده حلــم )بردباری( و  همــگان از خشــمش در امانند( دو خصلت او را پیوســته ز

کرم )بزرگواری(

بیت بیســت و ششــم: هیچ‏گاه خلف وعده نمی‏کند و طبیعتش با یمن و برکت اســت. 

ی همه باز اســت( خردمند و بصیر اســت  آســتانه خانه‏اش وســیع اســت )در خانه‏اش به رو

هنگامی‏که با شدت و سختی‏ها روبرو شود.

بیت بیست و هفتم: او از گروهی است که دوستی آنان دین و دشمنیشان کفر و نزدیکی 

به آنان جایگاه نجات و پناهگاه امن و امان است.

بیت بیست و هشتم: هر سوء )شر و فتنه( و گرفتاری به وسیله محبت آن‏ها دفع می‏شود 

و به برکت حب آنان احسان و بخشش و نعمت‏ها فزونی می‏یابد.

بیت بیست و نهم: در هر آغازی پس از نام خدا، نام آنها )بر همگان( مقدم است و همه 

کلام‏ها به نام آنها ختم می‏شود.

نتیجه‏گیری

که در دوران خفقان زندگی می‏کردند با بیان شیوای خود به دفاع  کثر شعراء با وجود این  ا

کم نظیر  از باورهای مذهبی و... پرداخته‏اند، فرزدق نیز از جمله این شعراء بوده و این اثر 

افعال، اسماء  موارد مهم  به  ادبی  تبیین  به  توجه  با  پژوهش  این  گذارده است.  به جای  را 

فرزدق  که  رسیده  نتیجه  این  به  محتوایی  لحاظ  از  و  پرداخته  شعر  در  موجود  جملات  و 

که مختصر، مفید و پر محتوا است، به  کارگیری تعبیرات خاص خود در قالب شعر  با به 

القای باورهای مذهبی _سیاسی خود برای مخاطب از قبیل مدح امام سجاد؟ع؟ و اثبات 
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 حقانیت خاندان نبوت و توهین و تحقیر هشام پرداخته است و از لحاظ دستور زبان عربی 

کلمات و برخی نکات بلاغی جملات بسیار  در این شعر با توجه به تبیین صرفی و نحوی 

کمتر مشترک  کار رفته  رسا بوده؛ اسماء ذات به خوبی استعمال شده؛ و اسماء و افعال به 

لفظی دارد و همچنین در این شعر بیشتر جملات مستانفه بوده و موارد نحوی مانند حال و 

کار رفته است؛ تا مراد اصلی شعر به  صفت و اسماء اشاره )محذوف و مذکور( به زیبایی به 

خوبی انتقال یابد و تاثیر بیشتر و ماندگارتری داشته باشد.
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منابع و مآخذ

ابن‏شهر‏آشوب مازندرانى )1379(، المناقب ابن شهرآشوب‏، علامه‏، قم..1 

ابن‏عصفور، علی بن مومن )1996(، شرح جمل الزجاجی، دارالکتب العلمیه، بیروت..2 

ابن‏فارس، احمد)1404(، مقاییس اللغة، مکتب الإعلام الإسلامي، مرکز النشر، قم..3 

ابن‏منظور، محمد بن مکرم )1414(، لسان العرب، چاپ سوم، دار صادر، بی‏جا..4 

ابن‏هشام، عبدالله ابن یوسف )1388(، مغنی الأدیب، أدباء، قم..5 

ابن هشام، عبد الله بن يوسف‏ )بی‏تا(، مغنی اللبيب‏، كتابخانه حضرت آيت الله العظمي مرعشي .6 

نجفي)ره(، چاپ چهارم، قم. ‏

یاض زرکلی، چاپ .7  بلاذری، احمد بن یحیی )1417(، أنساب الأشراف، تحقیق: سهیل زکار و ر

اول، دار الفکر، بیروت.

بلعمی )1373(، تاریخنامۀ طبری، تحقیق محمد روشن، چاپ سوم، البرز، تهران..8 

تفتازانى، مسعود بن عمر )1376(، مختصر المعاني)تفتازاني(، چاپ سوم، دارالفكر، قم..9 

حسینی زبیدی، محمد بن محمد )1414(، تاج العروس من جواهر القاموس، دارالفکر، بیروت.10 .

حسینی تهرانی، سید هاشم )1388(، علوم العربیه، اخلاق، قم.11 .

راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1412(، المفردات فی غریب القرآن، ترجمه و تحقیق: سید 12 .

ی، چاپ چهارم، المکتبه المرتضویه، قم. غلامرضا خسرو

کتابفروشی مرتضوی، تهران.13 . طریحی، فخرالدین )1375(، مجمع البحرین، 

طباطبائی، محمدرضا )1392(، صرف ساده، چاپ اول، انتشارات دارالاعلام، قم.14 .

علــوى مقــدم، محمــد )1372(، در قلمرو بلاغــت: مجموعــه‏اى از مقاله‏ها، پژوهش‏هــا، نقدها و 15 .

بحث‌هاى بلاغى و تفسيرى‏، چاپ اول، آستان قدس رضوى، ‏مشهد.

عرفان، حسن‏ )1388(، ترجمه و شرح جواهر البلاغة، چاپ دهم، بلاغت‏، قم.16 .

عمید، حسن )1390(، فرهنگ عمید فارسی، امیرکبیر، تهران.17 .

فراهیدی، خلیل بن احمد )1401(، کتاب العین، چاپ دوم، نشر هجرت، قم.18 .

کبر )1371(، قاموس قرآن، دارالکتب، الاسلامیه، تهران.19 . قرشی، علی ا

کشــی، انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد 20 . کشــی، محمدبــن عمــر عبدالعزیــز )1382(، رجــال 

اسلامی، تهران.
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 مدرس افغانی، محمد علی )1372(، جامع المقدمات، موسسه انتشارات هجرت، قم.21 .

مقدســی، محمــد بــن احمــد )1361(، أحســن التقاســیم فــی معرفــه الأقالیــم، مترجــم علــی نقی 22 .

ی، چاپ اول، مولفان و مترجمان ایران، تهران. منزو

معلوف، لویس )1960(، المنجد، دار المشرق، بیروت.23 .





تحلیل ادبی آیه خلافت و انعکاس آن در ترجمه

اقدس رحیمی1؛ انسیه ابراهیمی2

چکیده
کریم را مهمترین منبع هدایت بشریت قرار داده است. سعادت ابدی  خداوند متعال، قرآن 
گرو بهره‏مندی او از معارف الهی است. یکی از راه‌های درک معارف الهی، تحلیل  انسان در 
کلام الله است. دو عنصر مهم فرایند تحلیل ادبی ابتدا تجزیه و سپس ترکیب عناصر  ادبی 
کلام است. برای درک بهتر معنای تحلیل ادبی، آیه 30 سوره مبارکه بقره، مشهور به »آیه 
خلافت« در شاخه‏های ادبیات عربی یعنی لغت، صرف، نحو و بلاغت تحلیل و تأثیر این 
علوم در ترجمه منعکس شده است. روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی و بر پایه اصول هر 
که تأثیر پذیری  ح شده در این نگارش است. آنچه مسلم است این  علم از علوم ادبی مطر
ابتدا لغت و صرف، سپس نحو و در  از تحلیل ادبی سیر طولی دارد، یعنی  صحیح ترجمه 
نهایت بلاغت مراحل تحلیل ادبی یک متن عربی است و بدون رعایت این ترتیب تحلیل 

به معنای صحیح تحقق نخواهد یافت.
نحوی،  تحلیل  لغوی،  تحلیل  صرفی،  تحلیل  خلافت،  آیه  ادبی،  تحلیل  واژگان:  کلید 

تحلیل بلاغی

1. طلبه سطح 4 فقه خانواده. جامعة الزهراء؟عها؟ 
گرایش ادبیات عربی. جامعة الزهراء؟عها؟ 2. طلبه سطح2 رشته 
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مقدمه

کریم به عنوان مهمترین و ارزشمند‏ترین منبع هدایت بشر، دارای معارف بسیار بالایی  قرآن 

گرو  که در سایه آن، سعادت انسان تضمین شده است. سعادت ابدی انسان، در  است 

درک  راه‏های  از  یکی  است.  کلام خداوند  به  عمل  و  مبارک  کتاب  الفاظِ  دقیق  شناخت 

ابزار لازم آن، یعنی  به  بودن  که لازمه آن مجهز  کلام خداست  ادبی  الهی، تحلیل  معارف 

مهارت داشتن در شاخه‏های ادبیات عربی از قبیل لغت، صرف، نحو، بلاغت و ترجمه 

کوتاه قصد  است و همین امر از ضرورت پژوهش در این زمینه حکایت دارد. در این مجال 

تَجْعَلُ فِيهَا 
َ
أ وا 

ُ
رْضِ خَلِيفَةً قَال

َ
أ

ْ
إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ ال ةِ 

َ
ائِك

َ
مَل

ْ
لِل كَ  رَبُّ  

َ
یم آیه 30 سوره مبارکه بقره: »وَإِذْ قَال دار

که به »آیه  مُونَ«، 
َ
ا تَعْل

َ
مُ مَا ل

َ
عْل

َ
 إِنيِّ أ

َ
كَ قَال

َ
سُ ل حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

گوشه‏ای از زبیایی‏ها و ظرافت‏ها را در فهم  خلافت« مشهور است را مورد بررسی قرار داده و 

مقامی  مهمترین  زمین،  در  انسان  جانشینی  و  خلافت  گمان  بی  بکشیم.  تصویر  به  معنا 

که انسان را از فرشتگان  کرده است. این مقام والا،  که خداوند انسان را بدان مفتخر  است 

یم ترجمه این  برتر ساخته، سبب سجده آنان بر انسان شده است. در این پژوهش قصد دار

آیه شریفه را بر پایه تحلیل ادبی ارائه دهیم.

کنده در کتب تفسیری ادبی و اعراب القرآن  سابقه تحلیل ادبی را می‏توان به صورت پرا

کــرد. تحلیــل و نقــد ادبــی قبل از عصر عباســی بــر پایــه ذوق و فطرت بــود و کتاب  جســتجو 

مســتقلی برای آن نگاشــته نشــده بود. اما در زمان عباسیان تحلیل و نقد به طور چشمگیری 

دســت‏خوش تغییر و تحول گشــت و کتاب‏های مســتقلی برای آن اختصاص داده شــد. در 

اواخــر دوره عباســی تحلیــل ادبــی به ســمت تحلیل بلاغی کشــیده شــد و کســانی همچون 

ابوهــال عســگری، عبدالقاهــر جرجانی و ابن رشــیق قیروانــی آثار ادبــی را از جنبه ی بلاغی 

و اصطلاحــات بدیعــی و بیانی موردِ نقد و تحلیل قرار دادند. بر اســاس جســتجو‏های انجام 

شــده توســط نگارنده، آثار متعددی با نگاه‏های تفســیری، کلامی و... یافت شد که به دلیل 

متفــاوت بــودن نــگاه این آثار بــا موضوع مورد بحــث، مجالی برای معرفــی آن در این پژوهش 

نیســت ولــی پیرامــون موضــوع این مقاله تحقیق و پژوهشــی یافت نشــد. همین امــر مؤلف را 

واداشت تا یافته‏های ادبی خود را در مورد این آیه شریفه، در حد توان به رشته تحریر در آورد.
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 پایان‏نامه‏هــا و مقاله‏هایــی بــا موضــوع تحلیــل ادبی در دیگــر متون عربی وجــود دارد که 

برخــی از آنهــا اجمالا معرفی می‏شــوند: پایان‏نامــه »تجزیه و تحلیل ادبی خطبه‏های اســرای 

یســرودی؛ در ایــن پژوهــش ضمن اثبات شــناخت  کربــا« )۱۳۹۳( نوشــته صدیقــه بابایــی و

گوینــده ایــن خطبه‏هــا، ویژگی‏هــای تاثیرگــذار خطبه‏هــا را بــه تجزیــه و تحلیــل ادبی  بــالای 

یخی ســوره کهف« )۱۳۹۸( نوشــته عبدالناصر  بیــان می‏کنــد. پایــان نامه »تحلیل ادبی و تار

یه  فرامــرزی؛ در ایــن پایــان نامــه پژوهشــگر بــر آن شــد تا این ســوره را به نحــو مطلــوب از دو زاو

یخــی و ادبــی مــورد تحلیــل و نقــد قرار دهــد. مقاله »تحلیــل ادبی آیات پرسشــی مجازی  تار

در گســتره کلام الهی«)۱۳۸۶( نوشــته شــاهرخ محمد بیگی و منیژه تفتحی؛ در این تحقیق 

کریم پرداخته شــده اســت. مقالــه »تحلیل ادبی  بــه جســتجوی اســتفهام‏های مجازی قرآن 

درون‌مایه اصلی داســتان حضرت یوســف؟ع؟ در قرآن کریم« )۱۳۹۴( نوشته صدیقه زودرنج 

و الهــام رحمتــی؛ در ایــن مقاله به عناصر نمایشــی داســتان یوســف؟ع؟ و کشــف جلوه‏های 

دراماتیک این داستان پرداخته شده است.

مفهوم شناسی »تحلیل ادبی«

واژه »تحلیل« در زبان فارسی معانی متعددی دارد، از جمله: فرود آمدن )دهخدا: 1377، ج5، 

کردن )معین: 1381، ج1، ص431( و  کردن، روا شمردن و حلال  کردن، تجزیه  ص 6488( حل 

گشودن )عمید: 1389، ص 329(. واژه »ادب« نیز به معنای فرهنگ و دانش و جمع آن آداب 

گستره زبان فارسی و در محاوره و تداول  است )دهخدا: 1377، ج1، ص1557(. واژه ادب در 

عام و خاص معانی و مفاهیم متعدد اخلاقی، تربیتی و اجتماعی دارد و در مفهوم عام به 

معنای: فرهنگ، دانش، حسن معاشرت، حسن محضر، حرمت و پاس، تأدیب و... آمده 

است )معین: 1381، ج1، ص 109(.

در مطالعــات ادبــی »تحلیــل« بــه آن نوع بررســی‏‏ای از متون ادبی اطلاق می‏شــود که طی 

آن، عناصر به وجود آورنده متنی خاص، یک به یک مشــخص می‏شــوند و سپس هم‏پیوندی 

آن عناصــر و نحــوه‏ی ســاختار آفرینــی آن‏هــا در متن مورد نظر بررســی می‏شــود. در تعریفی که 

از اصطــاح »تحلیل« در فرهنگ‏های تخصصی ادبیــات می‏توان یافت، بر این فرایند دوگانه 

کید شده است )گری، فرهنگ اصطلاحات ادبی، ص 67(. یعنی تجزیه و سپس ترکیب عناصر تأ
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تحلیل لغوی

قرار  بررسی  مورد  آن«  سماعی  ساختارهای  و  یشه  ر »معنای  جهت  از  کلمه  لغت  علم  در 

که حروف اصلی یک  می‏گیرد. منظور از ساختارهای سماعی، ساختارهای رایجی است 

از مقاله قصد  زبان عربی، در آن ساختارها استعمال شده است. در این بخش  کلمه در 

یم: ئکة«، »خلیفة« و »یسفک« بپرداز کلمات »ربّ«، »ملا یم به تحلیل لغوی  دار

1. »ربّ«

یشه »ر ب ب« و مراد از آن مالک و مدبر است. این واژه بر سید، مربّی، متمم،  »ربّ« از ر

بر خداوند متعال  باشد فقط  الیه  گر بدون مضاف  ا و  منعم و صاحب هم اطلاق می‏شود 

اطلاق می شود )طریحی: 1085ق، 63/2(

2. »ملائکة«

است.   )981  /  2 ق،   321 ید:  در )ابن  ک« 
َ
»مِلأ شده  تخفیف  و  »مَلِک«  جمع  ئکة«  »ملا کلمه 

اصل آن »مألک« بر وزن مفعل از »ألوک« به معنای رسالت است و لغوی‏ها بر حذف همزه 

ک/تبارک  و لکن لملأ نسی  »فلست لإ و وجود همزه در ضرورت شعری مثل:  دارند  اجماع  آن 

کلمه است )فراهیدی: 175ق، 5/ 381(. من فوق السماوات«، شاهدی بر وجود همزه در اصل 

3. »خلیفة«

يقوم  و  قبله،  استُخلِف مكان من  »من  به معنای  و  یشه »خ ل ف«  ر از  واژه »خلیفة« در لغت 

که جانشین شخص قبل از  کسی  مقامه« )فراهیدی: 175ق، 4/ 267( اسم جامد و به معنای 

گیرد، است. خود شود و در جایگاه او قرار 

4. »یسفک«

یختن« )فراهیدی: 175 ق،  ک« و به معنای »صبّ الدم: خون ر یشه »س ف  فعل »یَسفِک«؛ از ر

کار می‏رود  5/ 315( است. واژه »سفک« در معنای مواد آب شده و مذاب و در اشک نیز به 

)راغب اصفهانی: 425ق، 225/2(.
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 تحلیل صرفی

کلمه است. مقصود از  علم صرف عهده‏دار بررسی ساختارهای قیاسی و تغییرات لفظی 

کلمه تأثیری  که باعث سهولت در تلفظ است و در معنای  تغییرات لفظی، تغییراتی است 

ندارد، همانند: اعلال، ابدال، تخفیف و ادغام. اما در موارد متعدد، تغییرات ساختاری و 

لفظی منجر به تولید معنای جدید در کلمه می شود، مثل استعمال یک ماده در ابواب مزید 

کلمه از مصدر یا فعل. در این بخش از مقاله چند نمونه از تغییرات ساختاری  یا اشتقاق 

کنیم: گذار است را بررسی  که در معنا تأثیر  کلمات آیه خلافت، 

1. »جاعل«

کتب  تعبیر  به  فاعل  اسم  است.  مجرد  ثی  ثلا فاعل  اسم  صرفی،  ساختار  نظر  از  واژه  این 

که به نحو حدوثی فعلی از آن صادر شده یا وصفی به وسیله آن قائم  صرفی، اسمی است 

این توضیح،  با  از مضارع معلوم ساخته می‏شود )طباطبائی: 1392، ص 216(.  و  شده است 

که فعل جعل را انجام داده است )قرار دهنده(. کسی  جاعل یعنی 

2. »یُفسِدُ«

« نقیض صلاح  ً
یشه »ف س د« است. »فَسَدَ یَفسُد فَسادا این واژه فعل مضارع باب افعال از ر

)فراهیدی: 175ق، 7/ 231( و به معنای خروج شیء از حالت اعتدال است )راغب اصفهانی: 

1412ق، ص 636(. وقتی چیزی از حالت اعتدال خارج شود تباه و فاسد شده است. نکته 

صرفی حائز اهمیت این است که استعمال این واژه در باب افعال علاوه بر تغییر ساختاری، 

ثی مجرد ملاحظه شد،  که در معنای ثلا منجر به تغییر معنای آن نیز شده است. همانطور 

»فسد« فعل لازم است ولی همین ماده در باب افعال به متعدّی تبدیل شده است: »أفسد 

کرد آن را. طبق این توضیحات معنای »یُفسدُ« در آیه شریفه، »خراب  الشیءَ«: خراب و تباه 

کند« است. می 

س« ح« و »نُقدِّ 3. »نُسبِّ

که هر دو صیغه متکلم مع  کنیم  دو واژه »نسبّح« و »نقدّس« را از آن جهت با هم بررسی می 

که با مراجعه به  الغیر مضارع باب تفعیل است و تفاوت این دو تنها در حروف اصلی است 
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کرد: ثی مجرد و باب تفعیل مقایسه خواهیم  کدام را در ثلا کتاب لغت معنای هر 

گانــه  ثــی مجــرد، در چنــد معنــای جدا کــه در ثلا »نســبّح« از مــاده »س ب ح« اســت 

ثــی مجردی که با توجه بــه همان معنا در بــاب تفعیل نیز  اســتعمال شــده اســت، معنای ثلا

« »قال: ســبحان الله؛ یعنی ســبحان الله گفت« و در باب  ً
اســتعمال شــده: »سَــبَحَ یَسبَح سُــبحانا

کرد و نمــاز خواند و خــدا را تقدیس کرد و  ، و نزّهه تعــالی و مّجده«: دعا
ّ

تفعیــل بــه معنــای »صــی

ثی مجرد:  منزّه شــمرد )لوئیس معلوف: 1386، ص 317(. »نقدّس« نیز از ماده »ق د س« و در ثلا

»قَــدُسَ یقــدُس قُدســا: طَهُر و تبــارَک« و در باب تفعیل: »قَدّسَ الله فلانا: طهّــره و بارک علیه و قدّس 

ک قرار داد و انســان خــدا را منزّه   الَله: نزّهــه و وصفــه بکونه قُدّوســا« یعنی خدا انســان را پا
ُ

الرجــل

که ملاحظه  کرد )لوئیس معلوف، 1386، ص 613(. همانطور  شمرد و به صفت قدوس توصیف 

ثی مجرد لازم و در باب تفعیل متعدی به یک مفعول هستند. شد این دو واژه نیز در ثلا

تحلیل نحوی

پس از تحلیل لغوی و صرفی، نوبت به تحلیل نحوی می‏رسد. علم نحو متکفل بیان جایگاه 

کلمات و ارتباط آنها با هم و ارتباط جملات با یکدیگر است. ارکان تشکیل دهنده جمله 

کلمات موجود در ترکیب  مسند و مسند الیه و حلقه ارتباطی این دو اسناد است و سایر 

که جار  تی  یم جملا دار مقاله قصد  این بخش  در  به شمار می‏روند،  قیود جمله  اسنادی، 

بررسی متعلق جار و مجرور،  بر  کنیم و علاوه  را تحلیل نحوی  آنها وجود دارد  و مجرور در 

کلمات نیز تبیین و در نهایت جایگاه جمله و ارتباط آن با  نقش‌های ترکیبی برجسته برخی 

قبل نیز تحلیل و در ترجمه منعکس خواهد شد:

ةِ«
َ

ائِك
َ
مَل

ْ
كَ لِل  رَبُّ

َ
1. »إِذْ قَال

نظر  مورد  معنای  تعیین  دارد.  متنوعی  و  متعدد  معانی  که  است  لام  جر،  حروف  از  یکی 

بستگی به جایگاه آن در جمله دارد، در اینجا »لام« جاره به معنای »تبلیغ«، یعنی رساندن 

که  گفته علمای نحوی از جمله ابن هشام، زمانی لام جاره به معنای تبلیغ است  است. به 

بعد قول یا معنای آن واقع شود و اسم شنونده را مجرور کند )ابن هشام: 1384، ص 177(: زمانی 

گفت... ئکه  که پروردگارت به ملا
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 که ذکر آن خالی از لطف نیست، اضافه شدن »إذ« به جمله است؛  نکته نحوی دیگری 

با این بیان که »إذ« از ظروف غیر متصرف ملازم با اضافه اســت و از معدود ظروفی اســت که 

ةِ« مضاف 
َ

ائِك
َ
مَل

ْ
كَ لِل  رَبُّ

َ
بایــد به جمله اضافه شــود )عباس: 1398 ق، ج3، ص80( که جمله »قَــال

الیه آن و در محل جر است.

رْضِ خَلِيفَةً«
َ
أ

ْ
2. »إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ ال

که سه بار تکرار شده است. در  از دیگر حروف جاره، مطرح در این آیه شریفه، »فی« است 

»ظرفیت«  جاره،  »فی«  برای  شده  ذکر  معنای  اولین  اللبیب،  مغنی  جمله  از  نحوی  کتب 

است )ابن هشام: 1384، ص 141( و مکان یا زمان بودن آن یا حقیقی و مجازی بودن ظرفیت 

در آن، به اسم مجرور بعد از آن بستگی دارد. در این فراز آیه شریفه، با توجه به اینکه »أرض« 

مکان حقیقی است و ظرف جعل خلیفه را بیان می‏کند، به معنای ظرفیت حقیقی است. 

که در جایگاه مفعول  کرد  از نقش‏های ترکیبی مهم در این جمله می‏توان به »خلیفة« اشاره 

که »جاعل« شبه فعل است و همانند فعل »یجعل« می‏تواند  به برای »جاعل« قرار دارد، چرا 

نقش  جمله،  این  نحوی  ترکیب  در  دیگر  توجه  قابل  نکته  باشد.  به  مفعول  نصب  عامل 

گفت من قرار دهنده  که »مقول قول« نامیده می‏شود: پروردگار تو  کل جمله است  ترکیبی 

خلیفه‏ای در زمین هستم.

3. »قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء«

ی  حاو نیز،  است  صله  به  معطوف  و  صله  و  قول  مقول  از  مرکب  جمله‏ای  که  فوق  جمله 

که توضیحات مربوط به جار و مجرور آن در فراز قبلی بیان شد و نکته  جار و مجرور است، 

گفته نحوی آن، وجود جمله صله یعنی »یُفسد فیها« و معطوف به آن یعنی »یسفک الدماء«  نا

بر  آن جمله مشتمل  که  نیاز دارد  از خود  بعد  به جمله‏ای  ابهام،  رفع  برای  است. موصول 

جمله  شریفه،  آیه  از  فراز  این  در  می‏گردد.  باز  موصول  به  که  است  مقدری  یا  ظاهر  ضمیر 

که بازگشت ضمیر مستتر در فعل به  »یفسد فیها« مراد از »مَن« موصول را معین می‏کند چرا 

موصول است و جمله »یسفک الدماء« نیز بر آن عطف شده و بخش دیگری از ابهام »من« 

موصول را برطرف می‏کند.
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4. »و نحن نسبّح بحمدک و نقدّس لک«

جمله فوق حاوی دو جار و مجرور است: »بحمدک« و » لک«. برخی از تفاسیر ادبی و اعراب 

ملتبسین  و  لک  حامدین  »نُسبّح  دانسته‏اند:  محذوف  حال  را  »بحمدک«  متعلق  القرآن‏ها، 

بحمدک« )زمخشری: 1407 ق، 1/ 125؛ صافی: 1417، 93/1( و برخی تفاسیر آن را متعلق به »نُسبّح« 

می‏دانند )طبرسی: 1372ش، 1 / 177(. به نظر می‏رسد در صورتی که باء متعلق به حال محذوف 

که حالت  باشد به معنای مصاحبت است یعنی تسبیح همراه با حمد فاعل است، چرا 

ی می‏کند؛ ولی 
ّ
گفتن، حامد بودن اوست یعنی تسبیح در حمد تجل فاعل هنگام تسبیح 

گر متعلق به » نُسبّح« باشد، به معنای استعانت است، یعنی وسیله تسبیح خداوند، حمد  ا

گنابادی در تفسیر خود چنین می‏گوید: »نسبّحك و نطهّرك عن النّقائص أو  و ستایش اوست. 

نسبّح اسمك أو نسبّح نفوسنا بسبب حمدك أو متلبّسين بحمدك« )گنابادی: 1408 ق، 1 /74(. یعنی تو را 

ک و عاری می‏دانیم یا اسم تو را تسبیح می‏کنیم  کمبود‏ها پا تسبیح می‏گوییم و از نقص‏ها و 

ک می‏گردانیم یا متلبّس به حمد تو می‏شویم. یا جان‌های خود را به سبب حمد تو منزه و پا

يادة اللام أو  در رابطه با متعلق »لک« نیز نظرات مختلف اســت: »و نقدّس لك، نقدّســك بز

نقدّس نفوسنا لك أو نقدّس اسمك لك« )همان(؛ در تقدیرهای مذکور متعلق »لک«، »نقدّس« ذکر 

که به نظر معنای لام جاره اختصاص اســت، یعنی تقدیس به تو اختصاص دارد. نظر  شــده 

که در این فرض بــه متعلق نیاز ندارد، زیرا معنــای خاصی از آن  دیگــر زائــده بودن لام اســت 

کید تقدیس اســت و معنای  کــه بــا متعلق آن معنا تمام شــود و صرفا مفید تأ اراده نمی‏شــود 

دیگــر نفس‌هایمــان را بــرای تو تقدیــس می‏کنیم که می‏تــوان معنای لام را تعلیل دانســت و یا 

معنا چنین باشد: اسم تو را بخاطر خودت تقدیس و منزه می‏کنیم.

که در این فراز حائز اهمیت است، حالیه بودن جمله است و »واو«  نکته نحوی دیگری 

رابط بین حال و صاحب حال )أنت مستتر در تجعل( است و معنا چنین است: فرشتگان 

کــه در زمین فســاد می‏کنــد و خون  خطــاب بــه خداونــد گفتنــد: آیــا کســی را خلیفه می‏کنی 

کــه مــا تو را تســبیح می‏کنیم و منــزه می‏دانیــم! قابل ذکر اســت از قوانین  می‏ریــزد؟ در حالــی 

و شــرایط حــال واقــع شــدن جمله اســمیه، وجــود رابط بین حــال و صاحب حال اســت و از 

کــه ذکــر واو حالیه ضــرورت دارد، جایی اســت که جملــه حالیه بــا ضمیر صاحب  مــواردی 
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 حــال شــروع نشــود، همانند محــل بحث که صاحب حــال ضمیر مخاطب )انت مســتتر در 

فعــل( اســت، ولی در صدر جمله حالیه ضمیر متکلم )نحــن( قرار دارد. بنابراین تنها حلقه 

که اصطلاحاً »حالیه« نام دارد. ارتباطی حال با صاحب حال همین واو است 

تحلیل بلاغی

که با مقتضای حال مطابقت داشته باشد و الفاظ آن فصیح باشد  کلامی است  کلام بلیغ 

که در سه شاخه معانی و بیان و بدیع تجلی می‏کند، در این قسمت  )تفتازانی، 792 ق، ص 21 

یم: به چند نمونه از صنایع بلاغی و ترجمه آن می پرداز

کرد: در رابطه با نکات بلاغی می توان به موارد ذیل اشاره 

کید در چند فراز آیه 1. وجود تأ

رْضِ خَلِيفَةً«
َ
أ

ْ
_ »إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ ال

مُونَ«
َ
ا تَعْل

َ
مُ مَا ل

َ
عْل

َ
_ »إِنيِّ أ

کــه مخاطــب مــردد یــا منکر باشــد  کار مــی رود  کیــد در جمــات خبــری آن زمــان بــه  تأ

کید هم متفاوت اســت. زمانــی که مخاطــب در مدلول  کــه نســبت بــه درجه انــکار میــزان تأ

گاه شــدن از حقیقت خبر باشــد،  خبر تردید داشــته باشــد و طالب رســیدن به شــناخت و آ

کیــد کند تا حکم در جان مخاطب مســتقر  د مناســب، آن را تأ کــه متکلــم با مؤکِّ نیکواســت 

شده و تردید او به یقین مبدل شود )عامل: 1390، ص 33(. در دو فراز مذکور وجود »إنّ« مشبهة 

بالفعل متکفل رفع تردید از مخاطب است. همانطور که روشن است در هر دو جمله متکلم 

رْضِ خَلِيفَةً« چرا 
َ
أ

ْ
ئکه اســت. ابتــدای آیه خداوند فرمود: »إِنيِّ جَاعِلٌ فـِـي ال خداونــد و مخاطب ملا

ئکــه نســبت به محتــوای خبــر علم داشــتند اما با توجــه به ادامه آیه روشــن اســت که  کــه ملا

نســبت بــه ایــن »جعــل« توجیه نبودنــد، لذا خداونــد متعال کلام خــود را با »إنّ« آغــاز فرمود. 

تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِــدُ...« تردیــد خود را اظهار 
َ
ئکــه در پاســخ خداوند، بــا جمله اســتفهامی »أ ملا

مُونَ«، به آنها پاســخ دادند تا تردید آنها زائل شــود. پس 
َ
ا تَعْل

َ
مُ مَا ل

َ
عْل

َ
کــرده و خداونــد بــا فراز »إِنيِّ أ

ترجمــه دو فراز به ترتیب چنین اســت: همانا در زمین خلیفــه‏ای قرار دادم و قطعا من چیزی 

که شما نمی‏دانید. را می‏دانم 



112

14
00

ان
ست

تاب
ر و 

بها
م/ 

سو
ره 

ما
/ش

وم
ل د

سا
ن /

ا �ی ل�ب ج ا نه� �

1. خبر دادن به واسطه اسم به جای خبر دادن با فعل؛ »جاعل« به معنای »أجعلُ«:

اصــل در وضــع اســم، تثبیــت معنایی برای شــیء اســت بــدون اینکه اقتضــای تجدید 

 بعــد شیء« داشــته باشــد. ولی فعــل مفید تجدد و حــدوث معنای ثابت شــده برای آن 
ً
»شــیئا

شیء به صورت »شیئا بعد شیء« است، چون فعل زائل شدن و تجدد صفت در همان وقت 

را اقتضا می‏کند ولی مقتضای اســم ثبوت صفت بدون زائل شــدن اســت و از هیئت ثابت 

خبر می‏دهد)عاملی: 1390، ص 47(. در این آیه شــریفه، خبر دادن به وســیله »جاعل« به جای 

گویای همین نکته بلاغی است که این جعل ثابت است و حدوث  »أجعلُ« یا »جعلتُ« نیز 

و تجدد ندارد. عملی اســت که از ابتدای خلقت دنیا تحقق یافته و ثابت و مســتمر اســت و 

بدون هیج تجدد وحدوثی ادامه دارد.

کار رفتن استفهام در معنای مجازی: 2. به 

استفهام در لغت به معنای طلب فهم است. جملات استفهامی شاخه‏ای از جملات 

کــه قابلیت صدق و  انشــائیه هســتند. جمله انشــائی نقطــه مقابل جمله خبری اســت، چرا 

کذب ذاتی را ندارد. جملات استفهامی مشتمل بر الفاظ استفهام هستند که متکلم مطابق 

با مقتضای حال از الفاظ استفهام مناسب بهره می‏برد و همزه استفهام از جمله این ادوات 

که مستفهِم )پرسشگر( نسبت به مسئله‏ای  کار می‏رود  است. اسلوب استفهام در جایی به 

علــم نــدارد و بــرای فهمیدن آن ســوال می‏کند. ولی گاهی هدف متکلم از بــه کار بردن همزه 

که یکی از  اســتفهام طلب فهم نیســت، چون اصل مطلب را می‏داند، پس به هدف دیگری 

ئکه از  معانی ثانوی یا مجازی همزه اســت، از همزه اســتفاده می‏کند. در اینجا نیز غرض ملا

پرســش با همزه، معنای مجازی یا ثانوی آن اســت چرا که از قبل این مســئله را می‏دانســتند 

ولی ســوال کردند چون خواهان روشــن شــدن حکمــت مخفی این جعل بوده‏انــد نه اینکه از 

کنند. بنابراین مورد سوال جعل است اما نه به اعتبار ذات جعل  خود جعل و خلیفه سوال 

بلکه به اعتبار حکمت و از بین بردن شبهه جعل یا سوال آنها ناشی از تعجب ایشان نسبت 

به این جعل اســت، تعجب از اینکه خداوند کســی را در زمین برای آبادانی و اصلاح خلیفه 

که خود ویرانگر زمین است! )صافی: 1418، 1/ 96( کرد 
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 جمع بندی و نتیجه گیری

که ملاحظه شد تأثیر تحلیل ادبی در ترجمه غیر قابل انکار است و بدون مجهز  همانطور 

شدن به این فن، ترجمه متن عربی ممکن نیست. تحلیل ادبی مراتبی دارد: تحلیل لغوی 

امکان پذیر و  نهایت تحلیل بلاغی  و در  و تحلیل نحوی در مرحله بعد  و صرفی همزمان 

متعال  خداوند  بحث،  محل  آیه  در  است.  ترجمه  در  خود  از  قبل  علوم  کننده  منعکس 

و  تردید داشتند  این جعل،  به درستی  ئکه نسبت  زیرا ملا کرد،  کید استفاده  تأ از اسلوب 

ئکه و توصیف ایشان از انسان به عنوان  کلام ملا متعجب بودند. وجود همزه استفهام در 

ک دلیل این ادعاست. همچنین خداوند حکیم خبر مفرد )جاعل(  مفسد فی الارض و سفا

گرفت. کار  را برای تثبیت حکم خلیفة اللهی انسان در همه اعصار به 
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